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  پيش گفتارپيش گفتار
  
  

معلم و چه به عنوان يک روشن فکر ستيزه جو و دل              بهرنگی چه به عنوان     

ران و            ايی اي سپرده به هدف های انقلابی که در آن روزگار بسياری تنها راه ره

ران   در آن می ديدند، طبيعی بود که به مسائل آموزشی         جهان را    ی در اي و تربيت

ه     . دهه ی چهل، حساسيت و علاقه ای پر تب و تاب نشان دهد             وان گفت ک می ت

ايی                      سانه ه ا و اف امی داستان ه او نه تنها در اين مجموعه مقاله ها بلکه در تم

و  ار آم واره در ک ته، هم ان نگاش ه ی کودک ه بهان ام و ب ه ن ه ب ان ک زش نوجوان

ايش     ه نم ی را ب شمگين و شورش م خ ک معل ره ی ي وی چه ه نح ت و ب        اس

رای         ی ب می گذارد و دانش آموزان کشور را به نوعی بيداری يا بيدارباش انقلاب

  .پيکار با ستم فرا می خواند

او در واژه به واژه و سطر به سطر نوشته اش لحظه ای خشم و نفرت خود         

ت،  ت، دول ارزه ی  را از حکوم ار از مب ر کن ر ب ی فرهنگ و هن رافيت و حت اش

  .موضوع اعتقاد خود، فراموش نمی کند

ه خصوص در          سفی نيست و ب سفه و جدل فل ردازی، فل بهرنگی اهل نظريه پ

ن مق ومتی       ااي ام حک ونی نظ رای دگرگ ارزه ب ه مب ه ک ر چ ر ه سره ب ا يک ه ه         ل

ه  ول ب ا موک وف ي انی را موق دو سپس سرمايه داری جه ده کن م بطلان ، آين       قل

  .می کشد
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ج    ود رن ه خ ان ک روم آذربايج تاهای مح م روس ر و معل ز سرت رحفق ا مغ ا ت

انی            ه خود و، همکاران و دانش آموزانش را قرب ود، ک استخوان تجربه کرده ب

ای        ت ه ده از واقعي ومتی بري تگاه حک اری دس ی و فريبک يض، بوروکراس تبع

ه        ی               اجتماعی می ديد چه در اين مقال ذرهای انقلاب ا و چه در داستان هايش ب  ه

گ        ل و درن ه تأم ختانه هرگون ارد و سرس ی ک وتی را م وری و ف ز و ف    قهرآمي

ر شرايط و                    تأمل انگيز را به عنوان سازش محکوم می کند و البته با مروری ب

افتنی                  سنده، دري اتی و فرهنگی خود نوي وضعيت آن روز ايران و خاستگاه طبق

  .است

ارگ اه و ک زرگ در    ش درتی ب ه ق دن ب ديل ش ای تب ام رؤي ه در آن اي زارانش ک

خ و                  ان از واقعيت های تل د، چن انی می ديدن درت های جه منطقه را به کمک ق

ه          روم ب ردم مح وهی از م ت انب ر سرنوش د و ب ده بودن اعی بري اک اجتم دردن

ه گ   خصوص خيل عظيم     ا روستاييان چشم بسته بودند ک ی    وي ی و حت ا ايران  آن ه

  .يستندانسان ن

ت          کوهمند داش ی ش اد و حت اهری آب زرگ ظ هر ب دين ش ران و چن ر ته  -اگ

ا       ی آباده ا و حلب ه آباده هرها ويران ين ش يه هم ار حاش ه در چه ذريم ک       بگ

ون  کوه و ت  چ گ ش ای نن ت   جداغ ه ی گرف شخند م ه ري هر را ب ز ش ل مرک  -م

ه             ژه روستاهای استان های محروم از هرگون ه وي شهرستان های کوچک و ب

ود   ره ب ی به ان ب ه حکومتي شتيبانی و توج اه و  . پ ای نادرست ش ا سياست ه ب

کارگزارانش، اقتصاد توليدی و از همه بدتر توليد کشاورزی راکد و کاسد مانده             

ردن                 بود و سياست مصرف و تشويق به مصرف از طريق صدور نفت و وارد ک

ي          ود و هم ه ب دون استثناء، جای آن را گرفت ام کالاهای مصرفی ب ن وضعيت تم

دگی شهری و روستايی                     ان شهر و روستا و زن وا فاصله ی مي يک بام و دو ه

 ٣ 
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راهم    ر را ف له ی ديگ زاران فاص ف تحصيلی و ه ای مختل ان دوره ه فاصله مي

د             بآورده   شکيل می ده بهرنگ  . ود که مضمون اصلی دل مشغولی بهرنگی را ت

ر و ستم و     ان اسير فق ه اش را چن ورد علاق شينان م  محروميت خود و روستان

ه ژرف ساخت های                          ردازی و توجه ب ه پ روای نظري ه هيچ روی پ می ديد که ب

اژه و روان                وئی و پي  امر آموزش نداشت و بيش از آن که در بند نظريه های دي

وری          . شناسی آموزش و جامعه شناسی و غيره باشد        افتن يک راه حل ف لزوم ي

ي     و فوتی برای رهايی دانش آموزان کشور را        ل و ستم خو،      از نظامی چن ن غاف

ن مجموعه                  د اي ه باي دگاه است ک ين دي ا هم وظيفه ی هر ايرانی می دانست و ب

 را رهنمودهايی برای آموزش و تربيت در        مقاله ها را نگريست نه آن که آن ها        

رد  ی ک روز تلق ان ام روز و جه ران ام ه . اي ی رخ داد ک ران انقلاب د در اي ر چن ه

ره انقلاب     اوائل انقلاب تغييراتی در مسائل رف      اهی روستاها صورت گرفت که ثم

ل شکست انقلاب و حکومت ارتجاعی و سرمايه داری مسائل                      ه دلي بود ولی ب

ه                   وارد ب ی از م ارضی و همين طور مسائل رفاهی دهقانان متوقف شد و در خيل

ابر  عقب برگشت  سياری                   بن ران بلکه ب ا مسائل آن روز اي ه تنه ن ن از مسائل   اي

د        اهی ديگر نگريست        بديهی گذشته را باي ه ضعف يک          . از نظر گ ن امر البت اي

اعی    -اثر د    - به خصوص در مسائل اجتم ه شمار نمی آي ه .  ب ستا   ،جامع    امری اي

ون ش   واره دگرگ ده ای هم ه پدي ست، بلک ذير ني ول  و تغييرناپ ه ق    دنی است و ب

وارا ه گ ه    : چ رط آن است ک د ش ام ده د انج ی توان رکس م دنی را ه ای ش کاره

شد  ای ن ی کاره دنی بکن دار    .نی را ش شد ن ار ن ان ک ول خودم ه ق اگزير .ه و ب  ن

ان است و    ه زم د ب ل مقي ه راه ح اعی و ارائ سائل اجتم د م ل و نق ه تحلي  هرگون

ی        ايقی ازل دی انگاشت    -نبايد آن ها را حق ا        .  اب ه ه ين مقال ا در هم ل     -ام فی المث

ا و            شگاه ه ات در دان دريس ادبي م و بيش هن          ... مسأله ی ت ه ک واردی ک وز در  م

 ٤
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ستند    م ني د، ک ی خورن شم م ه چ ار ب ه و کن ه، . گوش ر آن ک خن آخ ا کُ س شتن  ب

ی ان ايران م چون صمدجوان انون  ه ن ق ات را گرفت و اي و انقلاب وان جل  نمی ت

د و   ی ياب ل م ه تکام ت ک ک اس اليزم ديالکتي ی ماتري ل يعن سياری از تکام      ب

سنده ی  ای نوي دگاه ه یدي اخو- صمد بهرنگی-انقلاب واه ن رای  خ أثيراتی ب اه ت

ه آموزش و تربيت                     بازبينی   وط ب وارد مرب ی اصلاح برخی م دنظر و حت و تجدي

س از آن    ه پ لاب و چ يش از انق ه پ ا چ شگاه ه دارس و دان ا گذاشت و   م ه ج ب

ی زنگار                کمترين سود  خواندن اين مقاله ها برای خواننده آن است که آينه ای ب

و . ه ی کشور خود را در آن بنگرد       گذشتاختيار خواننده ی جوان می نهد که         در

ع                 راغ چ گذشته   مسائلی که هنوز هم به قوت خود باقی هستند شناخت و در واق

  .راه آينده می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٥ 
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  مدخل
اب های روان               ه و چاپ کت ه ترجم ی     چندی است ک ژه   -شناسی و تربيت ه وي  ب

ه است   -مريکايیآکتاب های    ه ظاهر امر خ   - در ايران رونق يافت ری است و    ب ي

ر                  . جای حرفی ندارد   ا چه بيهوده ب ول ه در اين بحث روشن می کنم نيروها و پ

  .سر اين کتاب ها صرف شده و فايده ای برای فرهنگ ايران نداشته است

ا    آصدی نود کتاب های ترجمه شده کتاب های مربيان    ن ه مريکايی است و اي

ه های تربيتی شان را      خود کتابشان را برای مردم محيط خود نوشته اند و تجرب          

د      رده ان در مدرسه های   . هم روی همان دانش آموزان و بچه های محيط خود ک

در                  د و پ مجهز با شاگردانی که دست کم روزانه يک وعده غذای کامل می خورن

و مادرشان دست کم به يکی از روزنامه ها و مجله های فراوان سرزمين شان                 

ستند شترک ه ر . م ن ام ز اي ثلاً ب-و هرگ ال آن  م ن و امث ه ی ده م  -رای مدرس

د و اداره حاضر                  بزرگ ترين مشکل مدرسه نيست که سقف کلاس ها چکه بکن

چرا که ساختمان مدرسه ملک اداره نباشد . نباشد خرج کاهگل را به گردن گيرد

ه ريش                  و اهالی خود ساخته باشند         ار سال باشد ک رده باشند و چه ذار ک و واگ

د و                سفيدها و کدخدا به اداره رف      ل بدهن ه اداره تحوي ت و آمد بکنند تا آن جا را ب

د و        انونی حفظ ساختمان مدرسه بدان ررات  «اداره خود را مسئول ق مطابق مق

  .آن جا را تعمير کند» مربوطه

 ٦
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ه را              ادی      -لای هر يک از اين کتاب ها را باز کنيد اين جمل رای من از زي ه ب  ک

رده دا ک رآوری پي سخره و تنف ورت م رار ص ر  خواه-تک ر اث ه ب د ک د خوان ي

ه فلان و                         وم شده ک ده معل ه عمل آم مشاهداتی که روی فلان قدر دانش آموز ب

ات عميق خود ثابت                   :  يا که  .بهمان ا تجربي ان جائی ب ام بهم فلان عالم عالی مق

ان          . ستاری  کرده است که با ستار و ب       ن مشاهدات و تجربي اغلب معلوم نيست اي

ه چه نحو وده و ب ا ب ه  وی بعض.در کج سند ک م می نوي ا ه لان قت ه ثلاً در ف م

  .دهحهمان شهر ايالات متمدرسه ی نمونه ی ب

اب       ان ديرآموز   «مثالش را از کت الم عالی          . می آورم  » کودک ال يک ع اب م کت

ام  ام    آمق ه ن ت ب ايی اس تون«مريک ه ی » فدرس دانی «و ترجم شفق هم از » م

شارات  ف«انت اه ی ص ی ش اری مؤ  » عل ا همک ول روز ب ابق معم سهو مط   یس

ين                . فرانکلين ی فارسی را هم به جاست يادآوری کنم که بيشتر کتاب های تربيت

  .مغان آورده استرمؤسسه به ا

  :چنين نوشته شده» کودکان ديرآموز«باری، در کتاب 

بايد اين نکته را تذکر داد که در آزمايش نامبرده دانش آموزان اعم             ...

د      از تندآموز و ديرآموز از يک محيط تربيتی سا         لم بهره مند گرديده بودن

وده و هر                   و سيستم تربيتی آنان مبنی بر پرورش شخصيت های نيک ب

  )١٠ص . (دو گروه تقريباً خوب بار آمده بودند

  

زرگ                       م در شهرستان های ب ايی ه غير از چند مدرسه در پايتخت و دو سه ت

ده از     ه دست آم ه ی ب واهيم نتيج ی خ ه م م ک الم را داري ی س يط تربيت دام مح   ک

ين               طمحي اج چن م و محت  های تربيتی سالم ديگران را در آن جا هم به دست آوري

  ترجمه هايی می شويم؟

 ٧ 
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وانيم محل                    هنوز خيلی از مدرسه های ايران دو سره کار می کنند و ما نمی ت

يم    ه کن ه رو تهي ای مدرس ه ه رای بچ افی ب ی  . ک م کلاس ز ک تان تبري     در شهرس

ل ش      ر از چه ه کمت ت ک وان ياف ی ت د م ته باش م دا  . اگرد داش سيار ه ه ب م رچ     ي

د کلاس            . کلاس های پنجاه و شصت نفری      رای چن م ب در تمام روستاها يک معل

اگرد   اه ش ر از پنج ر مدرسه کمت ه اگ م ک م داري ه ه د؛ و بخش نام درس می ده

ا               ر چه ت رد، اگ ه ک ا روان ه آن ج ار ب شتر از دو آموزگ داشته باشد، نمی توان بي

 -٤٣ تيرماه -آيين نامه ی دبستان ها. (ا درس خوانده شودکلاس ششم در آن ج

  )٣ تبصره ی - بند ب-٢ماده ی 

وان سرمشق       آبا اين وصف آيا می توان کتاب های مربيان           مريکايی را به عن

م گذاشت و                          ر ه ا را فرات رد و پ ه ک ی ترجم ان ايران ان و مربي  مدرسه ها و معلم

ه است         و برنامه ی درسی کلاس های ترب       زآن ها را ج    ا عاقلان رد؟ آي م ک يت معل

ه نتيجه ابی را ک اب  یکت يم و کت ه کن ی خارجی است، ترجم ات يک مرب  تجربي

م  ای معل وروس«راهنم ش » پ ره ی کلاس شه ی پنج ه شي يم ک ال -بکن  پارس

دم     دايی بنگاه             -زمستان که من دي ايلون شير خشک اه اره « از ن م    » ک است معل

ين کتاب چه طرفی    از پيشنهادهای    ا - در نزديکی مراغه   -»ساری قيه «روستای  

  ...خواهد بربست که در تمام روستا دو سه پنجره بيشتر نتوانی بيابی و

ا آشنا شدم         نخستين بار در دانش    ا  . سرای مقدماتی تبريز با اين کتاب ه آن ج

د و           آ» جان ديوئی «عقايد   مريکايی را به منزله ی وحی منزل جلوه گر می کردن

يی که وی در کتابش طراحی »آموزشگاه فردا«.  شدبی چون و چرا پذيرفته می 

ايم سرمشق داده می شد           اد کلاس آزاد   . کرده بود، برای من و همکلاس ه   ايج

د             طو محي  ا توصيه می کردن ه      .  شاد و آرامش بخش برای م ه ب سان ک درست آن

ادرش روزی  ت م ی گف ان     .(عل ال در هم ين ح ه در ع نم ک رض ک يه ع  در حاش
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ره               سرای مقدماتی زل   دانش اه کبي راوات زدن گن ف گذاشتن و سبيل گذاشتن و ک

ر سيلی و                        م می شديم زي بود و آقای ناظم حق داشتند ما را که فردا بايستی معل

يادم هست، هشت نه سال     . پا داد و چوب و ترکه ی هم بزنند         لگد بيندازند و اگر   

  ).پيش بود

تاي     ه روس ا را ب ه م ن ک ود از اي ان نب ی در مي يچ حرف ا ه د در آن ج ی خواهن

اه شصت شاگرد                ار کلاس و پنج فرستاد که در يک اتاق برای سه کلاس و چه

تم        از دانش : من خودم را بگويم. درس بگوييم  ه روستا رف دم و ب ه درآم سرا ک

ان دانش           وده     يک باره دريافتم که تمام تعليمات مربي ه اش را  . سرا کشک ب هم

 خودت فوت و فن معلمی          به باد فراموشی سپردم و فهميدم که بايد خودم برای         

  .را پيدا کنم و چنين نيز شد

ان                 آن هايی که کتاب های دانش        ه چن ايی ک د و آن ه را نوشته بودن سرايی م

تند          ن نداش ار م يط ک ری از مح د، خب ی کردن دريس م ايی را ت اب ه ويی . کت        گ

ا                       ا و ي رين مدرسه های دني رين و مجهزت رای معلمی در بهت می خواستند مرا ب

  . تهران تربيت کننددست کم

دار اکسيژن         »فلانل بورد «برای من از     ر، مق ، تخته سياه لولادار تاشو و متغي

لازم برای هر شاگرد در ساعت و اندازه گيری قد و وزن بچه ها با وزن سنج و 

نج دادِ  د س نگين         ق رف س ر ب ه اگ د ک ه بودن ز نگفت د؛ و هرگ خن داده بودن  س

ا خارج         شد و خودت                آذربايجان ارتباط روستا را ب دا ن رد و نفت درده پي  قطع ک

ی      د بکن ار باي دی چک ادی و مان ان افت ی دوا و درم ريض و ب ول زده  . م را گ م

ويی در خوابی شيرين                  . بودند ه گ اين بود که وقتی به روستا رسيدم چنان شد ک

  .ناگهان دچار کابوس شده ام
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ود و دی ن سأ  در ص ران م ای اي ه ه ه مدرس ه در  لن ه ک ايی از آن گون    ه ه

ای  اب ه ه ی کت یآترجم ايی م ست مريک وانيم، مطرح ني ام. خ اب ن رده  در کت ب

  :چنين آمده

ورد                د در م د باي برای کسانی که از لحاظ ديدن يا شنيدن نواقصی دارن

اه  از لحاظ                       رد و هرگ دام ک لزوم در تهيه ی عينک و سمعک مناسب اق

ی درنگ               د ب وای جسمانی نقصی داشته باشند باي ه  سلامتی مزاج و ق  ب

د    صرفع اين نقي   ادرت ورزي ار دقيق و دل       . ه مب ه       يک آموزگ د ب سوز باي

ه سنش خارج از معمول       کهاين نکته توجه کند    سبت ب  آيا وزن کودک ن

  )٢٧ص(نيست؟ آيا چاقی يا لاغری او زننده است؟ 

  

د                  ار من درس می دهن ل محيط ک ايی مث ه در محيط ه  و اغلب  -آموزگارانی ک

ای  - بدتر از اين   محيط ها نيز چنين اند يا      » فدرستون « می دانند که اين حرف آق

ا             آ ر مشکلات آن ه ده دار است در براب کسی  . مريکايی چه اندازه مسخره و خن

ردازد   شکلات بپ ن م ه اي ه ب ست ک م ني ت و  . ه ی اهمي دگان ب رای خوانن ايد ب ش

رای من و شاگردانم                   ه زمستان گذشته ب ی حقيقت است ک د، ول  اغراق جلوه کن

ه گچ      اين بزرگ    ه سياه را              ترين مسأله بود ک    نوشتن شن و خاک داشت و تخت

ه    لاوه تخت ه ع يد، ب ی خراش ه    م ود تخت وب ب ود و خ ه ب گ و رو رفت ياه رن س

د              . سفيدش بناميم  م نمی توانست آن را رنگ سياه بزن ار      . اداره ه ه اعتب چرا ک

ود                 شيده ب ه ک ل سال ت ا اواي وع کاره ن ن ه          . خاص اي ود ک  وضع کلاس طوری ب

  .ه ی بخاری درست وسط تخته سياه قرار می گرفت و چاره ای هم نبودلول

أمور                    ه، م ه، مجل اتر، روزنام مسأله اين است که بچه ی روستايی سينما، تئ

ا ا قاشق و  ئراهنم ذا ب سی، غ وس و تاک ست، اتوب ک، صندوق پ ارت تبري ی، ک
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ال و                  ازی فوتب ی ب ال، پيک نيک و حت چنگال و کارد خوردن، سوسيس، بيس ب

ر                . .. ه اسم شان ب زی        نديده و نشينده و در کتاب های درسی ب می خورد و چي

م صاحب کمی        .  نگاه می کند   نمی فهمد و با دهان باز به روی معلم         حالا اگر معل

چه مرگش است و به هر نحو شده           در می يابد که شاگرد       هوش و فراست باشد   

دشير م های . فهمش می کن يم معل روه عظ م از آن گ ر ه ادهاز سوا«اگ و » د پي

  . باشد که قضيه روشن است» ای بابا ولش کن«

ی     اد وزن ده «در کتاب نامبرده از چاقی و لاغری غيرعادی يا زي صحبت  » زنن

و من هميشه نگران اينم که آيا شاگردم که در سوز سرما از فلان ده    . می شود 

ر            که مدرسه ندارد پا    ان و پني کشان آمده به مدرسه ی من، صبحانه يک تکه ن

ه  ا ن ورده ي ورده و      . خ ين خ ه زم ط درس ب اگردم وس ه ش ده ام ک م دي ی ه      خيل

م نخورده، قوت غالب                        بعد معلوم شده که شب پيش شام نخورده و صبحانه ه

ت     ور اس له ی بلغ م آش و ش ه اش ه ن و     . خان ه دردی از م ا چ لام آق اب ف کت

» ايشان«. چه» ايشان«شاگردم را دوا می کند؟ چيزی به نظرتان نمی رسد؟ به           

  .خواهد باشد هر چه می. فقط وظيفه دارند کتاب بيرون بدهند

  :مترجم کتاب نامبرده به تبخير چنين نوشته

رين افتخارات او         رجم خودش   (يکی از بزرگ ت ی مت ه   ) يعن آن است ک

مريکايی و  آمربی بزرگ » جان ديوئی «برای نخستين بار ايرانيان را با       

   . آشنا ساخت... بهای او آثار گران

  مقدمه ی مترجم

  

وع ب          اری  يه به نظر حقير اين کار گذشته از اين که افتخار نيست، يک ن وده ک

ه می شود                   ان ترجم ين و چن رای محيطی چن ی ب ده    . هم هست وقت صادقانه عقي
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اب های : دارم ه کت ن هم ه اي ه جای ترجم رم ب رجم محت ای مت ر آق ايی آاگ   مريک

 حالا دهکده را نگفتم که محقق       -می رفتند و چند ماهی در يکی از شهرستان ها         

رادر        ان و شاگردان آن     می ماند -استراحتی هم لازم دارد آخر ب ا معلم د و ب ا   ن ج

جه ی نشست و برخاستشان را می نوشتند و           يتند و برمی خاستند و نت     سنش یم

ا               پوجيزه ای    ر می باشد، ي دتر و بهت د، مفي نجاه شصت صفحه ای چاپ می زدن

ستان و افغاستان            دست کم کتابی ترجمه می ک      ه، پاک ل ترکي  -ردند و از ولايتی مث

وانيم                  م و می ت ه دردهای مشترکی داري که همانندمان هستند و می شود گفت ک

  .زبان يکديگر را زودتر بفهميم و همسايه و آشنای ديرينيم

ود را    ی و فرهنگی خ ای تربيت شکل ه ا و م سأله ه ا م ه م ن جاست ک درد اي

م              فراموش می کنيم، يا از آن        ها بی خبريم، و يا نديده شان می گيريم و می روي

ی نقص و مترقی            ی ب  »مشکلات «پی مشکلاتی که تنها برای محيط های تربيت

ر     . است ولازم و ضروری نيست که برای ما مطرح شود        ا کارهای ضروری ت م

شم شکلات چ يم   و م وانيم برس ی ت ا نم ه آن ه م و ب ری داري وع . گيرت ن ن ه اي ب

  .ممشکلات می پردازي

شناسان خودمان هم مکتب نديده ملا    درد ديگر اين جاست که مربيان و روان       

اب های                  شده اند و در    سخه مسخ شده ی کت نتيجه ی تأليف هايشان می شود ن

ی و        . مريکاآشناسان بيگانه، به ويژه      مربيان و روان   ران و ايران بی شناختن اي

سند            اب می نوي اب ب    . بچه اش و محيط اش برايش کت د کت ر     چن ه را دور و ب يگان

شمی از                   ار سنگی و سر پ د صفحه ای و پ دام چن د و از هر ک خود جمع می کنن

ل روان    ه مث ابی ب د کت ی کنن شگاهی و م ای دان سر   درس ه ا پ ر ي ی دخت       شناس

ار ديگر      ا            . يا يک زهرم ی و     . چه در تهران و چه در شهرستان ه مسائل تربيت

ه      شناسی چيزی نيست که در تمام محيط ه        روان ا يکسان باشد و نتيجه های ب
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د  يط ديگر باش ان مشخص صادق در مح يط و از کودک ده در يک مح  . دست آم

ابی در روان   د کت ی خواه سی م ر ک رای  اگ ودک ب ی ک ان  شناس ان و مربي معلم

ی       ودک ايران ه ی ک اس مطالع ر اس ابش ب د کت سد و باي ی بنوي         از -ايران

تازاده ا روس ه ت شين گرفت ارجی در  باشد-پايتخت ن اب های خ تفاده از کت  و اس

ابش مشتی       . .درجه ی دوم اهميت قرار بگيرد      ه کت ديات «وگرن ود   » پن د ب . خواه

  .چنان که کتاب های موجود هست

. ترجمه ی اين گونه تأليف ها زايد هم نباشد، در درجه ی سوم اهميت است               

ر شويم              ا خب م ب ی محيط های ديگر ه ه از مسائل تربيت ن ک رای اي م ب ه  .آن ه  ن

ر          ا فرات ا از آن ه يم و پ ی بکن اب درس شق و کت ا را سرم ه آن ه ن ک رای اي ب

ذاريم ان و   . نگ ه آقاي د ک ی ده شان م ودی ن ی خ ان تربيت ام مؤلف ای تم أليف ه   ت

ه    . خانم ها همه چيزشان را مديون مربيان بيگانه اند         د ک و چه اصراری هم دارن

ان بيچ   ورد معلم ه خ د و ب م بدانن ود ه ر خ ا را نظ م از آن ه ی ه د و کل     اره بدهن

ارايی و ابتکار        . آن ها طلبکار باشند و منت سرشان بگذارند        ن ي دام را اي هيچ ک

د و                         ی دور و برش بکن ه سير در روستاها و محيط های مختلف تربيت نيست ک

د   أليف کن صوص ت ه خ وع ب ک موض ران در ي اص اي ی خ اب تربيت ک کت         . ي

اب      ه کت ن ک ه اي د ب رده ان وش ک رای    دل خ د و ب ی خوانن ارجی م ای خ       ه

أليف و         اصطلاح های تربيتی و روان     د و در ت شناسی معادل فارسی پيدا می کنن

د و ی گنجانن شان م ه هاي ار-ترجم ی- ناچ اج گل ی  - ت م ايران ارک معل ر سر مب     ب

ا ي                   . می زنند  راه ب م هم ه ه د و هم  کدر کتاب هايشان از معلم هزار انتظار دارن

ک ترين آن هزار بايد و تکليف هميشه اين است که بايد مواظب             که کوچ » بايد«

ه روشنايی       اق وارد شود و فضای کلاس هوای               بود ک ه ات افی ب دازه ی ک ه ان ب
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کافی برای تنفس شاگردان داشته باشد، و مراعات سلامت جسمی و روحی و        

  .زياد وزنی و کم وزنی غيرعادی و زننده ی کودک را هم کرد

ا             در جايی که يک نق     ا دارد، ب ايی حکم کيمي شه ی جغرافيايی و کره ی جغرافي

د   م باي يله معل دام وس ده ی «ک ادی و زنن ی غيرع م وزن ی و ک اد وزن اه » زي پنج

  شصت نفر شاگرد را اندازه بگيرد؟

ا                       دهای صد ت ن پن ه اي د ک شه غافلن اين نسخه برداران کتاب های خارجی همي

رای          يک قاز به معلمی داده می شود که خطش ندميده          وره ده و ب  رفته به يک ک

شويد،                        ه رختش را خودش ب د ک اده و باي ادرش دور افت در و م نخستين بار از پ

زد و شش م           د شهر            غذايش را خودش بپ اه قاچاقی بياي ه شش م ام     اه ب ه حم  ک

و                          . برود ا ت د و ي شو نمی کنن ا شست دارد و روستائيان خود ي ام ن ه ده حم چرا ک

تن در             يس  طويله آب گرم می کنند و تن را خ         ام رف د و ادای حم و خشک می کنن

د ی آورن ه   . م يچ گون ود ه شانده و خ اری ک ه آموزگ در ب ر پ ازه جوانک را فق ت

انواده را          رج خ ه خ م ک د ه دارد، و باي ی ن ی و آموزش سائل تربيت ه م ه ب    علاق

ار نيست و          عهده دار شود و تا شش ماه پس از استخدام هم که پول مولی در ک

  . کار تازه معلم ها با سازمان برنامه است، تا يک سالاکنون هم که سر و

شان   د و کجاي ه سوختگان چه دردی دارن دن ک ا فهمي ودن ت وی آتش ب د ت   باي

ز               وی ک اب می شود و ب زد        زا می سوزد و کب ر می خي شان ب ا   .  کجاي از دور  «ب

د          » دستی بر آتش داشتن      ار       . حال سوختگان را نمی شود فهمي ل حال و ک تمثي

  .ی استمؤلفان خود

  :شناسی ايران اين نيست که مشکل تربيتی و روان

  ديرآموز کيست و چه خصوصياتی دارد؟   

  )١ص . کتاب نامبرده     (
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  :و نيز

اره    ه عمل                مطالعاتی که درب اع ب ا اجتم روی تطبيق ديرآموزان ب ی ني

ا               ايش ب ر آزم ه نظي طرح های شخصيتی      «آمده است و آزمايش هايی ک

روی شخصيت زرنگ    صورت گرفته است » مالر د ني ران    نشان می ده ت

وزان و تن     صيت ديرآم روی شخ ر از ني دکی بهت ن   بان ن اي ت لک لان اس

  .تفاوت به هيچ روی جالب توجه نيست

  )٩کتاب نامبرده، ص  (

  

  :يا

ار                    د ب د آن را چن يم باي ر بفهم ا بهت يم ي ی را حفظ کن برای اين که مطلب

ه می         . دوره کنيم  رای          زيرا هر بار که آن را مطالع ازه ای ب يم نکات ت  کن

ه                     ه ب ه در نخستين مطالع دا می شوند ک ا متوجه    ما روشن و پي  آن ه

  . نشده بوديم

  ) ٢٤شناسی يادگيری، چاپ دوم، ص  روان (

  علی اکبر شعاری نژاد

  

با اين فارسی    . اين تکه ی آخری را می گويم      ! می بينيد چه حرف بکری گفته     

د زد؟ و آن            چه دستی گلی    » بکر«شکسته بسته و سخن      ا خواهن م ه بر سر معل

ا                 . تکه ی دومی   ايش ب ه ی آزم ه نظري ی است ک طرح های    «آن کدام معلم ايران

د مشکل           » شخصيتی مالر  سودی برايش داشته باشد؟ اين ها هيچ کدام نمی توان

ه       مسأله ی  مشکل تربيتی ايران مسأله ای نظير     . تربيتی ايران باشد    زير است ک

  : کسی به اين فکر نيفتاده استکنون من طرح می کنم و تا
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ا                     الی و ب ا جيب خ ما که معلمان جوان و بی تجربه را با دست خالی، ب

 روستاها می کنيم، هيچ فکر کرده ايم که ايشان وقت   ی مغز خالی روانه  

از  ا ممکن است قمارب رد؟ آي د ک ه صرف خواهن بيکاری شان را چگون

م ک             ريم؟        حرفه ای از آب در بيايند؟ چه وسيله ای داري ن را بگي و اي ه جل

ل جنسی شان              آيا ممکن است که ايشان در يک       اع مي رای اقن وره ده ب ک

د؟                 ه يکديگر روی آورن به خودشان يا بدتر به شاگردانشان يا باز بدتر ب

ار                    ه ممکن است سرنوشت يک آموزگ چرا نياورند؟ آيا فکر کرده ايد ک

ی دا   ه آب و رنگ وزی ک ا دانش آم وان ب ست ت رج رين د دست خوش پ

ه                  م ک کارها و غرض ورزی ها و کينه کشی ها شود؟ چه وسيله ای داري

د در کف                    جلو اين ها را بگيريم؟ چه اسلحه ای جز پند و موعظه ای چن

م    ز در آورده اي شت مي ه و پ ا را از مدرس م و آن ه ته اي ا گذاش وان ه     ج

دام         ا ک يله؟ ب ی راه و وس تاهای ب اع و روس ه اجتم م ب رده اي رت ک و پ

شان        وسيل ا کارهاي و بعضی ه يم و جل ه ها می توانيم اين ها را هدايت کن

ر                      ار زي رو آن ک ن و دل در گ ثلاً دي ا عوض فحص و بحث م را بگيريم ت

ار               ر سر آن ک دنی و روحی شان را ب رده   ! دلق نگذارند و نيروی ب ی پ ب

ا شاگردان         بخيلی معلم ها را می شناسيم که روی را        . بگويم ه ب طه ای ک

ه                 خود داشته ان   د ک زم شده ان د از خدمت فرهنگی اخراج شده اند و يا مل

ط  ه فق ول ر ب ار معم ن ک م اي ا ه ازگی ه د ت ری بپردازن ای دفت يس ئکاره

م های جوان مخالف خود                      دن معل رای کوبي ه ب     ،فرهنگ ها شده است ک

به کسی که برنخورد رگ و راست       . آن ها را متهم به بچه بازی می کنند        

  گفتم؟
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د موضوع يک            رگ، ي زاين درد ب    ران، می توان ی اي کی از هزاران درد تربيت

ان و روان          ه متأسفانه در هيچ يک از مربي د شود ک سيار مفي أليف ب شناسان  ت

ينه   ه س ی را ب سائل تربيت ری در م احب نظ نگ ص ه س ايی ک ودی و آن ه        خ

ه در لاک        . ه و ابتکارش را نمی بينم     ربزمی زنند، ج   د ک ين را بلدن آن ها فقط هم

و سأله را خ ه م ی آن ک د و ب رو رون اده ی صدور   د ف د، کب از نزديک لمس کنن

ارم را بکشند                        ا چاپ های دوم و سوم و چه م    . کتاب های کت و کلفت ب ی ه کل

  .منت گزار و طلبکار باشند

م    ی پرس ی م ای تربيت اب ه ان کت ان و مترجم ام مؤلف اب ها: از تم ان را يکت  ت

ار خواه     د؟ ناچ ی کني اپ م سانی چ ه ک رای چ ت ب د گف رای   : ي ه ب شتر از هم بي

ان ی. معلم ويم م اب : گ ان کت روه معلم رای گ ار ب وان ناچ ه  . خ د ک ی داني ا م  ام

د؟ می              ی خبرن ه         صدی نود معلمان ايران از کتاب و مطالعه ب ه، سری ب د ن گويي

د            ن   . مدرسه های شهرستان های مختلف بزنيد و به چشم ببيني ازه اي ده نفری   ت

ت هشت  د، هف ی کنن ه م ه مطالع وع  ک ای گانگستری و ن اب ه ا کت  نفرشان تنه

لان       ای ف اطره ه د و خ ی کنن ه م طحی را مطالع ذل و س شقی مبت ای ع ان ه رم

ای  ان آق ه و بهم انوی عفيف سی«ب سی » منحرف جن ات جن ه شرح انحراف را ک

آن .  خلق االله احمق و آسان طلب و بره صفت و کرخت می دهدخود را به خورد   

 هم چنان به شما مؤلفان و مترجمان کتاب های  - آن سه نفر خوب- بقيهسه نفر 

د                    ه ببينن د ک از نمی کنن م ب  در آن   تربيتی بدبين هستند که هرگز لای کتابتان را ه

  .حق هم دارند. چيست

د   ت بگويي ن اس د و       : ممک ی خرن ا را نم ی م ای تربيت اب ه ا کت م ه ر معل      اگ

ی    واب م د؟ ج ی خورن دد م ای متع اپ ه ا چ را آن ه د، چ ی خوانن منم يچ : ده ه

راهم    ه را طوری ف ی زمين د؟ وقت ی گويي ا را م ن حرف ه شيد اي ی ک ت نم خجال
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وم                   اری شد، معل راوان زيردستتان اجب رای شاگردان ف کرديد که خريد کتابتان ب

  .در انتظار کتابتان خواهد بود... است که چاپ دوم و

ه            د و چگون اب نمی خوانن ا کت م ه ه چرا معل   آيا اين خود درد بزرگی نيست ک

  خوان کرد و بعد برايشان کتاب تربيتی نوشت؟ می توان آن ها را کتاب

ا وزارت فرهنگ رورش  -و ام وزش و پ ازه آم ت ت ه رواي رو -! و ب م ف  را ه

ا می فرستد            ه مدرسه ه نگذاريم که گاه گداری از اين کتاب ها تهيه می کند و ب

ان تفاده ی معلم رای اس تف . ب م اس ا ه ه آن ه ه ک ه و صد البت د و البت ی کنن اده م

  .چنان که افتاد و دانستی

د           موضوع های روان   ذل می گيرن شناسی و تربيتی را به قدری سطحی و مبت

ه            : که به گفته ی دوستی     ا کن و روشون نيگ دی پيش    . آدمی اقش می شينه ت چن

وان های       ! دو مقاله  شناسی   روان«و  » شناسی زناشوئی    روان«خواندم به عن

ه               اول. هر دو به يک قلم    » چاقی نم ک ول ک وانم قب راه می ت ه اک ه ب نم ک عرض ک

د             ی را درباره » شناسی روان«ترکيب   ار می برن ه ک .  غير انسان و اجتماعش ب

ر روح و روان  وئی«آخ اقی و زناش ا» چ واهيم آن را  کج ی خ ا م ه م ود ک  ب

د  ه باش ر چ ضلا را رأی ب ا ف شناسيم؟ ت د،. ب ه  بع ه متوج م ک ی ده شدارتان م   ه

م       نباشيد ما ملت چه روا     شرو داري ن        . شناسان مترقی و پي يلش اي شانه و دل و ن

سأ ام م ه تم ی و روانلک ای تربيت ا  ه ه م و از آن ه رده اي ان را حل ک شناسی م

م      . ايم و پرداخته ايم به اين دو       فارغ شده ايم تا رسيده     ناگزير فردا و پس فردا ه

  .شناسی دل و روده شناسی اسهال خونی، روان روان: خواهيم خواند

ان (کمک  ی قوت غالب شاگردان من سنجد يا ا    وقت ستن    ) ن دن و دان باشد خوان

  طرف می کند؟چه احتياجی از من بر» شناسی چاقیروان «
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ن    رويج اي د، از ت ش دارن ر آت تی از دور ب ه دس ايی ک ا و   آن ه اب ه ه کت گون

د        فکر می . ترجمه ها راضی و خرسندند     ه خود بجنبن کنند که اگر معلمان کمی ب

شرفت         و اين کتاب     ران پي ع فرهنگ اي د، فی الواق های مستطاب را سرمشق کنن

ا در      . می کند  اب ه ين کت و اگر بياييم وسط گود متوجه می شويم که موضوع هم

سخره از آب در      ده دار و م در خن تاها چق ژه روس ه وي ران و ب ای اي ه ه    مدرس

  .می آيد

ه من در سال گذشته در                : مثالی می زنم    دادم  ن درس می   آمدرسه ی دهی ک

ان        ود وسط بياب ر فاصله از ده           . دو اتاق ب ا سی صد مت ه  . نزديک قبرستان   . ب ن

دو معلم که يکی من بودم و شاگردان تا کلاس چهارم از خود ده و          ديواری و با    

ود   مستخدم و چيزی از اين قبيل هم در   . ده های دوروبر   ار نب اط و حوض   . ک حي

د آب را بچه ها می رفتند و از د    . و تلمبه ای هم    شب های زمستان    . ه می آوردن

اه   اه و جفتگ ه گ ازی و   سبيتوت ل ب ستان مح ای تاب رد و روزه ای ولگ   .. .گ ه

ه        .  مدرسه است   بچه ها اين مختصر وضع     ه ب دارم ک ی سراغ ن اب تربيت هيچ کت

ين ار در چن ردازدطرز ک تم بپ ه گف ال .  مدرسه ای ک ن ح ا مدرسه ی من اي      تنه

دارد ه . و روز را ن شتر مدرس دتر   بي ا ب ت ي ين اس ران چن ای اي م   - ه ت ک  و دس

 و به قياس می توانم بگويم که وضع مثلاً چاه بهار            -وبر تبريز رمدرسه های دو  

  .و روستايش چطور است

اب   ی کت ين واويلاي وز«در چن ان ديرآم ايی آ Homeroomاز » کودک مريک

ه آن   صحبت  ال دوم ب سی س ت انگلي اب قرائ ط در کت ود فق ر خ ه حقي د ک ی کن م

ران را                    بر ه هيچ يک از مدرسه های اي وانم بگويم ک خورده ام و به يقين می ت

ه  ست ک ان ني دHomeroomامک ب ده ف آن را.  ترتي امبرده  وص اب ن از کت

  :بخوانيد
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ده ای از        ه ع د ب گاه باي د آموزش ز مانن تان ني وز در دبيرس ديرآم

اق     ه يک ات بيه ب اقی درست ش ود ات م سن خ ال و ه م س شجويان ه دان

ت و م اه       راح اق را پايگ د و آن ات ته باش ار داش ه در اختي ز خان    جه

تان        ه در دبيرس ه ک ارج از برنام ايف خ ام وظ ود و انج ای خ ت ه  فعالي

در مجاورت او بايد کمدی برای آويختن       . دامنه ی وسيعی دارد قرار دهد     

اج وی موجود باشد             ز       . لباس و جا دادن وسائل مورد احتي ا ني ن ج در اي

ام      مانند آموزشگاه در  رای انج د ب  هر موقع که ميل داشته باشد می توان

اق            بقسمتی از فعاليت های خودش به کتا       ا ات ا سالن سخنرانی و ب خانه ي

ه  بقسمت اعظم تماس وی با اعضای کتا. ناهارخوری و يا دفتر برود    خان

  .و دفتر بايد در اين اتاق صورت بگيرد

  )١٧٩ص  (

  

م دل      ک معل دم ي ن ش ه م يم ک رض کن ه ت  ف وز ب ه    س تم ک ا و خواس ام معن م

ا   .  تربيت کنم- با وصفی که گذشت-ديرآموزان مدرسه ام را  در جستجوی راهنم

ر می خورم                  اب ب ن کت ه اي م و ب دن             . بر می آي ه من پس از خوان د ک  شما بگويي

ز     ی  کتاب و راهنماي   ز ري هايش سراپا خشم و نفرت نشوم، چه شوم؟ کتاب را ري

م  ی پرس نم؟ راستی م ه ک نم، چ ن: نک ن  اي ورد؟ م ی خ ن م ه درد م ه چ اب ب  کت

Homeroomاز کجا بياورم؟   

نم          ل ک اب ديگری نق م از کت د سطری ه د نيست چن ه خاص مدرسه های     . ب ک

  :روستايی تأليف، ترجمه و چاپ شده است

ار د... ساعت ناه ا را سرخ می کنن اندويچ ه ه س . در هوای سرد هم

ا ه       ا ب اندويچ ه ردن س رخ ک ار س سب افتخ رای ک اگردان ب ت ش      م رقاب
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شه       . سيب زمينی ها را در اجاق می پزند       . می ورزند  ه در شي غذاهايی ک

رم   اق است گ ه روی اج زرگ آب جوشی ک ری ب ا گذاشتن در کت  است ب

د  ی کنن ه        . م د و هم ی کنن ت م ائو درس ا کاک ه ه ه روز بچ ه ای س      هفت

دی م د . خورن ی کنن ه م م تهي ا کمک معل اگردان ب ير را ش اه. ش اهی  گ گ

د                 شاگ ع می کنن د و توزي رم مخصوصی می پزن ه    . ردان غذای گ ی ک وقت

رف     ی ط ايی خيل ارونی ايتالي رديم ماک ی ک ه م ايی مطالع ان ايتالي دار  زب

∗.داشت که با قاشق و چنگال و به طرز صحيح خورده می شد

  

يم سرمشق      و اين برای من و امثال من که در مدارس روستايی درس می ده

  !مرحمتلری آرتيق. ناهارداده شده است برای ساعت 

رای                         داد و يک جفت کفش و جوراب ب به دانش آموزان روستايی کاغذ و م

د       -برف و سرمای زمستان    ه بگردن شان است   .  تابستان می توانند پابرهن  -.عادت

د،  اندوي «لطف کني ردن س رخ ک ار س اچافتخ رف«و »  ه ارونی  ط داری از ماک

  !تان پيشکش» ح خورده شودايتاليايی که با قاشق و چنگال و به طرز صحي

******

                                                

  
ا   ران ت ی اي سائل تربيت ه در م ی شود ک ده م ب دي دين ترتي دو ب ون کن  کاویکن

ت        شده اس ا ن اس آن ه ک و انعک سائل از نزدي س م ا لم ه ب ه  . عاقلان ر ک     حقي

د و حرف و نظرهاش را   سال ده است خواست کوششی بکن م دهک  هاست معل

سأ   «گرد آورد تا دست کم       ه د  » هلصورت م ن        . ست داده شود    ب د از اي آن چه بع
 

ر ک .  تعليم و تربيت جديد در مدارس روستايی- ∗ ورد . و. اث ه ی جواد عامری   . واف . ترجم
ا همکاری            ز ب سران تبري دماتی پ ق معمول  -انتشارات دانش سرای مق رانکلين  - طب .  مؤسسه ی ف

  ١٠٢ و ١٠١نقل از صفحه های ! دويست و نه صفحه، بها صد ريال
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ات مس     . می آيد همين حرف و نظرهاست    ه جزئي ه   ألممکن است ک ه در سالی ک

ا اصل مسأله پابرجاست                      د؛ ام رق کن ه در پيش است ف رای  . گذشت و سالی ک ب

اب های   . مثال اشاره هايی به بعض کتاب های درسی کرده ام      ممکن است که کت

ا را             درسی ديگری جای آن ها را گرفته با        ين حرف ه از می شود هم ا ب شد، ام

  .درباره ی آن ها زد

******  
روز   م ام ه ی معل ار اول در مجل اب ب ن کت ادی از اي ای زي ه ه ز(تک     ) تبري

  .چاپ شده است) تهران(و هفته نامه ی بامشاد ) تهران(مجله ی سپاهان 

شرفت   د و در راه پي ودمند باش شورم س رای ک ن ب ش م ه کوش دوارم ک امي

  .گامی ثمربخش به شمار آيدفرهنگ آن 

                  » آخيرجان«روستای 
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  چرا معلم خوب حکم کيميا دارد؟چرا معلم خوب حکم کيميا دارد؟
  

ا            ارگزينی ه وذ در ک م ماشينی و درس       -رابطه ی محل خدمت و نف  معل

 کار و کوشش پوشالی      - يادگار آخوندها و ملاباجی های مکتبی      -ماشينی

ردم آزار     رئيس   های بيمار و   رئيس   -اتیو تشريف   جوان جوشی     -های م

ردا      ار ف  - معلمی از زورپيسی  -و پرکار امروز و معلم بی اعتنا و کهنه ک

دن       شگاه مان شت در دان ر از پ ر و بهت ی دردس اری ب ی ک اد از -معلم    ي

  .عين الدوله و تحويل و اصلاح اداری و فرهنگی

  

گروهی به دورترين   . ستخدام می خورند  معلمان جوان نخستين تيپا را هنگام ا      

د؛                   ارگزينی نداشته ان نقطه ها پرت می شوند، چرا که واسطه ای و نفوذی در ک

د        و دسته ای در نقطه های نزديک و مرکز استان ها و پايتخت استقرار می يابن

را   ت چ وم اس ت    . و معل ده اس ی فاي راض ب ب اعت راض   . اغل ه اعت ايی ک     آن ه

اريخ استخدامشان           کرده اند و نخواسته     د، ت ين شده برون ه نقطه های تعي د ب   ان

سياری از        . ماه ها عقب افتاده و زيان مادی فراوان ديده اند          روه ب بدين ترتيب گ

اکراه وقتی زياد   . معلمان کارشان را با يک خاطره ی بد و اکراه شروع می کنند            

اه و ي    ا شش م شان را ت ه پول ود ک ی ش ا مجب  کم د و آن ه ی دهن ال نم      ور  س

  .می شوند تو ده غريبه با دست خالی به هر نحوی که شده سر کنند

  .بگذاريد نخست مسأله را مطرح کنم، بعد
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  : مسأله اين است

ه                 . سوز و علاقمند کم است      معلم دل  ار ب وع اجب ا يک ن ا کارشان را ب م ه معل

د صبح              -خاطر نان و به صورت عادت      ه هر روز عادت دارن ن ک ل اي  درست مث

ا ام  زود پ د انج د بخورن د بياورن ری بخرن ی و پني نگک گرم د س وند برون        ش

د د  . می دهن ب می کن ا می شود سر و وضعش را مرت تايی پ م پس از ناش    معل

دفتر نمره را می زند . دفتر حضور و غياب را امضا می کند    . می رود به مدرسه   

ا     وقتش را هم طوری تنظيم کرده که        . زير بغلش و می رود به کلاس       ان ب هم زم

ه   . خوردن زنگ يا يک دو سه دقيقه بعد از آن به مدرسه برسد      ناهار می رود ب

ار    . خانه باز. خانه اش بعدازظهر می آيد به کلاس   ل يک دستگاه خودک ل  . مث مث

وکی ه ی ديگری است. يک ماشين ک ست؟ موضوع مقال ايش چي  . سرگرمی ه

دازظه     . اين جا اشاره ای می کنم و می گذرم         ر يک بع ل باشد،       اگ ر مدرسه تعطي

ر   ای دبي ه آق ن است ک ازار و   ممک رود از ب د و ب ج کن ار راهش را ک ا آموزگ  ي

ن      يش را اي ه و تعطيل ه خان اورد ب رد و بي ش بخ رای زن دی ب ستان بن ان پ خياب

ات        . طوری بگذراند  م      ! در راه سعادت خانواده، اين کانون مقدس حي ا ه عزب ه

ن رقمی        ...  و بعد  اگر آخر برج نباشد دمی به خمره می زنند         و خانم معلم های اي

د      ی بافن وز م ه و بل و خان شينند ت ی ن اگزير م م ن ثلاً -ه ان م ه دارهاش ا - خان        ي

می روند به تماشای عکس های متحرک عالی مترسکان پايتخت که مثلاً سينما             

ب          ينمائی عق ص س ث و فح ه از بح ر مدرس ردا در دفت د ف ستند و بتوانن رو ه

ه      - چشم و گوش بازهاشان هستند        و اين ها   -نمانند ه های زنان ا رنگين نام  و ي

د ی کنن ورق م شان را   -ت ر چشم ديدن ستند، اگ ان ه ه هاش ل مطالع ا اه ن ه  و اي

  .داشته باشی
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د               ار و ماشين وار می گوي حساب  . معلم درسش را هم مثل يک دستگاه خودک

ه و هزارمين               درسش  کنی می بينی که بيشتر از هزار بار نادرشاه را درس گفت

دارد      ی ن رين فرق ک ت ستين آن کوچ ا نخ ال و   . ب ان و ح ان، مک ع وزم        ض

دارد         ری ن ه هندوستان و       . دانش آموز در تدريس او اث رده ب ادر را ب ار ن هزار ب

لقبش » فاتح«چاره را از دم تيغ بی دريغ او گذرانده و مفتخرانه            ی  هندی های ب  

ه       . داده و برگردانده به ايران     ار معادل رده و          هزار ب دريس ک ی دو مجهولی را ت

دارد            ه تفکر و بررسی ن اجی ب ه            . ديگر احتي ه هر آن چه را ک مغزش خودکاران

ه های هميشگی و            ه کلم ان خودکاران ذارد و زب لازم است در اختيار زبان می گ

ان درس را تکرار     تغييرناپذير را بيرون می ريزد و ای بسا که در خواب هم هم

ه ای پس            ه کلم د    کند بی آن ک د   «. و پيش کن يش   «و  » دايرکت مت » اسپيک انگل

ا را حفظ دارد           . فوت آب دبير انگليسی است     ه لغت آن ه ار درس   هزار . لغت ب ب

د           . گفته ه و تفحص را ضروری نمی بين ه      . مطالع ه های مخصوص ک ی جمل حت

ی اش                   برای ترجمه به کلاس دوم يا ششم می دهد جدا جدا در ذهنش يا دفتر بغل

  .آماده است

ی  اگرد  معلم ه ش ل آن ب ی و تحوي ه ی درس ول وار برنام ظ فرم ی حف .       يعن

ل   . اين يعنی تمام آن چه که يک معلم بايد بکند      اتور يک اتومبي . درست مثل رادي

شريفاتی         . کم ترين تحرک در مدرسه ها ديده نمی شود         اگر هم باشد سطحی و ت

ه بازد  ديرکلی ب ا م سی ي ه رئي ن ک رای اي شه ب ذر است و همي د  و زودگ د خواه ي

  .آمد

ه ی آن          ود و نتيج دريس خ ر روش ت ه در فک راغ دارم ک م س م معل ی ک   خيل

ست. باشد زی جز انباشتن ذهن ني ار معلمی چي ا و . ک ه ميرزاه اری ک ان ک هم

د                 ا و      . ملاباجی های مکتبی سی چهل سال پيش می کردن ر و ادع ا خرج کمت ب
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ان خر است جل ديگر است               . زرق و برق کمتر    ين است؟     چرا . پس خر هم   چن

چرا بايد از نصف بيشتر دانش آموزان شهری تعطيل تابستان را در کلاس های     

ستان و        ه در دب ايی ک ان درس ه رفتن هم اد گ رای ي د ب صوصی بگذرانن خ

  . دکردبيرستان ياد نگرفته اند؟ اين را که ديگر نمی شود حاشا 

صار         ه اخت ود ب د علت پيش چ             . اين صورت مسأله ب ه بررسی چن ون ب  شم اکن

  :می پردازم و اگر نتوانستم کمکی به حل مسأله می کنم

م يکی               چندی پيش پرسش   نامه هايی به دبستان ها فرستاده بودند که هر معل

شرفت امر                . ر کند و به اداره بفرستد     پُ رای پي ود چه شرطی ب ن ب يک پرسش اي

م از آن حرف هاست        . تعليم و تربيت پيشنهاد می کنيد      ن ه  .من می دانستم که اي

ه                     امروز يکی می آيد پرسش      د ب ردا جاش را می ده د، ف ه ای تنظيم می کن نام

کس ديگری و اين کس ديگر هم سرش به خودش گرم می شود و حال و وقت                    

د       نمی يابد که به ياد پرسش       ی بيفت ه ی اول ه خوش        . نام در نتيجه هر معلمی ک

ا      شنهادهای  «باوری کرده و مثلاً خواسته دق خالی کرده باشد، ي ه در  پي مترقيان

د              » امر تعليم و تربيت    بکند پيش خود شرمنده می شود و دستش را داغ می زن

  .که ديگر از اين جوش ها نزند

يم و        : من با وجود اين به اختصار نوشته بودم        ار تعل نخستين شرط پيشرفت ک

ار       . تربيت فراهم آوردن آسايش فکری و مادی معلم است         دن ک چه از نظر گذران

ار خود                رئيسی    چه از نظر اين که     و بار زندگی، و    وی ک ه و ت ه ت  داشته باشد ک

اورد  ت سر در بي يم و تربي د و از تعل ام . را خوب بدان ه در تم ودم ک زوده ب و اف

م          رئيسی   مدت معلمی ام هرگز    ارش وارد باشد و دست ک نديده ام که خوب در ک

  .دارای مطالعه ی در زمينه ی کارش
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ين است ه چن م ک ان . راستی ه د، از هم ه کلاس من گذاشته ان ه ب دم اول ک ق

رت         دست د  ا گيرم شده است که چقدر از مرحله پ ار مدرسه و          . ن دازه از ک چه ان

ا پيش معلمی                . فوت و فن معلمی بی خبرند      ا خود سال ه ن ه ه اي راست است ک

د رده ان دی ها و بعض-ک رده ان م نک ان ه شان-ش ه مقام د ک ا بع ام اداری - ام      مق

ز، عوض  ويم عزي ی گ ریم ل   ! ی نگي ايی مث ام ه ه مق د ب يده ان ه و رس الا رفت ب

ا               د و ب رياست اداره ی ساختمان و از اين قبيل، به کلی معلمی را کنار گذاشته ان

د  ده ان ه ش لاس و درس بيگان سرشأن   . ک د و آن را ک ته ان ه نداش م ک ه ه    مطالع

د سته ان ی دان ی . م تانی ب د زده است و بخشی و شهرس يس بع ده است رئ . مان

ان           ا ا و فرهنگي م ه ه در وزارت   -داره ی مرکزی افتاده ميان معل د از آن تجزي  بع

ا      ه و آي ا ن ايز است ي ن اصطلاح ج م اي ی دان گ نم وزش و  فرهن ت آم د گف باي

د               -پرورشيان؟ شيده ان ار ک  فکر   -. آدم های خوب و علاقمند و کاردان خود را کن

د آن   . فته است  و يا از ياد رفته اند و کسی سراغشان نر-کنيم که چرا؟   ده ان مان

ا استخوان هاشان عجين شده است و دوست                         ه صمغ رياست ب گروه آدم ها ک

صداشان کنند و نيز هدفی در زندگی دارند و آن   » يسئآقای ر «دارند که هميشه    

ی دردسری را                     ورژوازی ب دگی شبه ب ا و زن اين که کيمسن کدخدا باشند و کيابي

د  أمين کنن ده ت رای آين يدن . ب رای رس ر از در رأس   ب ی بهت ه راه ا چ ن ج ه اي  ب

 خيلی باسواد و    یاداره ای قرار گرفتن و کارکنانی زير دست داشتن و به آدم ها            

ه خاک               شان را ب فهميده و علاقمندتر از خود رياست داشتن و اگر هم پا داد بيني

  !ماليدن

ا   ه ج ا ب ين کارشان ج ه حوزه ی کارشان می رسند، اول ی ب ا وقت ن آدم ه اي

ردن محل اداره     کردن ا  ثاث اتاقشان است و اغلب نو کردن آن؛ و گاهی عوض ک

ر می شود از اثاث نو و       اتاقشان پُ . تر و گران تر    و اجاره کردن ساختمانی خوب    
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ز،         فرش، مبل و صندلی، ميز پُ     . گران قيمت  رزرق و برق، لوازم اوکس روی مي

ه    شته حقير به اداره ذو از اول سال تحصيلی گ . پنکه و چه و چه     رد ک التماس ک

ا آخر       رنجاری بفرستند تا ميز وصندلی لکنته ی مد     ا ت د، گوي ر کن سه ام را تعمي

  .قرار نگرفت» ديد اداری مورد صلاح«سال 

به ميمنت و مبارکی و رضايت خاطر بر مسند رياست استقرار               رئيس   بعد که 

د شان بو می شنود و شتابان فرا می رسنی  ها بين  نگرفت، بادنجان دور قاب چي    

شريف         : برای عرض بندگی و اين که      ستيم ت ديم نمی دان خيلی ببخشيد که دير آم

روه   . و برای شناساندن اين و آن و جا باز کردن برای خود           ! فرما شده ايد   اين گ

ا و ر       ستان ه ديران دب دان اداری و م ا، از کارمن م ه ود معل ر از خ سان ئديگ ي

محترم عرض   رئيس   قایجسارتاً به حضور مبارک جناب آ     . دبيرستان ها هستند  

ه د ک ی کنن يس م لان  رئ ی ف ودکقبل را  اره ب ا مب ن حرف ه الی از اي اب ع  و جن

ار     ان ک ر بهم لان را س ر ف ود؛ اگ ی ش ه م د بل رر بفرمايي ه مق ر ال ستيد؛ و اگ ه

  .بگماريد فلان جور می شود؛ و فلان بهمان کاره است و بهمان فلانچی

ر الا اگ يس ح ی و   رئ ود متک ه خ د ب ی باش شوخ«آدم ود را »ر ن ف خ     ، تکلي

  . می داند؛ و اگر نباشد، شما طرز رفتار او را بهتر از من می دانيد

ار و کوشش واقعی است                    کسی  . در اين ميان آن چه ناديده گرفته می شود ک

م باشد                    ا ه ن حرف ه ه فکر اي ه ب ار و کوشش و         . پيدا نمی شود ک ه ک تظاهر ب

  .ن سرگرمی اين هاست بزرگ تري،فعاليت های پوشالی و تشريفاتی

نم      رئيس   دو نوع  ار، فکر و رفتارشان را         . را برايتان تصوير می ک و . طرز ک

  :می افزايم که آدم های خاصی در نظر نيستند و سخنانم کلی است

د             ئر ردم آزاری ندارن اد م ه نه ايی هستند ک ه          . يس ه د ک در می خواهن ين ق    هم

د و ک          دگی شان را بکنن ار کسی نداشته     بی سروصدا کار رياست و زن ه ک اری ب
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ا نداشته باشند             . باشند ار آن ه ه        . معلم ها هم کاری به ک ارانی ک ل بيم درست مث

د          اقی مرطو          . دوران نقاهت و استراحت را می گذرانن ه در ات ل مگسی ک ب و  مث

ود           . سرد زندانی شود   ر خم شيده و کرخت و پ م ک د و           .ن ه نمی کنن ا جريم ن ه اي

ن باش       . تشويق هم  ز : دشعارشان شايد اي ان      : فارسيش ! گچيني ا خودت ان ب خودت

معلمی، يعنی امضای دفتر حضور و . کار، يعنی حاضر شدن در مدرسه ! بسازيد

م            . غياب ی ک ه های اداری و خيل ز نشستن و امضای نام رياست، يعنی پشت مي

ه           ه ب ستخدم ک ه م پردن ب تن و س صی رف ه مرخ شيدن و زود زود ب ت ک زحم

ه  د ک ان بگوي ای ر«مراجع ار  » يسئآق رای يک ک ا ب يش بخشدار فلانج ه پ رفت

ا              ر مدرسه زدن و احوال پرسی ب ه دفت بسيار ضروری، بازرسی، يعنی سری ب

ار    ک ب اه ي ه م ر دو س دير ه دا و   . م دن سروص ی خوابان دبير اداری، يعن ت

ر سروصدا          ه          . نارضايتی با امتياز دادن به کارکنان پ ی کسی ک وز، يعن دانش آم

د ساعت وقتش را در ج   ا بچه های  روزی چن د و ب ه می گذران ر از خان ايی غي

اه    د و گ ی کن ازی م ر ب ثلاً       ديگ را م ه چ ری ک و س ورد و ت ی خ ک م اهی کت       گ

نمی داند اگر زير آب و فواره ی حوضی را با هم باز کنند حوض در چند ساعت      

ه می بينی يک صفر       . دبيرستان بدتر از دبستان. از آب خالی می شود     يک دفع

ثلاً زده       . گرفته است (!) ناظم در درس انضباط و مراقبت     گنده از آقای     ه م چرا ک

و يک بعدازظهر ناخوش شده و افتاده به بستر و نتوانسته بيايد در برنامه های   

ای                  » !قدم رو « رت آق ه رگ غي ن ب د و اي رفتن های آقای دبير ورزش شرکت کن

اظم    ای ن يش آق ال پ ورد، و عرض ح ر ورزش برخ ضباط «دبي ا ان در و ب  » مقت

رده الی ک ان خ ی چن رده و دق دل سل ؛ب ه تورن د ک ظ کن سته حف ثلاً نتوان ه م ا ک  ي

ه   آاسيدها را چه رنگ می کند و    ه ب ات «قای دبيرشيمی ک ان اوان  » حفظي از هم

د         سته بدان ثلاً نتوان ه م کودکی علاقمند بوده است صفری نثارش کرده است؛يا ک
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ه   ه ک ر فق ای دبي ست و آق ايض چي ه آداب روزه ی زن ح من  ک د دش دو تول  از ب

  .شماره يک نامسلمانان بوده است، صفرش هبه کرده

  .اين، يعنی دانش آموز و درس

  .مثل اين که حاشيه رفتم، ببخشيد

يس هايی هستند که نهاد مردم آزاری دارند و سخت رياست مآب هستند و                ئر

د                  . جاه طلب  ا ازشان حساب ببرن م ه ه شده معل اه  . می خواهند به هر نحوی ک گ

حضورشان اذن نشستن و گفتن   بينی که معلم های پخمه و سر به راه را در            می  

رد          . نيست وبيخ و       . مستخدم بايد اجازه ی ورود به اتاق رياست بگي ه های ت نام

د       . تنبيه زود زود شرف صدور می يابد       . هرگونه سخنانشان را با تحکم می گوين

و سری خور اگوی ت ر دست الفب ی يک زي م يعن دارد. معل  نظرش را وی حق ن

د   ت بگوي يم و تربي ار تعل اره ی ک ام آور   . درب وهين و اته ای ت ه ه ه، نام ر ن اگ

اپوش      ا و پ ازی ه ده س ه پرون ا ب ه ه ن نام ه ی اي رد و دنبال د ک ت خواه   درياف

شيد        د ک اع خواه ل دف ی و غيرقاب اور نکردن ب و ب ب و غري ای عجي . دوزی ه

ا       . اغراق نيست  ه های اداری خط ل    چند سطر آخر يکی از نام ه خودم را نق ب ب

رده ام            . می کنم که عيار کار دستتان باشد       اين نامه ها را سال ها پيش دريافت ک

ه              و گناهم نيز اين بود که نظرم را        وط ب ی و مرب درباره ی بعضی کارهای تربيت

ارم را دوست داشتم و    نت. معلم و مدرسه به اداره نوشته بودم   ها برای اين که ک

ای                .شودنمی خواستم به لجن کشيده       ه ی گوي د سطر نمون ن چن ه اي دقت کنيد ک

ه             . نثر پر کثافت اداری نيز هست      ار نرفت ه ک حتی يک نقطه در پايان يک جمله ب

  .است

  :اينک آن چند سطر آخر
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ا     ... ه ه وع نام ن ن تن اي ا نوش م ب ما ه ال ش سد امث ی نوي ه م    در خاتم

ت را دل    أمورين دول د م ی توان ه    نم ام وظيف د و از انج رد نماي ان س  ش

ان خود و مخصوصاً                 ی هموطن ممانعت کند بهتر است کمی به فکر راحت

ذکر داده       ت و ت ری اس ما اخلالگ ور ش ون منظ يد چ وزان باش ش آم    دان

ين                  د و تعي می شود به امور اداری که مربوط به شما نيست مداخله نکني

شغل و سمت و محل آن از وظايف ادارات است نه کارمندان تا چه رسد                

ر در وضع خدمتی خود من          به وصی و   ده در هر صورت اگ يم آدم زن  ق

ن       ه    جميع الجهات تغيير ندهيد ناگزير از اي ود ک د ب ه     خواه ا سوابقی ک  ب

   .داريد همه را کلاً در اختيار مراجع صلاحيت دار بگذارد

  ...يس فرهنگئر

  

ه                          شد؟ ب ا می ک ه کج ا ب ام ه می دانيد دنباله ی اين نوع نامه ها و تهديد و اته

دی    تو گاهی اخراج و من  ... دگاه اداری و  دا ه ی نق ظر خدمت شدن و کمش جريم

  .کلان

م و  ار معل ی ک ی بين اه م ه گ ه آدم هاست ک ن گون ام رياست اي يس هنگ ه  رئ ب

شيده است  اری و شهربانی ک ن. فحش و کتک ک زی  اي ردر اداره ی مرک ا اگ ه

د و شکايت و دا        داد  پشت گرمی داشته باشند سال های سال دوام می کنن د و بي

ی عرضه              . معلم ها راه به جائی نمی برد       م های زن ب حتی می بينی با بعض معل

د و        م زده ان ه ه ی          .... رابطه ب ی آبروي ا ب م پشت گرمی نداشته باشند ب ر ه و اگ

ر                      د و ديگر ب فرار را بر قرار ترجيح می دهند و به عنوان مرخصی در می رون

  .نمی گردند
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ان د     ه بادنج ت ک ب اس ن ترتي ه اي ا، پُ   ب اره ه ا، بيک ين ه اب چ ا، ور ق       رروه

اد        ه از ي وند و بقي ی ش احب م ا را ص ز کاره ا در مرک ودی ه وادها و خ ی س     ب

ا و                . می روند  داکاری ه ه ف نزديک به همه ی معلم ها در سال های اول خدمت ب

د    . کوشش های زيادی تن می دهند      ار می کنن ا  . چند برابر پولی که می گيرند ک ب

ه آر    .  درس می دهند   شور و شوق   ی تحصيل       زبرای رسيدن ب وهای دوران طلاي

د     ار، محل       . استخوان خورد می کنن ه ک ان کهن دهای معلم ه سرزنش و پوزخن ب

ه هر                  . سگ نمی گذارند   ا ب ی اعتن بعد يک دفعه از جوش می افتند و می شوند ب

ه                          د و ب ار می رون ه ک ان کهن ان معلم چه که درس و تعليم نام دارد و تو جلد هم

د        د      انوبت به تازه کاران کوشا و ف د می زنن شان می شود       . کار پوزخن درس دادن

د                  . تمام کردن برنامه   ا عي ه ی درسی را ت به همين علت است که می بينی برنام

ا امتحان خرداد را بيکاری و                      وروز ت د از ن ان  «نوروز تمام می کنند و بع خودت

د   » !دوره کنيد «و  » !مطالعه کنيد  ی شود حضور در سر       کارشان م   . می گذرانن

  .ظر آخر برجتو هميشه من. کلاس

  . يک علت همه ی اين ها، تبعيض ها و حق کشی های اداری است

ه خاطر                             د ب ار خوب باي ه ک ن ک ه اي د ب د معتق اقی می مانن تنها دو سه نفری ب

ن خوب و                 . نفس کار خوب انجام گيرد     ن دو سه ت ر اي ستايش بی پايان من باد ب

ذير   دير . خستگی ناپ ان يکی است     تق ا در نظر اين ه ه وبيخ نام ا و ت ه ه ه . نام ب

ا               . خاطر پاداش کار نمی کنند     ه ه وبيخ نام ا و ت ه ه می دانند که هميشه تقديرنام

  .اين هر دو هميشه بی جا صادر می شود. مصلحتی صادر می شود

ر می خواهی    : هاين حرف کم و بيش ميان معلمان آذربايجان رواج دارد ک        اگ

ا           کارت رو به راه    ال بي ز انتق ه مرک ا              ب شود و مثلاً ب ر پ اهو ب ار کن و هي د ک ی، ب

  .کن
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ا داده باشند          رئيس .راستی هم چنين است  ه آن ه ازی ب ه امتي ن ک رای اي ا ب ه

ه        ا را ب د آن ه ر بگيرن ر نظ ا را زي ار آن ه د ک ود بتوانن د و خ اهو نکنن ه هي ک

  .تدبير اداری اين را می گويند. نزديک ترين محل منتقل می کنند

خوب در يک حوزه ی فرهنگی يک علت  رئيس   نتيجه می گيريم که نگماشتن    

ز . کمياب بودن معلم خوب است      يم             رئيسی    هرگ ه صاحب نظر در تعل ده ام ک   ندي

د     ده باش ايی خوان ه ت ی دو س ای تربيت اب ه د و از کت ت باش ان . و تربي ه ش      هم

واره و را مِ ی ی خ م    مِ ده اي رف دي شين ص ه ن ست و برخ. خان ا و  نش ت ه    اس

ای   ازی ه ا و قمارب وری ه رق خ يس ع هر    رئ ک ش ف ي ای مختل ای اداره ه ه

  .کوچک يا بخش خود قابل توجه است

  چرا معلم خوب حکم کيميا دارد؟

ه و استعداد است                        درت از روی علاق ه ن ه انتخاب شغل معلمی ب . برای اين ک

سته می            گروهی برای اين معلم می شوند        د و   که هر دری را به روی خود ب بينن

در و                  . کاری جز معلمی نمی يابند     د و پ ه گرسنه نمانن م می شوند ک د معل می آين

د ان بدهن ان را ن وند . مادرش ی ش م م سی معل زاران  . از زور پي د ه اد آوري ه ي ب

اد                         د و هر سال عده شان زي ا می مانن شگاه ه ه پشت در دان   جوان ديپلمه را ک

  .می شود

ه           ه ب ی دردسر است و           گروهی برای اين معلم می شوند ک اری ب  زعم شان ک

ستان                    ل تاب اه تعطي می توانند به آسانی ازدواج کنند و بچه پس بدهند و از سه م

د    ر نگذارن ا فرات ان پ زه هاش ا و غري ادت ه دود ع ز از ح د و هرگ تفاده کنن . اس

زی است           ه ش عادتی و غري ا هم ن ه ه  . درس دادن و زندگی کردن اي از هرگون

ه نظم و آرامش        عقيده، مسئوليت، اظهارنظ   د ک وآوری و جستجو می گذرن ر، ن

  .عادی خانواده شان به هم نخورد
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  .سخن زياد در اين باره را می گذارم برای بعد

ر است و       دن بهت شگاه مان گروهی برای اين معلم می شوند که از پشت در دان

م کنکور را پشت           . هيچ چيز نباشد دست کم پول تو جيبی در می آيد           هر وقت ه

  . می روند آن جاسر گذاشت

ام بيکار                      گروهی برای اين که معلم می شوند که فقط شغلی داشته باشند و ن

د ان نباش د . روش ده ان سته ش ا خ ان ه ازار و خياب ه و ب و کوچ . از پرسه زدن ت

  .ممکن است بچه های ثروتمندان از اين گروه باشند

  چرا معلم خوب حکم کيميا دارد؟

شاورزی ر  برای اين که دانش    ول های کلان خرج       سرای ک دازيم و پ اه می ان

 آن در همان مدرسه های معمولی مثل ديگر معلمان          نمی کنيم و فارغ التحصيلا    

اگر هم در اول استخدامشان به روستاها می روند که مدرسه ی  . الفبا می گويند 

شد و روستاييان               کشاورزی راه بيندازند، کارشان به مسخرگی و رسوايی می ک

ه                        خود بهتر از آن ه     ه هر دو ب ول و وسيله ای ک سبت پ د و ن ار بلدن ا کشت و ک

ه      . کار می برند و محصولی که بر می دارند هم يکی نيست            ول دور ريخت چقدر پ

ده است رد  . ش يمی، گ ور س ده، چکش، ت فره، رن ه، ش ل، بيلچ دن بي رای خري ب

ادر، و     شی و م ه ک ين جوج تخوان، ماش ثلاً  ... اس ه م اه   ک ا کارگ ه ه در مدرس

ه ر   نجاری رو  ه      اه شود   ب ون خوردنی هايش را زنگ          .  و مزرعه ی نمون و اکن

  !دريغ. دارد در انبار مدرسه می خورد

  چرا معلم خوب حکم کيميا دارد؟

د       ده ان برای اين که معلم هايی هستند هفت هشت ده سال در روستاها جان کن

 و  به اميد اين که پس از پنج سال خدمت به مراکز استان منتقل شوند و نزد پدر                
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شان              ؛مادر خود باشند   ا و مامان .  و معلم های نور چشمی هم هستند که گوش پاپ

  نتيجه ی اين حق کشی چيست؟

ران    ه ته ه ب ن است ک ان اي ای آذربايج م ه شتر معل شغله ی فکری بي يکی م

ل شوند   ز    . منتق ه مرک روی جذب ب زی       . ني ر است؟ چي ا چه خب چرا؟ مگر آن ج

زرگ دارد         شنيده اند که آن جا بعض تسهيلا      . نيست . ت و امتيازهای کوچک و ب

ست  مردن ني ه ش تايی از     . لازم ب ی در روس دگی معلم م از زن ی زن ال م ک مث ي

ه ای             : خودش به من می گفت     . آذربايجان ه ی تپ ار قبرستان در دامن مدرسه کن

يک . دو سه همکار بوديم   . مجبور بودم در همان مدرسه بخوابم     . دور از ده بود   

دم    ا مان ب تنه م . ش ک ه ودم کوچ اله .  ب وزده س تيم   . ن ی داش راغ نفت ک چ . ي

چ      . يک دفعه صدايی شنيدم   . خاموشش کردم که بخوابم    گوش کردم، باز صدای پ

يادم آمد که صبحی با پدر و برادر بزرگ های    . دلم هری ريخت تو   . پچ کسی آمد  

رده ام   و ک و مگ ا بگ ه ه ی از بچ ردم . يک ت روشن ک ود. کبري سی نب ت . ک کبري

د اموش ش س. خ از ک رد ب چ ک چ پ دم. ی پ رس لزي م  . از ت شيدن ه ت ک ای کبري ن

ردم . گريه کردم. تاريکی بود و تاريکی  . نداشتم تم . کشيدم کنار ديوار و کز ک : گف

از کسی    . مبمن آدمی غري   ! تو را خدا هر کی هستی با من کاريت نباشه        دم ب  دي

 به  يک دفعه چشمم افتاد   . به هر تقدير بود کبريتی ديگر روش کردم       . پچ پچ کرد  

ر      ردا ظه ت ف رای آبگوش ودم ب ه ب ود و آب ريخت وش نخ ه ت ه ای ک و . کاس نگ

  . نخودها صدا می کنند

ز غذايی داشته باشد و                     ا پرهي فکر کنيد که در چنين دهی معلم مريض شود ي

د      د نباش ائی بن ه ج تش ب انی و دس ه     . دردی ناگه د؟ ب ه باش ه چ يش ب      دلخوش

وره راه های روستاها     ی  بهای مداوم و خسته کننده در        روی پياده ا و ک راهه ه

در برف و سوز زمستان و گرگی که در بيغوله چشم به راه رهگذری است؟ در                 
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آذربايجان روستاهايی داريم که برای رسيدن به آن ها بايد چهار پنج ساعت در       

رد        اده روی ک ا پي ا و سربالايی ه ر نورچشمی    . کوه ها و تخته سنگ ه م غي  معل

ر    ه ب ه و چ شق ک ه ع ول؟     ب د؟ پ رت روز بگذران ای پ ادی ه ن آب ود در اي

  چه؟...آسايش؟

وق      ر ش م را س د معل ی توان ه م زی است ک ز چي ه ی درسی ني ت برنام ماهي

ه                    . سرد کند  بياورد يا دل   اد سخن گفت ک وان زي اره نمی ت ن ب ه در اي   افسوس ک

اب     . به خيلی ها برمی خورد     اما برای خالی نبودن عريضه سخنانی درباره ی کت

  .نقل می کنم و می گذرم» بهروز«ائت فارسی پنجم دبستان از دوستم قر

  : دفترلاو

  به نام خداوند خورشيد و ماه     که دل را به نامش خرد داد راه

     پی مور بر هستی او نشان         ست پيدا زمان و مکان يازو

  

ه                      انش خوب ب ه زب ستان های روستاهای آذربايجان ک نجم دب شاگرد کلاس پ

ام  ترک وز ن د و هن دگی بخوان ن گن ه اي د شعری ب ادت نکرده باي ی حرف زدن ع

خانوادگی اش را که به زور دنبال اسمش چسبانده اند، ياد نگرفته است که بايد                

  .مسأله ی زمان و مکان را بفهمد

در صاحب بچه را                       ه پ ايی ک ا و لغت ه بعدش آرش کمانگير است با عبارت ه

ران در ماز    : در می آورد   اد       سپاه اي ا افت ه تنگن دران ب ه ستيزه از        ... ن رای آن ک ب

  .ميان برخيزد

ابوس ين از ق رار ام ه و ط صد   : نام ه ق حرگاهان ب ردی س ه م نيدم ک ان ش چن

  ... صد دينار در آستين داشت بر دستارچه ای بسته... گرمابه

 ٣٦



 صمدبهرنگی                                            نشر کارگری سوسياليستی
 

ا         : ش هم اين است   »یزنثر امرو «مطلب   ه خود را ب امروز هيچ هوشمندی ک

ه         امريی ب ان عصر حاضر پيوسته و               رشته های ن دگان و مردم گذشتگان و آين

  ...ميخ ناچيز کفش شما حاکی از کشف آهن و استخراج معدن... همبسته نداند

د         وشعر به حد    «در اين مملکت که      ه عمل می آي ور ب ه       » ف چه لزومی دارد ک

  :اين شعر سعدی را بگنجانيم
  

   دوانبه ره يکی پيشم آمد جوان         به تک در پيش گوسفندی
  

ه             يم ک انع کن ه ره   «دو حرف اضافه برداشته و         » ره«و نتوانيم شاگرد را ق ب

ان   » بر سد             » سرراه «هم شايش بنوي د در ان ا کسی نباي ر   : می شود، ام ه ره ب ب

  .مردی ديدم

م در           د ه ی تواني ن را م ست؟ اي ان ه ه يادت ه و دمن اهی کليل ه م صه ی س     ق

اب کلا      م در کت م کتاب های ابتدايی بخوانيد ه ر دل و جرأتش را داشتم    . س نه اگ

يدم  ی پرس ف م اب مؤل ه ی  : از جن اله از قطع ه ی دوازده س ادات «بچ از ع

  :بی مزه» معر«چه ياد می گيرد؟ و از اين » شاهنشاهان قديم
  

  بدين کشور کسی خدمتکزار است     که دهقان است يا آموزگار است
  

ين کتاب مستطاب جز يکی در تمام ا. و ناگزير، آن ديگری مفتخورند و خائنند  

ه رغبت آن را            ه دل چسب باشد و بچه ب ابی ک اچيزی نمی ي دو شعر و مطلب ن

  .بخواند و معلم درس دهد

  :يادش به خير دورانی که کتاب ها شعرهايی هم داشتند

  ....ه ترا چه شد که ناگاهبای گر

  چکار بکنيم که معلم خوب حکم کيميا نداشته باشد؟
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غرض های    می شوم که گاهی معلم های خوب روی   پيش از وقت يادآورتان   

ا    ت ه صی، بعض تهم ه  شخ ن ک اطر اي ه خ يس و ب شان را  ... و رئ شم ديدن چ

د         بودن آدم صلاحيت   . نداشته اند، از کار برکنار شده اند       ا سواد و علاقمن دار، ب

سبت        ه ن ا را ب م ه ه ی خود معل ه نوب ز ب ه او ني در سر اداره باعث می شود ک

  . کارها بگماردلياقت و کار بر

و  . من نظرهايم را تا آن جا که می شود گفت، به اشاره می گويم و می گذرم                 ت

  .خود حديث مفصل بخوان

ان برداشته شود                 وان از مي ر هر عن ا زي ه  . بايد تبعيض ها و حق کشی ه  البت

ه            در عمل، نه در بخش     ايی ک ه دست آدم ه ی مصرف و ب نامه های خشک و ب

س  ان ني ه کارش ؤمن ب ود م ستند خ وکی ه ک ک ان . تند و عروس ال معلم          انتق

د       سان باش ه يک اره ی هم ر درب ه ی ديگ ه نقط ه ای ب ق   . از نقط ای ح ول ه     پ

سی       ول ک ان تي لان و بهم ان و آب دار و ف ای ن ت ه ار و مأموري اده ک وق الع ف

ان. نباشد ام معلم اره ی تم ولی درب ای پ ار و -بعض مزاي ر و چه آموزگ   چه دبي

د-يسئچه ر ريم .  يکسان باش ل«بگي سی . را» حق تأه ام زن ک ول حم ويی پ    گ

ه             ر است ک ری دارد کمت ه ی دبي ه رتب که رتبه ی آموزگاری دارد از مال آدمی ک

  .»حق اولاد«يکسان نمی گيرند و نيز » حق تأهل«اين هر دو 

شگاه راه               يک علت اين که آموزگاران تلاش می کنند به هر نحوی شده به دان

د هم ول استيابن سأله ی پ ه است. ين م أمين آتي ر بگويم ت از نصف . واضح ت

ستند  م ه ز معل ات تبري شکده ی ادبي شجويان دان شتر دان سه . بي د ليسان ی رون م

ا آن می شود از محيط           بشوند که هم عنوانی است دهن پُ       رکن و هم نان آور و ب

ه                     رد و ب رار ک ستان و از دست بچه های عرعر و پرچرک و کثافت ف  محقر دب
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شتر از بيست و دو  ه ای بي ر شد و هفت ز دبيرستان و دبي ر و تمي کلاس های ت

  .هم زيارت است هم تجارت: به قول آذربايجانی ها. ساعت درس نگفت

  با اين ريخت و پاش ها و طرح دستورهای غلط انداز آيا حق ندارند؟

ر                از  بايد دراستخدام معلمان دقت کنيم چه کسانی را استخدام می کنيم و مهم ت

ه                 ا ن . آن ببينيم چه کسانی بايد تشخيص بدهند که فلانی شايستگی معلمی دارد ي

يج و              . اين خود درد بزرگی است     فلان آدم از همه جا بی خبر که روزی معلمی گ

ان      د بهم د فلان و بع دير مدرسه شده، بع ده م وده، آم ول ب م. گ يس روزی ه  رئ

تان لان بخش و شهرس د. ف ار .. و بع م ناچ د ه دی بع يس  چن لان رئ ارگزينی ف ک

د                     ا دخالت می کن م ه چطور  . مرکز استان می شود و در انتخاب و استخدام معل

ام در آن طوری است                     است؟ پيچ و خم مقررات اداری و فراز و نشيب ترقی مق

د روزی  . که فقط به مزاج همين نوع آدم ها می سازد    سروصدای  اگر هم هر چن

ا             تحول اداری و اصلاح بر می خيزد، باز سر         ين ه ا در دست هم  رشته ی کاره

  . گذاشته می شود و نتيجه اش را می بينيم

ه« د  » عين الدول ود و بع شروطه ب يد؟ دشمن شماره يک م ی شناس ه م را ک

ر مشروطه                   ی و نخست وزي ات مجلس شورای مل و . ناظر دوره ی سوم انتخاب

  نتيجه؟

ک      دام ي ر ک م ه ا ه ن ه ی کوچک اي اس خيل ه مقي ه«ب ين الدول ستند» ع      . ه

الانش هستيم، در           : می گويند  ا پ تعجب و خشم     . شد دالانش    هر کس خر شده م

ار هستند و      اور و فراموش ک در خوش ب ن ق ا اي ردم م ه م ن جاست ک من از اي

ا   ای آق شی ه روس ک اور     خ ه اش را ب د و توب ی کنن وش م اه را زود فرام     روب

  .می کنند و می ريزند زير سايه اش به هواداری او
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ابر ا وا بن ن آدم ه ر يکی از اي ن اگ يس ي ن   رئ ه م ردارد ک اد ب د و فري ا بياي    ه

اف            ه حرفش        رمی خواهم در اداره و کار تعليم و تربيت تحول بي د ک د بداني ينم، باي

  .روباه می ماند آقا» حج رفتن«درست به . کشک است

ان در خاک های هرزگی        : افتادم» اميد. م«ياد شعر    ای درختان عقيم ريشه ت

  .تا آخر!... مستور
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  بازرسی فرهنگی و انواع و اقسام آنبازرسی فرهنگی و انواع و اقسام آن
  

ن و اداره ر م ی از نظ ان-بازرس ولی بازرس ول معم ی - فرم  بازرس

ی رض دادن -تلفن ان ق وبتی - ن ی ن جاعت   - بازرس تانی و ش ازرس اس  ب

 چرا  - نفرت از بازرسان و قضيه ی خرده سنگ        - جن و بسم االله    -اخلاقی

وند؟  ی ش ازرس م ه ی ب تخوان و بقي ه و اس صوير جمجم دايت و ت ه

  .قضايا

ت ی اس ی فرهنگ حبت از بازرس ونگی اش. ص د. چگ ی کنن سانی م ه ک   . چ

ا. نتيجه اش م ه د باشد؟ واکنش اداره. تلقی و واکنش معل و بعض . چطور باي

  .حرف های ديگر

ه معل  د ک ن باش رای اي د ب رم بازرسی باي ه نظ ه وب ه ی درسی چ د برنام م کن

رابطه ی مدير و معلم ها بر چه پايه    . معلم کجا موفق شده   . پيشرفت کرده اندازه  

ايی باشند        . ناراحتی شان چيست  . است طرز  . چه مشکلی دارند که محتاج راهنم

ه از    -برنامه های درسی چه نقصی دارد       .  در کلاس ما چگونه است     ستدري  البت

د  . شود رو می  ه ب   و تدريس آن در کلاس با چه مشکلی رو    -نظر معلم ها   و چن

ر    اين همه هم از عهده ی معلمی پخته، باسواد،          . مورد ديگر  سان ب اردان و ان ک

  .کار هر بيکاره ی پير و پاتال نيست. می آيد
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ک       ط ي ا فق ای م ی در اداره ه ه بازرس نم ک ر عرض ک د اگ ب بکني ايد تعج ش

دف دارد  وم و ه ويی    : مفه ب ج ان و عي ورت غايب بط ص ت و ض م در . ثب آن ه

ج            صورتی که با   زرس بخواهد خودی و قدرتی نشان بدهد؛ يا با مدير و معلمی ل

و هرج و مرج را          د و جل ه خاک بمال شان را ب د بيني ه زعم خود بخواه د و ب کن

  .بگيرد

دان              ی سواد، کارن ام ب فکر نمی کنيد يک چنين بازرسی از عهده ی هر آدم خ

  .و غيرانسان هم بر می آيد؟ چرا بر نيايد؟ و می آيد و می بينيم

بازرس وقتی به مدرسه می آيد، سری به دفتر می زند، با مدير احوال پرسی         

ر بازرسی فرمول معمول را                      د در دفت می کند، اگر پا داد چايی هم می خورد، بع

ا     : فرمول از اين عبارت ها ترکيب شده      . می نويسد و در می رود      همه ی معلم ه

ه اشتغال داشتند         ام وظيف ه انج  نظافت مدرسه خوب    -حاضر بودند و با جديت ب

ود          -بود ز ب ا تمي دغن         - شيشه ی پنجره ه دنی سخت ق ه ب ه تنبي ذکر داده شد ک  ت

  .های تهوع آور و از اين دست حر ف. شود و در کلاس ترکی حرف نزنند

  .در بعضی شهرها حتی بازرسی تلفنی هم داريم

دارد  ده ن ت . خن ت اس ه ای  . حقيق ه مدرس د ب ی آي ازرس م س از . ب ام «پ انج

ر می دارد        »وظيفه شماره ی تلفن مدرسه ی    .  در آن مدرسه، گوشی تلفن را ب

دير مدرسه ی          . ديگری را که راهش دور است می گيرد        ان م بعد اين مکالمه مي

  :ديگر و آقای بازرسی صورت می گيرد
  

  ... آقای مدير شما هستيد؟ بنده-

  حال جنابعالی چطوره؟...  سلام عليکم جناب آقای-

  معلم ها همه شان حاضر هستند؟... ، آقای خوب.  ای بد نيستم-

  . بله، همه شان سر کار هستند-
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   غايب که نداريد؟-

  .همه به انجام وظيفه اشتغال می ورزند.  نه قربان-

   فرمايشی که نبود؟-

  . خير عرضی نيست-

  ! پس خداحافظ-
  

ذارد        ازرس گوشی را می گ ر بازپرسيش را در    . سپس آقای ب يفش دفت و از ک

ی آورد  سد  م ی نوي ر اداری اش م ا نث اعت   «: و ب لان در س اريخ و روز ف در ت

ام                           ه انج ا جديت ب ان ب ام کارکن د تم ه عمل آم بهمان از فلان جا بازرسی دقيق ب

دير      ای م ه آق تند ب اده داش وق الع شرفت ف ا پي وده و درس ه تغال نم ه اش وظيف

دن               ه عمل     دبستان تذکر داده شد که من بعد مواظبت نموده که معلم ها تنبيه ب ی ب

ا     شه ه ا از شي د ت د و چن ودداری بنماين ان خ ی الامک ر حت ن ام اورده و از اي ني

د                         ه نظافت مدرسه را من بع ذکر داده شد ک کثيف بود که به خدمتگزار شديداً ت

ار    ه رفت ررات مربوط ق مق رار داده والا طب ود ق ين خ صب الع يش ن شتر از پ بي

  »...خواهد شد

ی دل    د خيل ازرس بخواه م ب ر ه و اگ د    س د، چن شان ده د و کوشش ن    زی کن

ه نکردن، فارسی حرف                     د تنبي در فواي دقيقه ای برای معلم ها صحبت می کند ان

دا   ه دور از وج ن ک ا      نزدن، اي د ب م باي تن، معل رفتن و درس نگف ول گ ت پ  اس

درز         ...! معلم بايد ... معلم بايد . وجدان باشد  ه و ان گاهی هم موعظه های آخوندان

آموزش و پرورش «گاهی هم حرف های گنده از .  سفيدانهدادنی پدرانه و ريش

وين ه ی ن» ن ن تحف زطاي ا.ن م در .  ببخشيد، ينگه دني ده ه ن حرف های گن و اي

  .وزارتی يا استانی به گوششان می خورد» کلاس های آموزشی«
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ايی هستند                 ضمن صحبت آقای بازرس معلم ها به مناسبت حال و کار اندر دني

ه            يکی تو فکر را   : خصوصی رفتنش هست ک ه گ نندگی ياد گرفتنش و گواهی نام

تازگی ها پول مول گيرش آمده و دو سه تومانی اضافه بر مخارج ضروری در                  

ه                   و چشمش است ک دگی جل بساطش پيدا می شود و اعلان فلان آموزشگاه رانن

و فکر زنش و بچه اش           . آموزش با فولکس واگن   : درشت نوشته است   . يکی ت

اع              عزب ها تو فکر اين که      ال جم  کی ساعت چهار خواهد شد که بشود رفت دنب

دن و گشودن       نابصری و خياب   گردی و دنبال زن و دخترها افتادن و متلک پران

اع                     ا محروميت جنسی ناشی از ترکيب هشلهف اجتم عقده ی سرسخت سال ه

دازمان  ط ان ز(غل ل تبري اری ). در شهرهايی مث ه نوبت آبي ن ک و فکر اي يکی ت

ايش    ی ه يب زمين در رود      س ش ه تش و تخم ت زحم ن اس ته و ممک  در (گذش

  )قصبه ها

د           رای پرس و جو    . بازرسان گاهی هم سری به يکی دو کلاس می زنن ا  . ب تنه

دير  راه م ا هم ه      . ي ت ب يش از وق م پ ه معل د البت ی باش گ فارس يم زن رض کن ف

د درس امروز فلان صفحه است              » فلان صفحه   «و  . شاگردانش گفته که بگوين

د   ی درس چن د    يعن وت آين يش ف م و ب اگردان ک ه ش يش ک ان . روز پ        بازرس

ر      روان ده ت گ پري ه رن د و آن را ک ی افکنن ا م ه صورت ه اهی ب انه نگ  شناس

د،          . است انتخاب می کنند و چيزی ازش می پرسند         ر شاگرد خوب جواب بده اگ

     معلوم است که تير جناب بازرس به سنگ خورده و آن وقت ديگری را انتخاب               

د  می ه                         .  کن اب خوب گرفت ه آن جن وم می شود ک داد، معل م جواب خوب ن ر ه      اگ

ود     ی ش يچ م ؤال پ اگرد س ک       . و ش ه تاکتي ت ب ا دس ت ه ن وق م در اي م ه   معل

. معلمانه ای می زند و از پشت سر به هزار حيله شاگردش را راهنمايی می کند               

د و                  ی می کن ا را معن د ... با دست و حرکت دهان و بدن لغت ه ر   و ب ين ترتيب اگ
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د سر زرنگ    شه می توان ه نباشد همي م پخم ازرس ازخودراضی را  معل رين ب ت

سد         ی بنوي ر بازرس رود در دفت ه ب د ک ه اش کن د و روان يره بمال ا : ش درس ه

  ...پيشرفت فوق العاده داشت

  .و اين جا حق با معلم است

ردن                       يچ ک ی سؤال پ د بازرسی از کلاس يعن ال می کنن اين جناب بازرسان خي

ی شاگردان خود                 . اگرد، والسلام ش ه سازی قبل ا زمين خواهم نوشت که چطور ب

  .را سؤال پيچ می کنند و خيطش می کنندبازرس 

اما اداره، گويی تنها در امر کسر حقوق و جريمه کردن به خاطر تأخير ورود             

ه    . غيبت، به گزارش بازرسانش اعتنا می کند و   وبيخ نام م در صدور ت . گاهی ه

  . هم داريم که محتاج توضيح نيستنان قرض دادن

د     . بازرسی نوبتی هم داريم    د روزی نوبت بازرسی          مدرسه ها می دانن ه چن ک

زنگ را سر ساعت      . کسی غايب نمی شود   . آن روز را آمادگی دارند    . آن هاست 

د  ی زنن ه م ه آن    . و ثاني ه ب تانه ی در مدرس اش را از آس ازرس پ ا ب ب ت و اغل

ی  ه لنگ م ار مدرس يم  .  شودطرف گذاشت، ک ا زودی ج ه داره ثلاً زن و بچ     م

  .می شوند تا سفارش خانم را انجام دهند و خريدی از بازارچه بکنند

  .گاهی بازرس استانی نيز به شهرها روانه می شود

ا و     م ه ز معل تان دور از مرک ک شهرس يم در ي رض کن يس ف ان   رئ ه ش ميان

ده تان ش  . شکرآب ش ه اداره ی اس د ب ی دارن ر م ا ب م ه ه معل د ک ی کنن کايت م

 ها را کرده، به حرف حق ما گوش    رئيس ما فلان کارهای بد و بهمان حق کشی        

ا      .  فرماييد خواهش می کنيم رسيدگی   . نمی کند  د ب  تکرار شدن     راداره پس از چن

ه          «ستد که برود    رشکايت نامه بازرسی می ف     رارت مربوطه رسيدگی ب طبق مق

زل           » عمل آورد  ازرس شب اول در دولت من ای ب د           آق راق می کن ای رئيس ات     آق
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د   ی کنن رم م ری گ ايی س ک     . و دو ت ان و نم ا ن م باره ن ه يش از اي ه پ را ک  چ

خورده اند و هم کلاس و هم دوره هم بوده اند و هر دو وظيفه ی خود می دانند                   

 مهمان هم ديگر باشند و جايی که يکی زندگی و خانه دارد،             بتکه در ولايت غر   

د شب در جای د         د   ديگری نباي ايی             . يگری بخواب ا می شوند و دوت م پ   صبحی ه

ه اداره د ب ی رون ازرس راه . م اب ب ازوی جن ازو در ب صوص ب ه خ يس ب       رئ

اق       : می رود که به معلم ها بگويد       ودين؟ در اداره در ات ما رو چی حساب کرده ب

ذاکره ی           د، م ی کنن شخوار م شبی را ن ای دي رف ه د ح ی کنن وت م يس خل رئ

ی آغازن  ه م د محرمان ی دارن سيون م راه   . د و کمي ازرس هم ای ب دازظهر آق بع

ه دو   ری ب يس س هرئ د و         س ی بين اکی را م ای ش م ه د و معل ی زن ه م         مدرس

رد    م تواضع ک ر ه د و اگ ی شناس د و عصری در   دم ی زن رف م ه ح ه کلم     و س

حر   د س ه زاي ه چ ر ک ا منتظ م ه ی رود و معل حر ب. م ا س ول  رت د روز ط د چن      س

رد راه می رسد                ب. می کشد  ه از گ وبيخ نام محل خدمت دو سه       . عدش دو سه ت

د      ی ياب ال م ت انتق ای دور دس ه ه ه نقط ری ب ش . نف ک بخ ادر    ي م ص ه ه         نام

د و دخالت در                        ه می دان ر از هم امور  «می شود که اداره وظيفه ی خود را بهت

  ....از وظايف معلم ها نيست و» اداری

  . رسم معمول استاين کار سابقه ی فراوان دارد و

ه کارهای فرهنگی                      رای رسيدگی ب ه شهری ب   کسی که به بازرسی می رود ب

ه شجاع  ی کلم ای واقع ه معن د ب ی باش د آدم ی باي ا . و تربيت سا ب ه ب ه چ د ک   بدان

ستند    ی ه ی و اخلاق ه صاحب شخصيت علم رد ک د ک ورد خواه ايی برخ م ه       معل

ی        شيزی نم ه پ ود او را ب ام وج ان تم رد و سوادش در    . خ ن ق د اي ازرس باي ب

ر        ه اگ ه       شجاعت اخلاقی داشته باشد ک د بينی اش را ب احق باشد بتوان رئيس ن

د  . خاک بمالد اگر چه زمانی هم کلاس بوده و در حال حاضر رئيس است                  نگوي
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ار من      ی ايد حوزه  يچون ممکن است فردا هم جامان عوض شود و اين ب          : که  ک

و پاخت   ض دادن پيش گرفت و ساخت    برای بازرسی، پس بايد شيوه ی نان قر       

د هر     . کرد ر                آنباي ی سواد را ب ب، فاسد و ب ع طل ار، موق زمنش، محافظه ک دم ب

رد  اظر ک ت ن ی مملک ای تربيت ار و  . کاره ه ک ازرس کهن تان آن ب وز داس هن

  . احی که با يک خانم معلم بار آورد ورد زبان معلم های تبريز استضافت

د          متأسفانه رئيس ها هميشه از آدم        های دارای شجاعت اخلاقی بدشان می آي

ا        . ايشان ترجيح می دهند و معلوم است چرا        و ديگران را بر    ه آن ه د ک می گوين

  .پخمه و بچه فکر هستند و داخل آدم نيستند

  .بازرس و شجاعت اخلاقی به جن و بسم االله می مانند

تن      ود داش ده ب ازرس ش ی ب ه فلان ن ک ت اي ان عل تان آذربايج در يک شهرس

ود م صی ب ين شخ ه از     . اش ود ک ان نب ود و امک اده ب ار افت پ اداره از ک     جي

ازرس ماشين داشته                     ه خود ب ن ک مدرسه های دور دست بازرسی شود مگر اي

ود                . باشد ل مطرح نب ن قبي زی از اي ه سمت بازرسی چي ی ب . در انتخاب اين فلان

يت اخلاقی  سواد، محبوبيت ميان معلم ها، وارد بودن در کارهای تربيتی، صلاح     

  ....و

د        رت دارن ان نف شه از بازرس ا همي م ه ه معل ت ک ن جاس وش . از اي روی خ

در شهرهای  . با آن ها لج می کنند     . دستشان می اندازند  . بهشان نشان نمی دهند   

د و                    ر می کنن ازرس خرده سنگ پ و جيب ب ه ت شد ک کوچک کار به آن جا می ک

رده         حقير خود از سرلج و        . انگولکش کنند، پر دور نروم     ار را ک ن ک تمسخر اي

از از خود بگويم      : معلوم است کار چرا به اين جا می کشد        . است انتظار دارم   . ب

دازه ی                            ه ان م ب د دست ک د باي د و نظر بده را ببين ار و کلاس م کس که می آيد ک
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ته         عورش را داش د و ش د باش د؛ علاقمن د و بفهم د، بدان ده باش ن خوان ود م   خ

  .باشد

د            اغلب بازرسان جرأت نمی       ه رو نمی دهن ا ک م ه ه کلاس بعضی معل د ب  کنن

رای            که چرا. بروند اقلا و استاد ب م های ن  می ترسند کار به رسوايی بکشد معل

د                    شند و کلک جور می کنن دازه . اين کار بازرس را خيط کنند، نقشه می ک   ی ان

د    ان       . فهم و سواد بازرس را می دانن ا شاگردان در مي ی را ب پيش از وقت مطلب

ی گذار دم ل اصلی  . ن ار عم سأله ی چه ثلاً يک م ازرس وارد  . م اب ب ی جن وقت

ه سياه                     ای تخت د پ رورده را می خوان . کلاس شد، معلم يکی از شاگردان دست پ

ود ی ش رح م سأله ط ی رود. م ط م د راه غل ه عم اگر ب داش در . ش سی ص       ک

ا                . نمی آيد  رين می ب  د و هوش   رجناب بازرس نگاه می کند و به به می کند و آف

ه      . و فراست شاگرد را ستايش بی کران می کند     رورده ب آن وقت شاگرد دست پ

د      ه  صدا در می آي تم                       ک ط رف ردم و راه غل ا اشتباه ک ا اصلاً من فلان ج ه آق و  . ن

د                        د می کن ور در می رود و عه کلاس به هم می خورد و جناب بازرس خيط و ب

  .اش را به چنان کلاس نگذارد پکه ديگر

ست   ب، از بي ه تقري ا         ب ته ام ي ار داش ر و ک ا س ا آن ه ر ب ه حقي ی ک  بازرس

ه     د و از مرحل وده ان ام ب واد و خ ی س ان ب وزده نفرش نيده ام ن شان را ش فضايل

اران ديگر                 . پرت ال من و آموزگ ا م م ارزش ب دست کم مدرک تحصيلی شان ه

ه                  . نبود د و دو کلم آدم های بی حالی بوده اند که می آمدند سری به مدرسه بزنن

زارش ب ضه  گ ودن عري الی نب سند محض خ ه  . ه اداره بنوي ه گفت ن ک  محض اي

دارد       ن            . نشود که فلان حوزه بازرس ن رای اي مختصر بگويم؛ اغلب بازرسان ب

بازرس شده اند که به نحوی نمی توانسته اند در اداره و مدرسه ها کار ديگری 

د دری  . بکنن ازرس شود و ق ه ب د ک اک می کن يس را پ ی رود سبزی رئ يکی م
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ه زن و بچه اش             اس د خوب ب شود و بتوان اد ضعيف ن تراحت کند تا وجودش زي

د ه   . برس اج ب ودی است و احتي ه آدم خ د ک ی کن ازرس م ود ب يس خ  يکی را رئ

ه  ه ادام ت و فرصت دارد ک دیوق ه در .  تحصيل بده ی شود ک ازرس م يکی ب

يکی . از آن آدم های عقده دار است     . بازرسی نوعی تشخيص و رياست می بيند      

ه بازرسی انتخاب می شود برای اين که خوب از دستش بر می آيد که چغلی و                 ب

ا           چسخن   م ه ينی اين و آن را بکند و خدمت آقای رئيس برساند که يک يک معل

د سر فرصت                     شناسد و بتوان او را چطور آدمی می دانند تا او مخالفان خود را ب

ه آدم عي              . به خدمتشان برسد   ن ک رای اي ر و      يکی بازرس می شود ب ال وار و پي

  .پاتالی است و رفتنش به مدرسه ی دخترانه مانعی ندارد

اً از کلاس های                  ه مطلق م، در شهرهای کوچک ک شهرهای بزرگ را نمی دان

رد            تنها گاه . دبيرستانی بازرسی نمی شود    شريف می ب گاهی آقای رئيس خود ت

د        ی زن ا م م ه ه و معل لاس و مدرس ه ک ری ب لاس   . و س يس از ک ی رئ بازرس

ادی دارد         خود  بيرستانی  د ه های مسخره ی زي سه     . جنب ولاً ليسان ا معم رئيس ه

اهی ديپلمه    . هستند سه و         . و گ ان فران سفه، زب سه ی فل دازه ی سواد   ... ليسان ان

ارگر گلکار است از          دازه ی اطلاع يک ک فلسفه يا فرانسه شان هم درست به ان

 که بروند و کلاس  با اين کميت لنگ رو هم دارند. معماری و مهندسی ساختمان 

ا                   رده ي دريس ک ر خوب ت را بازرسی کنند و نظر بدهند که مثلاً معلم شيمی يا جب

  . راستی مسخره و خنده دار است. نه

رد ی ک ل م اری نق ا : همک تان م ه دبيرس ود ب ده ب سمان آم ا . رئي تانی ت دبيرس

ه                    با. کلاس نهم  اب راه انداخت د صد کت ا چن ه ی محقری ب هزار خون دل کتابخان

ود             ب ان ب م در آن مي دايت ه ه          . وديم و اتفاقاً مازيار ه ا نظری ک اب رئيس تنه جن

دايت            : درباره ی کتابخانه ی ما داد اين بود        اب های صادق ه ن کت آقای فلانی اي
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د بهم که واقعاً مضر هستند خو    .  است آن ها را از دسترس شاگردان بيرون کني

هدايت را مطالعه فرموده اند پرسيدم که خود کتاب های . و اشاره به مازيار کرد

د         ا نمی کنن ن شوخی ه ه خودم    : گفت . و می دانستم که جناب ايشان از اي من ک

ده ام د مضر است. نخوان ی گوين ه م و يک  . هم د گذاشت ت ا را باي ن ه  اصلاً اي

ا   ه و دو ت صوير يک جمجم رد و روش ت ل ک ه ی مخصوص و درش را قف گنج

  .استخوان کشيد

  .اش اغراق نيستباور کنيد که يک کلمه 

سخره ای   ده دار و م ل بازرسی صورت خن ه در عم يم ک ب می بين دين ترتي ب

  .دارد، عدمش به زوجود

رای فرصت ديگر               ذارم ب م   . طرز رفتار صحيح بازرس خوب را می گ شايد ه

برای وقتی که يک بازرس خوب سراغ داشته باشم و بدانم که سخنانم را جدی                 

ن نظر شخصی             ه اي ود     خواهد گرفت البت د ب سلام . من خواه سيز ساغ من      . وال

  . سلامت
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  تنبيه بدنیتنبيه بدنی
  

م         -قدغن الابختکی   د        - کتک در کلاس تربيت معل اوری و تقلي   خوش ب

ژادی     » کوکلس کلان  « مربيان انسان دوست و      -از ينگه دنيا   و تبعيض ن

دواتر«و  د -»گل تی در بن ه« دس رو » پاچ ايی در گ ا«و پ ن » چاچ ه اي ب

 و بعض حرف های     - جاسوسان ناظم  -يه بدنی مفيد هم هست    شرط ها تنب  

  .ديگر

  !تنبيه بدنی قدغن: هميشه تو گوش معلم می خوانند که 

رای       ! من هم می گويم قدغن    . بر منکرش لعنت   اما چطور؟ برای چه کسانی؟ ب

دنی چه             ه ب کدام محيط ها؟ به وسيله ی کدام معلم های حرف شنو؟ به جای تبني

  کدام مطالعه و بررسی و تشخيص؟می گذاريد؟ پس از 

ش دغن صدبخ م در ق ادی داري ای زي ه ه دنی در  نام ه ب ردن تبني د ک   درص

ا              . مدرسه ها  در . از وزارت، از مرکز استان و از شهرستان ها و مرکز بخش ه

ه در     . سراها و محيط های تربيت معلم هم اين حرف هست          دانش  سال ها پيش ک

ه          سرا مشق معلمی می کردم، می گ       دانش وين تنبي رورش ن ه آموزش و پ فتند ک

شد و            نچرا که ت  . بدنی را قدغن می کند     دنی شخصيت کودک را می ک او را   بيه ب

لان و  ردی ف د و او را ف دبين می کن ه درس و مشق ب د و او را ب عاصی می کن
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ه                  . بهمان بار می آورد    ا بچه ب ه ب ن است ک وين اي اقتضای آموزش و پرورش ن

  .بکنيد و او را هرگز کتک نزنيدزبان خوش و شيرين رفتار 

ش ان دان ه در هم د ک ه نمان ب  ناگفت د و اغل ی زدن ک م ا را کت را م            س

ه   ا ب ا م ستند ب ی توان يرين«نم ان خوش و ش د» زب ار کنن د . رفت رايش را بع چ

واهم داد ان دانش . توضيح خ ام مربي ه تم ويم ک صر بگ ن مخت رايی م ايد -س  ش

ر  ی دو نف راز يک ن تح-غي ا اي ا در    ب وين تنه رورش ن وزش و پ ز آم ه ی نطن ف

ه های درسی، بخش اب های  برنام ه ی فارسی کت ی و ترجم ه های وزارت نام

  .مريکايی آشنا شده بودند و خود هيچ گونه تجربه نداشتندآ

ا     : يک روز دبير به ما گفت    . هيچ يادم نمی رود    ه يکی از بچه ه فرض کنيم ک

م            شما چکار می کن   . شد و نشست روی تخت     پا شيند؟ ه ه بچه سرجايش بن د ک ي

: خنده ها که فروکش کرد، دبير گفت.  گوششخمی خوابانم بي: کلاسی زود گفت

ر     . نه، هرگز نبايد اين کار را بکنيد      د؟ دبي هم کلاس گفت پس شما چکار می کني

م کلاس   . به زبان خوش و شيرين می گويم که پسرجان بنشين سرجات        : گفت ه

سرجان آخر خوب نيست       : دبير گفت. بلکه ننشست : گفت ه پ ويم ک دوباره می گ

نم    . روی تخت بنشينی   م کلاس گفت   . بنشين سرجات خواهش می ک از   : ه ر ب  اگ

ويم           ماين دفعه   : هم ننشست؟ دبير گفت    ی آيم می نشينم روی تخت و بهش می گ

ند و گوش کند به     ي مثل من روی تخت بنش     آدم بايد .است سرجان اين کار بد   آخر پ 

د و گوش می            ببين دوستا . درس د  نت چه خوب نشسته ان م کلاس گفت     . کنن : ه

يخ     : اگر باز هم ننشست همان روی تخت؟ دبير کلافه شد و داد زد             انم ب می خواب

  .و کلاس به هم خورد. گوشش

ردن                 وا صادر ک ر آتش داشتن و فت د دست از دور ب گذاشتن  . اين را می گوين

ين سادگی ه ه هم شه داری ب ه و ري ه روش کهن ازه ب ه روش ت اور آا ک ان ب قاي
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ست  د ني رده ان ن    . ک ه اي ست ک د دان ست باي وين «نخ رورش ن وزش و پ و » آم

مريکايی است  آارمغان نفوذ طرز تربيت و آموزش       » ممنوع بودن تربيت بدنی   «

ه                    . ايران در ردن تنبي دغن ک ه ق بی آن که پيش از وقت تحقيق و بررسی شود ک

  .بدنی چه زيان و فايده ای می تواند داشته باشد

دازيم     » اداره ی آموزش سمعی و بصری       «به تقليد ينگه دنيايی ها       راه می ان

انيم    ی رس م نم ده ای ه يم و فاي ی کن ا م ر پ اهو ب ن  . و هي ه در اي زی ک ا چي    تنه

سال ها معلمی ام از اين اداره ديده ام آوردن و نمايش دادن سه چهار حلقه فيلم         

ا مدرسه های آ              ای آن ه ه يکی دو ت شان می داد    سينمايی است ک   مريکايی را ن

ا و      ت ه ر از فعالي ای ديگ ه ت وزان را؛ و دو س ش آم ار و ورزش دان رز ک  و ط

أموران    زون م بانه روزی و روزاف ای ش شانی ه ان ف ه«ج ازمان برنام » س

ه خورد       کتاب های دانش     چند تا حرف هم در    . خودمان سخن می گفت    سرايی ب

  .عی و بصری ياد داده شودمن داده بودند که هر چيز خوب است از راه سم

ار     ته در اختي ال گذش ن س ه م صری ک معی و ب وزش س رای آم يله ب ا وس تنه

ه          د و من ب رايم آورده بودن داشتم چند تا قرقره، بادام و گردو بود که شاگردان ب

حتی در مدرسه ی من . وسيله ی آن ها حساب و جمع و تفريق يادشان می دادم    

از اداره ی بخش تقاضای يک       . شه نبود يک گره ی جغرافيائی کوچک و يک نق       

  .جواب شنيدم که اعتبار ندارد. کره کردم

ه                    ردازم ک م بپ ه ه ن نکت ه اي ه ب ه          آجا دارد در اين مقال ن هم ا اي ا خود ب مريک

ی دل م         مرب ر آزادی و ه ی ب ی مبن ای تربيت ت و روش ه سان دوس وز و ان س

ت       يده اس ا رس ه کج ود زده و ب ت خ ر مل ر س ی ب ته گل ه دس ستی چ ا  زي ه م         ک

يم واهيم برس ا و روان. می خ ی ه ان مرب ت هم ن مل ا اي ين  آي شناسان خوش ب

دارد و   ياهان را ن دن س وز چشم دي ه هن ست ک نچ«ني ود » لي شروع خ   را حق م
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وز            می داند و سازمان های مخوف طرف       دازد؟ هن ژادی راه می ان دار تبعيض ن

مريکايی  آپوست و     با هزاران عضو سفيد         »کوکلس کلان «سازمان وحشتناک   

د و       ی کن م بس نم ن ه ه اي دازد و ب ی ان ده م ر ش ياه تحقي ن س ر ت رزه ب ود ل    خ

شاند       ی ک ا م ر دني ه سراس دش را ب ه ی تهدي ا    . دامن ه ه ک روز در روزنام       ي

وکلس کلان   «می خوانيم که سازمان مخوف       د را           »ک ده ی مجلس هن  فلان نماين

ه طرف              ه چرا ب رده ک ه و روز         د تهديد به صليب شدن ک اری سياهان سخن گفت

  ...ديگر می خوانيم که

شناسان خوش بين و سطحی فکر نيست         آيا اين ملت همان مربی ها و روان       

ه  دواتر«ک دگان جنگل »گل وی درن ا آن خ ی آورد ب ا م ه و یه گ طلبان        و جن

  جاه طلب؟

ا و روان  ی ه ان مرب ت هم ن مل ا اي ين و  آي ان خوش ب ين«شناس » نزديک ب

  نمی فهمد که همه ی مردم دنيا حق زندگی دارند؟ نيست که 

اری از                          ه سياهان ک د لايحه و اعطای حقوق ب ا تصويب چن ه ب بايد دانست ک

د          . ملت بايد تربيت شود   . پيش نمی رود   و ملت بايد اين حقوق را به سياهان بده

  .ه اقتضای سياستشبکنار خود جا برای آن ها باز کند، نه مجلس بنا  رد

ی مترج-حضرات سندگان تربيت ان و نوي ار ! م سته و چه ا چشم ب د م ی بيني م

شت  ک م ه ي ازيم؟ ک ی ت ا م ه کج به ب ول و -اس يج و گ وان گ ان در « ج جه

تی د  » گذراس تی در بن ه دس م ک ار آوري ه«ب رو  » پاچ ايی در گ ند و پ ته باش داش

ه صرا           . »چاچا« ز ب ه هرگ يم ک د   فرونوشت را مطابق اصل می کن زی نيفت ت چي

  .»چاچا«و » پاچه«مگر 

  .از مطلب کمی دور افتادم
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م                   نبايد پنداشت که وقتی بخش      ا ه م ه رد، معل دغن ک دنی را ق ه ب ا تنبي ه ه نام

د  ی کنن نوی م رف ش ه     بخش. ح يس ب ا رئ دير ي يد، م ه رس ه مدرس ه ب ه ک نام

اظم می رساند           ا و ن ذارد لای پوشه و     . امضای يک يک معلم ه د آن را می گ بع

ار بخش    -کارتن مخصوص اين گونه حرف ها      ه های پيشی      کن  و فراموش    -نام

ه در شورای مدرسه از              . می شود  ن است ک ان «نهايتش اي ا   «و  » آقاي انم ه » خ

ا                           رد ي ر دانش آموزی شلوغی ک د و اگ ه نکن ه خود مستقيم تنبي د ک خواهش کن

. را خوب پس نداد او را پيش آقای ناظم بفرستند تا او حسابش را برسد          ! درس

ا خود سر    ناظم هم ترکه ای دارد که    شه ب دگان،        همي ا دعوا کنن رد ت صف می ب

د ا آن بزن دگان را ب د کنن ای ب دگان و کاره ان، فحش دهن اظم و . غايب ه ن دير ب م

ه و سيلی                     ر ترک ه اث د ک ه طوری کتک بزني معلم ها به يديگر توصيه می کنند ک

د     ته باش ری نداش د و خط ت نمان ر     . روی پوس ر س وب ب يلی و زدن چ ثلاً س م

ثلاً در فلان                  نيده اند و در بخش     ش. خطرناک است  ه م د ک ده ان م خوان ا ه ه ه نام

ين و نفس              ا خورده زم ان ج شته زده و شاگرد هم م بحث برگ ان معل قصبه بهم

  .کشيدن يادش رفته و معلم را اخراج کرده اند يا کشانده اند به دادگاه اداری

ر    چوب و ترکه   - البته خارج از نوبت    -اگر هم زد و بازرسی به مدرسه آمد         زي

د و خود را                واری می کن م بزرگ ازرس ه  اشکاف و زير ميز پنهان می شود و ب

ه ه يکی دو کلاس   ب م ب ورد و سری ه ی خ اييش را م د و چ ی زن ری م ی خب      ب

سد و       ی نوي ی م ر بازرس شگی اش را در دفت ول همي د فرم ی آي د و م ی زن       م

  .می رود چنان که پيش از اين گفته شد

ا و   تا آن جا که من ديده       ام، خبر دارم و از همکارانم شنيده ام در دبيرستان ه

ا و   . دبستان ها کتک و تنبيه بدنی با شدت و ضعف حکم فرماست    م ه بيشتر معل

 چوب تر، فرمان    مربيان بر اين عقيده هستند که کتک از بهشت آمده و تا نباشد            
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د      اين عقيده را هم از معلمان پيش      . نبرد گاو و خر    رده ان م    .  خود کسب ک شايد ه

ا ی کتک ه اگردان  وتلاف د سر ش ودکی خورده ان ه در ک ايی را در ک  توسری ه

وقت کتک زدن آن قدر عصبانی و تندخو می شوند که گويی            . خود در می آورند   

ه در دست هجوم       .  می گيرند  مراستی انتقا  ا ترک اظم ب خيلی به چشم ديده ام که ن

  .ه تنبانششاش کرده ب برده طرف شاگرد فرياد کشيده و شاگرد

درز            چرا چنين است؟ چرا اين همه بخش       د وان ه پن نامه ی تهديدآميز و آن هم

ت دارد  ی شود؟ يک عل ارگر نم م ک ت معل دنی الابختکی و : کلاس تربي ه ب    تنبي

ا را         م ه بی مطالعه و بررسی قدغن شده است و نحوه ی آن طوری است که معل

ج می آورد      ا در هر موضوعی           لحن بخش   . سر ل ه ه ز و     نام شه تحکم آمي همي

ا و          بخش. اغلب موهن است   ارت ه ن عب ر است از اي ه های اداری پ نامه و نام

ا  ه ه ازات     : کلم ررات مج ق مق ين طب ی دارد، متخلف عار م ت، اش ضی اس       مقت

  ...بايد، لازم است، مقتضيات اداری چنين ايجاب می کند و . می شوند

ا خطاب      گويی اين ها خود نمی توانند با لحنی ملايم و   م ه ه معل ز ب  احترام آمي

  .کنند

ان را                    در بخش  دغن شده است و متخلف دنی سخت ق ه ب ه تنبي ا هرگون ه ه نام

ررات    «تهديد به    د   » رفتار طبق مق رده ان ين            . ک ه دستاويز چن م ب دران ه بعض پ

دارد دست        چيزها بارها سر معلم آمده اند و دعوا راه انداخته اند که کسی حق ن

ادی            . اله و بله می کند     ند و الا  روی فرزند او بلند ک     ه عده ی زي م هست ک اين ه

ه من می شناسم                     -از معلم ها   ايی ک م ه ود معل م صدی ن  تلافی بگو     - يا دست ک

صا ال و ق ا بق ان ب د بمگوهاش ی آورن اگردان در م ر ش ادرزن را س .  و زن و م

ا ازشان بترسند و سروصدا                     بعضی از آن ها برای اين کتک می زنند که بچه ه

ه   « و چيزی نپرسند تا آن ها بتوانند         نکنند د و درس       »رنگين نام شان را بخوانن
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ر      شکده را خوب ازب ی دان د  امتحان متفرقه ی آخر سال و پلی کپ ن دسته   . کنن اي

د      معلم ها تک   ثلاً . ليف زيادی هم معين می کنن د               م ه ان ه گفت ه می بينی ک  يک دفع

د سی کني ار رونوي انزده ب لان درس را پ ی ج. ف ن تکليف ب ده وقت اي ی فاي ا و ب

دا                         ی وقت بيکار پي م کل ذارد و معل شاگرد را می گيرد و جای پرس و جو نمی گ

  .می کند

د و        ک و خري اب مل ساب و کت ومی ح ای ب م ه ا معل صبه ه تاها و ق در روس

ه            فروششان را در مدرسه می رسند و در آن جا حتی معامله ی مغز بادام و برگ

  .می کنند

دن ه ب ا راستی راستی تنبي ا آي ان بخش است؟ آي ران زي ای اي   ی در مدرسه ه

ه       می شود يک دفعه با صدور چند بخش        رد؟ ب شه کن ک نامه ی آمرانه آن را ري

چرا؟ خود مطلبی است که پيش از اين بدان پرداختم           .نظرم اين کار عملی نيست    

  .و باز می پردازم

ی درجه اول تهران و طرز تر                  بيت  مجبورم يادآوری کنم که محيط های تربيت

شاگرد کلاس . شاگردان آن ها را با تمام محيط ها و شاگردان ايران يکی نگيرند         

ل آن    ی مث د در ده ر بگيري ارمی را در نظ ه وصفش در مقال   چه ايی ک  اول هه

رده و حرف زده و             . گذشت ادش        ح وی از وقتی زبان باز ک ز ي ده و چي رف فهمي

ک زده   ه اش را کت ه دده اش نن اد دارد ک ده، ي ا او را . مان ه، ب ش گرفت دم فح

انش  ه ج اده ب گ افت ک زده . دگن ردارانش را کت واهران و ب ود او، خ ه . خ      ب

 رفته سر . تمام مردهای ده را اين طوری ديده است       . همه شان بد و بی راه گفته      

و   . کوچه قاب بازی کند، پدره سر رسيده و کتکش زده          ه ت ر کرسی       رفت ه زي خان

. مادرش سر رسيده و کتکش زده     .  شده خوابيده و پاش خورده قابلمه سرنگون     

 بزرگش ور رفته، او سر رسيده و کتکش زده، خودش           ررفته با کتاب های براد    
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. هر جا پا داده با بچه های کوچه کتک کاری کرده          . برادر کوچکش را کتک زده    

اده      . سگ ها را دنبال کرده و سنگ شان انداخته است          بعد گذارش به مدرسه افت

رداش درس حاضر     .  يکی دعواش شده و کتک خورده         نخستين روز با  . است ف

ای    . پس فردا دير آمده و کتک خورده . نکرده و کتک خورده    ه پ ردا ب پس پس ف

. د رمدرسه کتک خورده    . خانه کتک خورده   در. معلم بلند نشده و کتک خورده       

ه       حالا يک بخش  . و رسيده به کلاس چهارم     آهای  : نامه شرف صدور می يابد ک

  !بدنی قدغنمعلم، تنبيه 

ار بست                اين بخش  ه ک نامه را آسانتر از هر کلاس در اول دبستان می شود ب

د                   د و عادت نکرده ان ر طی    . که شاگردان هنوز کتک مدرسه را نچشيده ان حقي

ی در            ه حت ن نتيجه رسيده است ک ه اي ستان ب دريس در کلاس اول دب ا ت  سال ه

ار       دنی را کن ه ب اره تنبي ک ب ود ي ی ش م نم لاس ه ن ک تاي ته  . گذاش ال گذش س

ه مدرسه ی                     شاگردی زير دست داشتم که از يک ده ديگر پا می شد و می آمد ب

در. من ودشپ رده ب رد.  م دگی می ک ادرش زن رادرش و م ا ب ار . ب رادرش چه ب

اما حسابی نسبت به برادر کوچک جای پدر را گرفته          . سالی بزرگ تر از او بود     

رد  به خانه اشن که رفته بودم مادرش از   . بود . دست برادر بزرگ شکايت می ک

هميشه کتکش می زند که چرا  . می گفت که روزگار برادر کوچک را سياه کرده 

ه درس و مشقت نمی رسی؟ چرا                   و کوچه؟ چرا ب رادر کوچک از      ؟...رفتی ت  ب

وم و معصوم نشسته       ظم. ترس برادر بزرگ تو خانه نای جنب خوردن نداشت         ل

  .بود زير کرسی و خرف هم نمی زد

ه می شود؟ از                    فکر  می کنيد رفتار چنين شاگردی در کلاس و مدرسه چگون

  :دو حال خارج نيست
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رکوفت و        -١ شه س ه همي د ک ته باش له ای داش م حوص شن و ک م خ ر معل  اگ

کتکش بزند، يا از مدرسه متنفر و فراری می شود و يا رفتاری نظير آن چه که                 

ا         مظلوم و تو سری خور می          . در خانه داشته پيش می گيرد      ه مدرسه و ب د ب آي

ذرد                   د و می گ ايی می خوان اوتی چيزه ی تف ی و ب م در دلش         . بی ميل ا ه ده ه   عق

  .می ماند تا وقتی که فرصت بيابد

ذارد، در مدرسه                       -٢ ار گ ی کن ه کل دنی را ب ه ب ه تنبي  اگر معلمی داشته باشد ک

ود  ی ش ودارش نم م جل مر ه د. ش ی زن ک م ه را کت وا راه . هم        زود زود دع

ا راه می رود                واندازد بی علت معلوم سر    می   د و روی تخت ه ا می کن . صدا برپ

ه درس   . می آورد  روزی پنج شش تکه گچ مصرف می کند و معلم را به تنگ               ب

ه را آزادی    . و مشق هم خوب نمی رسد    سکوت و خمود ناشی از محدوديت خان

  .مدرسه تبديل به هرج و مرج می کند

بت و آزادی    حب اين دوتاست م    يشاگردی ترک عاقلانه ترين راه رفتار با چنين       

  .گاهی، به جا و مصلحتی همراه با چوب و کتک و خشونت گاه

رم ين نتيجه می گي ايم چن ام حرف ه ام : از تم دنی در تم ه ب ردن تنبي دغن ک ق

ا يک چوب زد             . مدرسه ها يکسان و به کلی، اشتباه است         ه را ب . نمی شود هم

ه   امکان و اقتضای محلی و وضع و رفتار      محيط خانوادگی هم بايد در نظر گرفت

انوادگی   . (شود افتن از وضع خ ر ي ان خب ه امک ده است ک ا فرض ش ن ج در اي

تنبيه بدنی  .) اگرچه خيلی وقت ها موجود نيست     . شاگرد برای معلم موجود است    

خواست  خشم و خشونت بايد ظاهری باشد و بر       . خود هدف نيست، وسيله است    

ه چرا کتک می خورد و          ني. و هدف معلم تسلط نيابد     د ک املاً بدان ز شاگرد بايد ک

د  اهش واقف باش ه گن ود ب ار است خ ر گناهک ه . اگ م متوج ادران ه داران و م پ

  .موضوع باشند
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م هست                        د ه دارد و مفي ان ن دنی زي ه ب ا تنبي د    . به اين طرز و شرط ه ه باي    البت

  .کم کم از شدت آن کاست تا به صفر برسد

د، می           اگر شاگرد به ترتيبی که       د   گفتم، تربيت يابد و سال به سال بالا بياي توان

رد          - حتی پيش از آن    -در دوره ی دبيرستان    دغن ک .  تنبيه بدنی را درباره ی او ق

وان يافت       ه       . اصلاً محلی برای کتک زدنش نمی ت د و يک دفع ر کسی بياي ا اگ ام

اب های           در رد، وای       آکلاس مثلاً هشتم روش پيشنهادی کت  مريکايی را پيش گي

ال و روزش ر ح رده ام ! ب ر ک ين مخمصه ای گي ار در چن ود يک ب ن خ ثلآً . م   م

م   رده باش شی ک تم آزماي ی خواس رج در  . م رج و م دا و ه ه سروص ه هرگون  پي

ل از          . کلاس هفتم بود  . کلاس را هم به تن ماليدم      ه غاف نتيجه اين شد که يک دفع

ه از پنج         دهمه جا    رده ک أمور ک اظم را م ر    يدم کفيل دبيرستان ن را زي ره کلاس م

ام شاگردان                ه ن رده ک ين ک نظر بگيرد و ناظم هم جاسوسی از خود در کلاس تعي

د                      شان حسابی رسيدگی کن ه حساب ا او ب د ت ا  . پر سروصدا را به او گزارش ده ب

ل و                اين طرز فکرها آدم چگونه سر      اظم، کفي ری ن شار و سخت گي ين ف کند؟ هم

ود    علمان يک علت سروصدا و هرج و مرج ک              مديگر   شاگردان در   . لاس من ب

طغيان و سرکشی و  . حث بو سن های بلوغ بودند و محتاج جنب و جوش و جر         

ه خودی           . اعتراضی از هر چه لذت بخش تر       سه های سخنرانی داشتند ک ه جل ن

تنها روزنه برای ارضای    . هيچ چيز نبود  . بنمايانند، نه ورزش درست و حسابی     

م جواب رد      دراين ميل ها سرکوفته کلاس هايی بود که   ه معل ستند ب آن می توان

تبا  ه اش د، او را متوج ر ه بدهن وند، اگ ذکر ش دنش را مت ر آم د، دي اتش کنن  ه

ايی                        د و کاره ر آمدنش عذر بخواه م از دي د، معل اش برخيزن ه پ شيد ب ميلشان ک

  .مثل اين ها
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ی در آن        ود راض ی از خ ه دبيران د ک ر بگيري تانی را در نظ ما دبيرس الا ش ح

د، از مشت و لگد       » الاغ ماده آقی  «شاگردان را   . ندتدريس می کن   خطاب می کنن

ه       همه خود را با سوادتر از ديگران می         . و ترکه مضايقه نمی کنند     د چرا ک دانن

شه شاگرد       م محدود باشد             در دوران تحصيل همي شان ه د، مطالعات وده ان .   اول ب

ی و    اب کلاس ا کت د ت ه چن ا     ب ايی ه لان ج ه از ف ند ک ته باش ده داش       آدم در  عقي

ين دبيرستان                       د و در هم دی بياي ه من اور و علاق ر زودب نمی آيد، و يک دفعه دبي

تم       ه گف رد آن طور ک ار      . روش ديگری پيش گي د شد؟ حال و ک وضع چه خواه

  .رستان ها اين طور استيخيلی دب

وال پرسی   اگردان اح ا ش ی ب ه وقت رد ک رايم تعريف می ک ار ب   دوستی آموزگ

د و دست می          ذکر           می کن ه او ت رد و ب ستان رنگ از رخش می پ دير دب د، م   ده

. شاگردان اين همه رو می دهی  چرا به   . دهد که آخر فلانی اين کارها چيست       می

  .روشان باز می شود و نمی شود جلوشان را گرفت. حرف در می آورند

رد و   . صادقانه عقيده دارم که خيلی از معلم ها اصلاح پذير نيستند   جمعشان ک

شان خلاص شد ا از دست و بحر خزر ت الا . ريخت ت ا نصب و عزل يکی دو ب ب

فکرهای عميق   . دست و زير دست و اخراج چند معلم هم کار از پيش نمی رود            

ردن چل           . و طرح های عميق تر لازم است       و ک ا، ن ر پلکان ه چراغ سقف    با تعمي

ستگی     ا شک ن ه ل اي ايی مث وار و کاره ه ی دي يدن چرک و لک ا، خراش اق ه ات

ان نمی رود       ايی                   . ساختمان از مي ان ه ه دست هم م ب ر ه ر و تغيي ن تعمي ازه اي ت

باشد که کلنگ به دست گرفته اند و سقف را سوراخ کرده اند و باران را تو ول                  

  .داده اند و ساختمان شکسته است

شيده، روزی                  همان رئيس هايی     ه لجن ک دام فرهنگ يک حوزه را ب که هر ک

اده های کلان و                           رفتن حق فوق الع ا گ ا و ب می بينی که جمع شده اند در يک ج
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را فرهنگ     ه چ د ک د ببينن شکيل داده ان مينار ت ثلاً س انی م وراک مج ورد و خ خ

آن که  . همان رئيس هايی که وصفشان در پيش از اين گذشت         . پيشرفت نمی کند  

ام                        امروز د  ارش را خوب انج د ک ه می شود و نمی توان ا ناشايست گفت ر اين ج

ار           احب ک ه ص ود و ب ی ش ری م ساس ت غل ح احب ش ز ص ردا در مرک د، ف ده

د و بخش   ی کن ايی اش م ثلاً راهنم د و م ی کن ی م ر و نه روزی اش ام ه  دي نام

  قضيه ی رطب و رطب خورد را که می دانيد؟. صادر می کند

  

  بيت

  بهتر استم نچه گويم که ناگفت

  زبان در دهان پاسبان سر است
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  های درسیهای درسی  مشکل کتابمشکل کتاب
  

شک رف ک ال  -ح داکثر ده ري ه ح زد روزان ا م ارگر ب يم - ک       در تنظ

ه  ر گرفت ردم در نظ دگی م ان و زن ا امک ه ه رح برنام ه و ط ين نام      آئ

دريس فارسی در آذربايجان و مشکلات آن و        -نمی شود  ه ت  اشاره ای ب

رای بچه های آذربايجان       -ه صحيح اش  را  - يک عامل شکست روحی ب

 بيگانگی کتاب های درسی      -»درس انگليسی «ش شله قلمکاری به نام      آ

» چهار مقاله« دانشکده ی ادبيات تبريز در عصر نويسنده ی -از زندگی

  . نتيجه-و روزگار افلاطون

  

ردم    ا م يم، ب دگی نکن يم، در آن زن ک نبين ی را از نزدي ا محيط يم، ت ش نجوش

رای آن محيط            ه ب ی جاست ک دانيم، ب  صداشان را نشنويم و خواسته هاشان را ن

ردمش دل ی    و م ه آن فلان سيم ک تان بنوي ی داس ا حت رای آن ه يم و ب سوزی کن

رين داس                   نفر زرگ ت ه ب م می شود ک ويس  تگ نشين می نويسد و باورش ه ان ن

ن دسته       معلوم است که  . ايران است  ر -حرف اي ه باشيم و دست      گذشت داشت    اگ

د،  لآن هايی را هم می گويم که توی پايتخت می لو          .  کشک است  -بالا را بگيريم   ن

ولر دم           د ک ستان باش د، تاب ی لمن ندلی م ل و ص د، در مب ی خورن ره م ا خرخ ت

دستشان، زمستان باشد بخاری برقی و شوفاژ پشت سرشان، خانمی و کلفتی و             
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وق و پ شان، حق تگاهی در خدمت وکری و دم و دس وقن ادها ول ف ی ،لع ار دائم    ک

ه  د مطالع الی چن ان و س رورش از    روان یدر انتظارش وزش و پ ی و آم شناس

ای  اب ه ار   آروی کت اه به ه ی چ رای بچ د ب ی دارن شان، و برم ايی محرک مريک

ا              کتاب ه مدرسه ه د ک ه تنظيم می کنن ان برنام می نويسند و برای بچه ی گاوگ

اه حاضر شوند و    بايد از اول مهر ماه باز شود و معلم         ها هم از اول شهريور م

ا آخر مهر     . در آخر خرداد ماه هم درس تمام شود        ا ت ديگر غافلند که گاوگانی ه

کلاس حاضر شوند و خرداد    چيده اند که بتوانند سرنماه هنوز انگورهاشان را     

اه سرشان آن            د و در شهريور م ماه هم که بشود باز توی باغ و مزرعه لازم ان

لوغ  در ش وش  ق ود را فرام دی خ واد تجدي ان و م ب روز امتح ه اغل ت ک         اس

  .می کنند

ا دو ن ج ه ممکن   در اي ه چگون وم شود ک ا معل يم ت ی کن ه را رونوشت م    نام

تاها و پايتخت يک     رای روس وده نشست و ب ال آس ا خي ود در پايتخت ب ی ش   م

وع بخش   رد    ن ه صادر ک ودم و وسيل    . نام ه ی اول را من نوشته ب ا نام ه ی تنه

ه اداره ی     ود ب ارم ب ای دوم و چه م کلاس ه دير و معل ه م ه ام ک ار مدرس همک

  :آموزش و پرورش فرستاده بودم
  

  ....آقای مدير دبستان

ه         خواهشمند است از اداره ی       د ک رورش بخش تقاضا کني آموزش و پ

د    (در مورد تأمين کارگر دستمزد به جای مستخدم      مطابق تبصره يک بن

د   )  دبستان ها   ی نامه آئين   ٢ماده ی    دام کن ن . اق ه          را اي نم ک م علاوه ک  ه

ا           ... آن طور که اداره در نامه ی         اج مدرسه تنه دستور داده است، احتي

ا       «نيست که بشود    » تأمين آب مشروب دانش آموزان    « ارگر ب ر ک يک نف

. تش کرد و قضيه را حل شده انگا       » انتخاب حداکثر ده ريال     مزد روزانه 
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ی هم نمی آيد با ده ريال مزد تمام کارهای مدرسه           ر واضح است که کس    پُ

د، آب                : را انجام دهد   ا رسيدگی کن ه مستراح ه د، ب ز کن ا را تمي کلاس ه

ا اداره حفظ                     اط مدرسه را ب اورد، ارتب ر مشروب از ده بي مشروب و غي

 آن طور که آقای رئيس شفاهی        -کند، لوازم، از اداره بياورد و گويا بايد       

ر  . ين کارها برف روبی بام ها را هم به عهده گيرد           با تمام ا   -ندتمی گف  اگ

هم چنين کسی در اين چند روزه ی زمستان در مدرسه بند شود، راستی   

م حاضر               - گاه کار روستائيان   -که فردا  ه زور دگنگ ه ده ای ب  هيچ تنابن

ا را     ٥٧در پايان بد نيست ماده ی       . به کار نمی شود     آئين نامه دبستان ه

نم   ل ک وط  نق ه مرب ه      ک ه ک ن نکت ين اي ه و مب ت مدرس ه بهداش ت ب        اس

ه چه روزی                 -بی مستخدم  ارگر دستمزد بهداشت مدرسه ب  يا دست کم ک

می افتد و چه اندازه برخلاف آئين نامه در می آيد که البته مسئوليت آن                

  .به گردن مدير مدرسه است در درجه ی اول

اده ی  ه روز-٥٧م اط و راه ه هم ت حي ه نظاف د ب هرو  باي ا و کلي   یه

اميدنی   ع آب آش ا و منب اق ه لاط ريدارمح ود و    س يدگی ش ره رس و غي

شو و  اً شست ا مراتب ستراح ه ف م صوصاً ک صوص مخ ا داروی مخ  ب

ه ی هر               .  گردد ضدعفونی ه وظيف د، البت آن طور که آقای رئيس می گفتن

ه نقص های مدرسه اش را             آموزگار علاقمند و فرهنگ دوستی است ک

  .زه اين حقير نيز در يادآوری اين نکته همين استانگي. يادآور شود
  

  ... آموزگار کلاس های اول و سوم -با احترام

  

******  
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  :جواب نامه ی من نوشته شده است اکنون نامه ی دوم را بخوانيد که در

  ...آقای مدير دبستان

ه            ... پاسخ نامه ی شماره ی        رای ب و ضميمه ی آن اشعار می دارد ب

ار             زا گ کار گماردن خدمت   ا اعتب ر جزء در دبستان ها مجوز استخدام و ي

ه     ات ک دارس ده ب م د و اغل ی باش ن اداره نم ار اي     مخصوصی در اختي

دمت   اره مب دون خ د ب وز دارن ش آم ستان دان شتر از آن دب ب بي زار  ت    گ

اردن خدمت ار گم ه ک رای ب ه ب وافقتی ک زد ده  می باشند و م ا م زار ب گ

رای شروب ب أمين آب م ت ت ال جه ده و از ري ل آم ه عم ستان ب   آن دب

غ فوق                    شتر از مبل ده و بي أمين گردي ا ت ستان ه هزينه ی نفت مصرفی دب

دا شد                ه کسی پي دارد در صورتی ک غ فوق       هم امکان ن ل مبل ه در مقاب ک

ستان      ا رسيدگی        تأمين آب مصرفی دب د ت اً اعلام داري د جواب ل نماي را تقب

  . شود

  ....رئيس آموزش و پرورش

  

د هر روز                     با اين تفصي   ا باي ه کف مستراح ه ل هم در آئين نامه قيد می کنند ک

ود   دعفونی ش صوص ض ا داروی مخ ان و    . ب ه وزارتي ن ک ال اي رين مث اده ت س

  نيازها  وگردانندگان امور آن ها تا چه اندازه در طرح برنامه ها به زندگی مردم   

نهادی و امکان آن توجه دارند، دقت در وقت برنامه ی ورزشی صبح گاهی پيش           

ا می بايست آن را در زمستان                     وزارتی در دو سه سال پيش است که تبريزی ه

چرا که طراحان اين برنامه تنها تهران را در نظر            . ر انجام دهند  حدر تاريکی س  

يم                        بگرفته   ز ن اب در تهران و تبري وع آفت ه وقت طل د ک ودند و دقت نکرده بودن

ن        د، و در زمهرير سرمای زمستان        رساعتی تفاوت دا   ود اي وم نب آذربايجان معل
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ادار               شاد و ج ه يک کلاس گ ايی ک ا آن دبيرستان ه شود ب برنامه در کجا اجرا ب

  .ندارد، کجا رسد به سالن ورزشی سرپوشيده

ر        ال آخ د س ن چن ی اي ای درس اب ه دريس کت ه ت شکلاتی ک ه م ا ب ن ج    در اي

نم             د، اشاره ی مختصری می ک ا نت          . ايجاد می کن ه هر سخنم ي زايم ک يجه ی   بيف

ا همکاران دور و          تجربه های شخصی است و يا نتيجه ی نشست و برخاست ب

اگون   تاهای گون اگون در روس ای گون ه ه دن مدرس ک و دي ست . نزدي          نخ

ان    دريس آن در آذربايج دائی و ت ت اول ابت اب قرائ ه کت ردازم ب ی پ اد دادن . م ي

ان  تاهای آذربايج ای روس لاس ه ان فارسی در ک م از-زب ه  آن ه ابی ک  روی کت

ن  . رزحمت است کاری پُ  -برای فارسی زبانان نوشته شده باشد      ه اي  روشن کنم ک

وگرنه معلم های ديگر که عده شان    . سوز است  رزحمت فقط برای معلم دل    کار پُ 

ن آب و خاک            هم کم نيست، هميشه پی بهانه می گردند که بگويند ای بابا، تو اي

ا   ! سوزی رو ولش  دل ن حق کشی ه ا اي ه را چه زود و  و ب ا بهان  و تبعيض ه

  .فراوان می توان به دست آورد

ال می                 اب اول يکی دو سال پيش مث ا از کت ه    آدر اين ج ه دو سه آدم ب ورم ک

اب              . ظاهر خيلی باسواد آن را نوشته بودند       ن کت ه وقت نوشتن اي د ک د دي خواهي

ال   د و خي وده ان ه ب رو رفت شان ف دازه در لاک ا چه ان ان ت رده می مؤلف ه ک د ک    ان

. خوان ايرانی يعنی چند صد نفر بچه ی تر و تميز خود و آشنايان   بچه ی درس 

ب است    م عي يش ک ای پ اب ه ه کت سبت ب ته ن ال گذش اب اول س اقض . کت ا تن ام

ت  ه اس ی در آن راه يافت را . عجيب ت چ ابی   . واضح اس د کت ته ان ان خواس مؤلف

م نقاط ايران استفاده    تأليف کنند دارای مطلب های شهری و روستايی که در تما          

سان  «هم در تهران که پايتخت است و کاباره، کلبه،          . بدهد ا،     »ته دان ، سينه رام

م در   پانيولی دارد و ه ده ی اس ارجی و رقاص و خوانن ستر خ شمال شهر، ارک
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د هزاران ده ناشناخته ی                     » آخيرجان« ار من است و دهی است مانن که محل ک

ی   . فوقش» اوليا«اب  ايران و کدخدايی دارد و منی و يک ب         از وقت برای نذر و ني

  .که بارندگی نشود يا سر درختی ها را سرما بزند

شان را در حال شام          آدر آن کتاب تصويری بود که        ا جان ذر، دارا و پاپا و مام

ر آن     . ميزی در وسط با روميزی اش     : خوردن نشان می داد    . صندلی ها دور و ب

. بشقاب های چينی .  کارد و چنگال.مثل جمال عروس . دار اتاق بزرگ و دوزک   

ور    ای بل وان ه ا و لي گ ه ه . تن ه و چ اگردانم   . و چ ه از ش ن ک ت م           آن وق

رد            : می پرسيدم  شان می ب ه مات د؟ هم ا چکار می کنن ن ه م   . بچه های اي ر ه    اگ

ويم  د دروغگ د، صددرص ی خورن ام م د ش ه دارن تم ک ی گف ه م ی مقدم              ب

سترند و                   آخر. می پنداشتند   مگر نه اين است که وقت شام خوردن سفره می گ

کاسه ی سفالی  و  ور  ن آ ر و دده بالاش می نشيند و ننه پايينش و بچه ها اين و           

د            زد و تليت می کن را وسط می گذارند و ننه آبگوشت يا شوربا را توش می ري

د؟        ی خورن ه و م و کاس د ت ی کنن ان را م ت هاش ران دس د ديگ در و بع  و اول پ

و ی    خ م م ه معل وردنی است ک ام خ ور ش ه ج ن چ س اي ا   ب، پ ه آن ه د ب خواه

  بقبولاند؟ 

. مادر شام می خورد   . بابا شام می خورد:  زير اين تصوير بود  ی چهار جمله 

برای تدريس اين چهار سطر ساده من          . آذر شام می خورد   . دارا شام می خورد   

رده ام   ت صرف ک اعت وق شتر از يک س رای قبو . بي ودم ب ور ب ن مجب دن اي     لان

اده                         نم و شاگردانم را آم ه چينی ک د، مقدم د شام می خورن که در اين شکل دارن

  .کنم

ا بگويم               رای     : اين جمله ی ديگر را هم از آن کتاب داشته باشيد ت آذر و دارا ب

ی چه؟ يک            . آموزگارانشان کارت تبريک می فرستند        ارت تبريک يعن خوب، ک
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ده شود           ساعت وقت لازم است که با هزار دوز و         ه فهمي ن دو کلم حالا  .  کلک اي

 يک تکه کارت دستش      مآيا مسخره نيست که آد    . می ماند مسأله ی فرستادن آن     

ه ی رو        ه در خان ه آن را ب ه يکی ديگر ک د ب رد و بده ه شان ه ب  بگي  -روی خان

ار و         -خانه ی آموزگار   ارش    بدهد؟ در اين جاست که معلم بايد يک بار ديگر ک ب

ه آخر                     را ول کند و دو ساع       سم بخورد ک اورد و ق ه بي د و آي ام غزل بخوان ت تم

زرگ جور ديگری                ی   ب   ی طفل روستازاده  اره ام، وضع تهران و شهرهای ب چ

  . آن جا پست است، خانه ها از هم دورند و از اين قصه ها. است

ی           ته از فارس م آن دس ل فه هر و قاب صوص ش اب مخ ای کت ته ه ام نوش  تم

ز     . فتم اعيان و اشراف   گ. زبانان اعيان و اشراف بود     بچه ی فارسی زبان بی چي

ال و   ارد و چنگ ا ک ام را ب تد و ش ی فرس ارت تبريک نم ارش ک رای آموزگ م ب ه

اب نيافت         . روی ميز و صندلی نمی خورد      زی در کت شاگرد که از زندگی خود چي

  .به زور مته و اره که نمی شود ياد داد. تکليف روشن است

ه غرض    . شانه می کند نوشته بود دارا سر  : مثال ديگر  ل آن ک شاگرد دهی مث

ه سر              دارد ک ن را ن ز جسارت اي د    ماست، هرگ ار پيش او         . شانه کن ن ک     اصلاً اي

ردان حرام                . بد است  بد ردن م ه سر شانه ک د شنيده است ک ا از آخون حتی باره

لف گذاشتن قدغن است و نتيجه ی       ز نيز   راصلاً در خيلی مدرسه های شه     . است

سارتی چ ين ج رچن رم است وب ت دير محت ودن . م دغن ب رای ق تن زب ف گذاش ل

اه      . نامه هم در دست داريم     بخش ده         شاگرد روستايی فقط گ ه اش را دي اهی نن گ

د   است که از حمام در آمده و سر  سر  . شانه می کن ه در کلاس     مگر پ بچه ای ک

م از دارا                    اول است سرش چه قدر مو دارد که بتوان آن را شانه کرد؟ عکسی ه

ا  . شانه می کند، به زعم بچه ی روستايی دروغ است      رده اند که سر   چاپ ک  تنه

ردنش دروغ نيست      سر د دروغ                 . شانه ک و می آي الای زان ا ب ه شلوارش ت ن ک اي
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در آدم را در     . است ار پ ت؟ آموزگ ه رف ه مدرس ود ب ی ش ع م ن وض ا اي ر ب       مگ

تی به کوچه   اصلاً آدم از زور خجالت و شرم نمی تواند چنين لخت و پ            . می آورد 

  و بازار بيايد، بچه ها چه می گويند؟

وان چ       دگی روستايی جور در           ي به ندرت می ت ا زن ه ب ا يافت ک اب ه زی در کت

د  اه   . بياي م گ ر ه او و شير          اگ د و از گ دگی اش می زنن ه ده و زن زی ب اهی گري گ

طبق معمول  . دوشيدن و صدای گوسفند چيزی می نويسند با ديدی شهری است        

انواده ی  ردش و  يک خ رای گ تا ب ه روس ال شهری می رود ب ی خي آسوده و ب

در اين جا هم چيزهايی شرح داده می شود که          . چيزهايی می بيند و بر می گردد      

ت      ب اس ال جال ی خي وده و ب هری آس انواده ی ش رای خ ه ی   . ب ه بچ ه ک آن چ

د و  ی بين د ممکن است  آشهری در ده م ی کن د و ذوق م ی افت انش راه م ب ده

د                 برای روستازا  د ب ده چيزی خسته کننده و بی مزه باشد و همراه خاطره های ب

رای بچه ی روستائی درس خوب و                 . و آزارنده  از ب پس شرح چنين چيزهايی ب

  .فکر اساسی بايد کرد. خوشايند نمی شود

ه روی بخش     با اين برنامه ها و کتاب های قرائت، بخش          م صادر       نام ه ه نام

د         فارسی حرف بزن   ،می کنند که در کلاس     . يد، از ترکی حرف زدن خودداری کني

اره ی   رم را درب د نظ صل بع ان «در ف ی در آذربايج دريس فارس    » راه صحيح ت

  .می خوانيد

معلمی که خوب درک می کند و شاگردش را ميان لغت های ناآشنا و آداب و                   

ايی             ور است چيزه ه مجب د ک د و می بين رسوم عجيب و غريب سرگردان می ياب

ند که هيچ کدام برايش لازم نيست و زيان بخش هم هست، دائم در مغز او فرو ک

شاگرد هم اگر فشار بياورندش، لج می کند و چيزی ياد نمی گيرد         . در رنج است  

ورش          » بابا«چرا؟ چون مثلاً همه وقت به پدر پدرش          ه است، حالا مجب می گفت
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ار  . بگويد مادر » ننه«را پدر معنی کند و به       » بابا«می کنند که     ی   يک عم ت خيل

د      د و نوشته ان شيده ان اب ک و کت اً دروغ است   : قشنگ ت ن حتم ستان، اي ن دب . اي

اه گل     ت ک اق اس ان دو ات ه ی خودش ه مدرس ون ک م از . یچ سينيه «آن را ه ح

د                   » خانه الا می آي شاگرد  . گرفته اند و پا که به زمين می زنی خاک يک وجب ب

اور        لج می کند و شايد هم به خود بگويد که هرگز اين دروغ              های شاخ دار را ب

  .نکند و ياد نگيرد

رد                ی  . می دانيم که کودک چيزهايی عينی را زود باور می کند و ياد می گي وقت

د           ارو کن و چشم است چه طوری ب  مدرسه ی دو اتاقه ی کاه گلی ده خودش جل

  .که مدرسه غير از اين می شود

ه بخش                   ا آن هم ا ب ه های     چنين است که بچه ی آذربايجان پس از سال ه نام

ی    د فارس ه باي ل ک ريض و طوي رف زدن و  حع ی ح ه فارس رف زد، از دو کلم

رد در                     . عرض حال عاجز است    ره بگي ر نم ه از ده کمت د هر ک ه بگوين م ک ن ه اي

د، علاج درد نيست             د بده دی باي ه پيش از         . فارسی امتحان تجدي چون معلمی ک

ه قب      ی داد ک ت م ره ی هف اگرد نم ه ش ن ب شودواي م  . ل ب ون ه ره ی ده اکن       نم

ا را                   . می دهد  ه طمع ديگر درس ه شاگرد که فارسی حرف زدن را بلد نباشد، ب

اريخ    . هم که به زبان فارسی است نخواهد توانست ياد بگيرد و پس بدهد             ر ت دبي

ا داد شاگردان          هم مجبور است درسش را به سياق قرائت فارسی            ر پ د و اگ بده

تم     . ندهم يک دفتر لغت مخصوص تاريخ داشته باش     ی در کلاس هف من خود وقت

ردم       دريس می ک ل              . تاريخ ت پيش از شروع درس لغت های درس را درست مث

د      زنگ قرائت فارسی روی تخته سياه می نوشتم و شاگردان رونوشت می کردن

د و زور       اريخ شان را قرائت بکنن اب ت د کت ا بتوانن ردن آن ه ه پس از حفظ ک ک

  :بر می کردند، اين را شيطان هم نمی داندحالا چطور از. بزنند که ازبرش کنند
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م شده                   اين ناتوانی در فارسی حرف زدن يک عامل شکست روحی بزرگی ه

ا   ه ه رای بچ ه      . است ب ان مواج ی زب ه ی فارس ک بچ ا ي ه ب ی ک ژه وقت ه وي       ب

وند  ی ش م کلاس م ا ه وند و ي ی ش رش را  . م ين شکست اث د هم ی کني ر نم    فک

  سال های سال حفظ کند؟

د   فلان ار     ا دکتر که شايد هرگز در کلاس های ابت ه اعتب داده است، ب يی درس ن

ه روان  ن ک وزش و      اي ول آم ت و اص ده اس شگاه خوان لان دان ی را در ف شناس

رورش را در  شگاه ديگری    پ د استاد دان م سالی چن شگاه، خودش ه ان دان بهم

اب         ودش کت ار خ ا معي دايی ب ای ابت لاس ه رای ک ی دارد و ب ر م ت، ب ده اس      ش

سد ی نوي د    . م ل ان ن قبي ی از اي ای درس اب ه ان کت ی مؤلف اريخ و  . خيل اب ت کت

ول              د  «جغرافيای پنجم و ششم را مثال می آورم که به ق ه       » آل احم ه در کيف ن ن

رده ام          . در تاقچه و نه روی ميز جا می گيرد         دريس ک در پنج شش دبستانی که ت

ه    ده ام ک ز ندي ته ام هرگ اس داش ا تم اگردان آن ه ا ش ن  و ب د اي ر بتوان ک نف       ي

د      اب فرائت فارسی روخوانی کن ل کت م مث اب را دست ک ر . دو کت ردنش را  ازب ک

تم  اس      چه می . نگف ا قي ه ب ا او در اشتباه است ک د ي آ شاگردان کودنن د؟ آي    گويي

اب   ان کت م وطن رای ه شان ب وم و خوي انی ق يش مام ی ت ای ت ه ه ه نفس و بچ    ب

  می نويسد؟

شان نمی دهد که بايد در تأليف کتاب های درسی به خصوص آيا تمام اين ها ن    

اب  دايی  های کت ابی      - ابت رای هر استان کت ی را در نظر گرفت و ب  اقتضای محل

و      ه ای نيک ا نتيج د ت ی در آن گنجان ل فهم نا و قاب واد آش ت و م ه پرداخ جداگان

د مريکا اين کار را می کنن       آگرفت؟ من نمی دانم در کشورهايی مثل انگلستان و          

شود       د ب ار باي ن ک ه      . يا نه، اما خود استنباط می کنم که اي وييم ک ر جدی می گ اگ

ه و   ار علاق ر اظه شود، و اگ د ب ار باي ن ک ستيم اي شورمان ه د فرهنگ ک علاقمن

 ٧٢



 صمدبهرنگی                                            نشر کارگری سوسياليستی
 
ودن عريضه و             الی نب ه خاطر خ ا ب ان تنه جوش و خروشمان و کباده کشی هام

زنيم،     برای اين است که حرفی زده باشيم و خود را در سلک پيشر             فته ها قالب ب

ادی است و من سخنانم را                          ا زي م از سر م همين کتاب های الکن و هشلهف ه

رم   رای استان های فا  . پس می گي م ب ر ه اب نوشته   راگ وع کت ان يک ن     سی زب

ود ی ش ه    ،م د ک ته باش د داش ه خصوصی باي اب فارسی ب ان کت تان آذربايج  اس

  . روشی آسان و سادهامکان و اقتضای محلی را در نظر گرفته باشد با

کتاب اولی که برای تدريس نه ماهه ی مدرسه های تهران نوشته می شود،                 

اد داده  نمی تواند در همين مدت در مدرسه های آذربايجان درس داده شود و            ي
ه       : اين مثال ساده را بخوانيد و بفهميد که چرا        . شود در کتاب مثلاً کشيده است ک

زد و زيرش نوشت           ن را          . آب: ه است  از جايی آب می ري ان اي  بچه ی فارسی زب

و معلم هم که هدايتش کند می فهمد که نوشته ی زير            . آب: که ببيند خواهد گفت   

ين تصوير             . و کار هم تمام است    . است» آب«شکل هم    ر بچه ی ترک هم ا اگ ام

د گفت   د خواه ه   . سو: را ببين د گفت ک م خواه د معل د  » سو«بع د گفت و باي نباي

ه اش     بچه هم   . آب: گفت ه         » سو «که هم رد ک اد بگي ا ي ه و شنيده، ت » سو «گفت

ه امکان و وسيله ی              . همان آب است يک ساعت گذشته است          م هست ک ن ه اي

ه        . کلاس های تهران با روستاها و شهرستان ها يکی نيست           يم ک حالا فرض کن

ان   » سو «همان ساعت ياد گرفت که       از           . است » آب«هم ه می رود ب ه ک ه خان ب

و« ت  » س د گف رد     خواه د ک وش خواه ه ی آب را فرام ردا کلم ا ف نيد و ت      . و ش

رد                 ی  ب رو از شاگردان بگي چاره معلم مجبور است آن قدر نيرو مصرف کند و ني

د و  » سو«هم در مغز کوچولوی کودک جايی کنار  » آب«و تکرار کند که      باز کن

  .بماند
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ای آذربايج     ستان ه م دب ه معل د ک اس کني اده قي سيار س ال ب ين مث ان و از هم

ازه                      دازد و ت تدريس چنان کتابی چقدر بايد رنج بکشد و شاگرد را در زحمت ان

ل ملاحظه نباشد            م قاب ارش ه ه شهرهای           . نتيجه ی ک ه از تهران ب بازرسانی ک

د                 ه ان : آذربايجان آمده اند و از کلاس ها بازديد کرده اند، هميشه يک ايراد گرفت

  .ر نکرده اند که چراشاگردان فارسی حرف زدن بلد نبودند و هيچ فک

وانم بگويم          وقتی من تو کلاس اول يک بچه ی فارسی زبان هم داشتم و می ت

. که تدريس چنان کتابی ميان بچه های فارسی زبان چه قدر ساده و آسان است         

اگردان يک   ر يک از ش ه ه اد ب رين زي رای تم ال، ب ای س لاس، آخره من در ک

شان     ه اي ی دادم و ب ی م ه ی فارس فحه ی مجل د و دور   ص ه بگردن تم ک ی گف   م

د خط           د بخوانن نج           .  بکشند  کلمه هايی که می توانن ه، پ دی ک آن يک بچه می دي

د         شش سطر را خط کشيده و      د و می فهم ا بچه های ديگر        .  حسابی می خوان ام

دا        ط پي ظ غل ا تلف ازه ای ب ای ت ه ه ده کلم اگرد زب ر ش ه نف ا دو س يچ، تنه          ه

د          آن بچه به کلاس      . می کردند  ام چن ردم و ن درش سفارش ک ه پ ه رسيد ب دوم ک

سرش   رد و پ ه بخ تم ک اب مناسب را گف دکت شنگ  . بخوان م ق ه او ه دم ک ی دي    م

د  یم ختی          . خوان ه س ارم ب لاس چه رک در ک ای ت ه ه ا را بچ اب ه ان کت         هم

  .رواضح استچرايش پُ. می توانند بخوانند و گناهی هم ندارند

******  
ا         ا آي اه                   با اين تفصيل ه ه در مهرم د ک ان موافقي ن سخن وزارتي ا اي م ب شما ه

تند اد برداش ته فري ال گذش ود  : س ای درسی وج اب ه شکل کت ام م ه ن شکلی ب م

ه شهرها                        ا سر وقت ب اب ه ه کت ندارد؟ فکر می کنيد که مشکل تنها اين است ک

  برسد؟ آيا حرفی در چگونگی آن ها نيست؟
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اب های دور             اره ی کت ز       تازه همين حرف ها را درب ی شود   م ه ی متوسطه ني

  :مثلاً نگاهی به کتاب های قرائت انگليسی همين سال تحصيلی بيندازيم. گفت

ود  ی ش دريس م ايی ت اب ه ه کت يم چ د اول دوره : اول ببين تم جل در کلاس هف

د  Modern Englishکتاب  اب     .  را می خوانن د دوم دوره کت در کلاس هشتم جل

ام     ه ن ن دوره    Students Speak Englishديگری را ب اد دادن اي ه روش ي  البت

د، در          . کتاب با آن قبلی زمين تا آسمان فرق دارد         يس خوب می دانن دبيران انگل

د و                           ی را فراموش می کن اب قبل ه خود لغت های کت کلاس هشتم شاگرد خود ب

رفتن را           اد گ  مجبور می شود که خود را با روش کتاب تازه سازش دهد و لغت ي

س نهم که می رسند مجبورند جلد سوم کتاب هشتمی         به کلا . از صفر شروع کند   

ن     . خوب، بگذريم. را بخوانند  در کلاس دهم باز نوع کتاب عوض می شود و اي

ار   د   Direct Methodب ار می آي د سوم آن   .  روی ک ه جل و در کلاس های   . البت

  .بعد به ترتيب جلد چهارم و پنجم اش

ا         وع انگليسی ي ت؟ در نظر    با اين آش شله قلمکار شاگرد چه ن د گرف د خواه

يک  بگيريد که کتاب هفتم را يک ايرانی تأليف کرده است، کتاب هشتم و نهم را              

  . آمريکايی و کتاب های بعدی را انگليسی ها

م       را  سخن  .دوم ببينيم محتوی کتاب ها را   د می زن الی چن نم و مث اه می ک   کوت

ای     از اب ه وع کت وای ن ه کت   . Students Speakمحت ن ک صر اي ا مخت   اب ه

رين    رين و مجهزت ره در يکی از بهت ست نف رای کلاسی بي ا ب مناسب است تنه

مريکايی های مقيم تهران باشند     آدبيرستان های تهران که نيم شاگردان آن بچه         

اپيون         ه صورت هاشان از زور صافی و          و نيم ديگر آقازاده های مزلف پ دار ک

ا        شينی ه ايی از شب ن شه خاطره ه   ی پاپاجان و ماماجان  صفا برق بزند و همي
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يم ه                    ن هر ن د       مدم در خانه ی حافظه حفظ داشته باشند، و از اي ر باي  نيمی دخت

  .باشد

د  ا ممکن است نتيجه بده اب ه ن کت ه اي ين کلاسی است ک م در .در چن  آن ه

ا حوصله موجود باشد                      د و ب سيار علاقمن ه، ب ری باسواد، پخت ه دبي  . صورتی ک

  .نين آموزگار و دبيری حکم کيميا دارداين خود هم درد بزرگی است که چ

يم     ايی مق انواده ی آمريک دهای يک خ ت و آم ا و رف شتم گفتگوه اب ه در کت

اره ی   . تهران با يک خانواده ی اشرافی تهران شرح داده شده است           بچه ها درب

د     ی کنن حبت م ود ص ای خ ه ه  و Homroome School Busاز . مدرس

Homoome Teacher   د ا  .  بحث می کنن اده    آرا می آن ه ه پي ورد و دم در خان

د و    ا       می کن ن دست کاره مريکايی توصيف   آشن های  ج آداب و رسوم و      . از اي

ود  ی ش ا   . م انواده ب ر دو خ ل ه ای تعطي ه     روزه ان ب واری ش ای س ين ه   ماش

د طرف های جاجرود         »پيک نيک « م می شوند و             .  می رون اطی ه رد ق زن و م

Hotdog        و .  پيش شکل آن را هم نديده بود       می خورند که حقير خود تا دو هفته

ران انگليسی            نج دبي ود و پ وانم بگويم          -مثل منند صدی ن ه جرأت می ت ام   - ب  تم

ران سيار دور        . اي صبه ی ب ک ق سی در ي ران انگلي ی از دبي ه يک د ک اور کني ب

ا مسيحی و       آمعنا کرده و گفته بود که       » سگ گرم «آذربايجان آن را     مريکايی ه

د ست. کافرن زی ني ه چي گ ک د و  س ی کنن رم م م گ ر را ه وک و خ ی خ          ، حت

ا ديپلمه                 . می خورند  ران انگليسی شهرهای کوچک ي ی دبي ناگفته نماند که خيل

ار سال پيش      . هستند يا ليسانسيه ی فلسفه و زبان فرانسه        به خصوص سه چه

ش ه دان اکک بانه نداشت تده ی ادبي ای ش لاس ه ز ک م  .  تبري ون ه ه اکن ان ک چن

 ای که افتخارش در اين است که روز عاشورايش را شش صد               در قصبه . ندارد

ه                 د ک اور می کن قمه زن عظمت می بخشد، دانش آموز کلاس هشتم خيلی زود ب
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د و        آ ی کنن رم م گ را گ تی س تی راس افر راس سيحی و ک ای م ايی ه          مريک

  .می خورند

ه ای                   ان حرف م سرگذشت قهرم سبال «در کتاب قرائت انگليسی کلاس نه » بي

د آ ا را آورده ان اد      . مريک ران زي ه ای در اي کار حرف ه ورزش ن ک ی اول اي گفتن

مردم نمی توانند اين را تحليل کنند که چطور می شود منبع درآمد             . مفهوم ندارد 

ا دست باشد                ا ي ا پ وپ ب ه از  . يک نفر مثلاً زدن ت ن ک ر     دوم اي ر دبي ده بيست نف

ود   ه خ دم ک سی يکی را ندي سبال«انگلي د» بي د باش ازی آن را  بل م ب ا دست ک  ي

ه                       .  کرده باشد  اتماش ه دست گرفت ا پيش چوب آن را ب ر سال ه ا يکی دو نف تنه

ود   » بيسبال«سبک و سنگين کرده بودند، و يک نفر هم چند دقيقه بازی           ده ب دي

  .»اخبار مويتن«در سينما جزو 

ده                       م آم اب ه ه در کت ازی ک ن ب به اين ترتيب فکر کنيد که شرح اصطلاحات اي

ه شاگرد کلاس        . Pitcherساده اش مثلاً اين     . در مشکل است  چه ق  در شهری ک

ين                          ايش محدود است ب ذارد و دني رق نمی گ اتر ف ين سينما و تئ دهم و يازدهم ب

دنش      ده و سينما دي اتر ندي ز تئ ر خود هرگ ستر، و دبي ثلاً شب   روستای خود و م

اپوری       «هم از چند فيلم      ارزانی، مهوشی و راج ک د، توصيف    تجاوز نمی ک    » ت ن

ه ای   ان حرف سبال«سرگذشت قهرمان ه  آ» بي ه احمقان اً ک ازی آن حق ا و ب مريک

  .خودم هم خفه شدم. بس کنيم. است

  :نتيجه می گيرم که

کتاب درسی نمی تواند از زندگی دانش آموز جدا باشد، وگرنه نتيجه ی خوب   

ه     . مثلاً کتاب های قرائت فارسی را بگيريم      . نخواهد داشت  شعار  ا«عوض اين ک

اب پُ    » پنديات يم و  خشک و خنک مداحان عصر غزنوی را تو کت هن بچه   ذر کن

ی و    ی محل ای دو بيت ه ه ه از تران ب دارد ک ه عي وچ، چ يچ و پ اريم از ه  را بينب
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بچه اين ها را به رغبت      . متل های فراوان هر استان استفاده کنيم؟ قضاوت کنيد        

اب ا زه ی کت ی م ا و ب ی معن ا آن شعر ب د ي اره، : ول رامی خوان اره پ ر پ شد اب

  .)شد»چشمک بزن«يعنی که ستاره . (چشمک بزن ستاره

ه خصوص دانش آموز دبيرستان        -دانش آموز  د در دور و برش    - ب د بدان  باي

 و حتی دانشکده ی     محيط دبيرستان . گذرد و شعر و نثر عصرش چيست       چه می 

ت     رده اس ه ک ع رابط رون قط ا بي ات ب عری. ادبي وز دبير ش ش آم ه دان تان  ک      س

ه خوردش می                     اب های درسی ب ه در کت ر از آن     می خواند و آن چه ک د غي دهن

رايد ی س ار او م اعر روزگ ه ش وز در . است ک ز هن ات تبري شکده ی ادبي در دان

می زيند و فلسفه هايش در روزگار افلاطون و      » چهار مقاله «عصر نويسنده ی  

فه غير از چند تعريف  دانشجو و ليسانسيه ی رشته ی فلس   . با خيال مثل اعلاش   

دارد  ه ن زی در چنت ديم چي سفه ی ق اريخ فل د سطر ت ه شعور . و چن ن ک ر اي مگ

د ستجويی بکن ود ج د و خ ته باش نيدن . داش سفه از ش ته ی فل شجوی رش دان

ر  . شاخ در می آورد و چيزی سر در نمی آورد           » فلسفه ی معاصر  « عبارت دکت

ی   هامان محفوظات ادبی را گذشته اند به        در ادبيات  م ادب ال  . جای دانش و فه خي

ردن                  ه ک می کنند رشته ی تحصيلی شان ازبر کردن لغت های گنده است و ترجم

ايتش غور در               الش و نه ه و امث ديم      عبارت های عربی مرزبان نام اب های ق کت

صحيح یخط ار ت سب افتخ ا ت و  و ک شيه و چ اح وز در  . پ آن ه عر را هن ش

وچ و وقت    می جويند  » ...کليات قصائد و    «و  » ديوان« ی را پ و ديگر انواع ادب

  .هدر کن می دانند

ستانی،  ط دب شک و غل ات خ ستقيم تعليم ه ی م ری نتيج ود فک ن جم اي

  چاره چيست؟ . دبيرستانی و دانشگاهی است

  . به عمل کار برآيد
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  تدريس زبان فارسی در آذربايجانتدريس زبان فارسی در آذربايجان
  

ی در آموزش       - دخالت آموزگار در کتاب درسی      -يادآوری  روش ترکيب

ول       -فبای فارسی  ال ل قب ر قاب  استفاده از لغت های شناخته و           - روش غي

ا  ه ای از آن ه ل    -نمون دگی مح وم زن ا و رس ی ه ه  - ويژگ اره ب  اش

ی    توری ترک ای دس صوصيت ه ی و    -خ تور فارس ی دس تلاف اساس  اخ

ی ان     -ترک اص آذربايج ا روش خ اب اول ب صر کت رح مخت  روش - ط

 روش من    - درست آن    اهميت زنگ مکالمه و قصه گويی و راه        -تدريس

  . دعايی خير-در قصه گويی

  

م داد                        اد بچه های آذربايجان ه د فارسی را ي ه باي ا  . در اين شکی نيست ک  ام

د، زود                  ا سر نخورن بايد جست و راه عاقلانه و صحيح کار را دريافت که بچه ه

د             ن مسأله   . از ميدان در نروند، رنج نبرند و شکست روحی نخورن  مهمی    ی اي

  . شرح و تجزيه و تحليلاست و محتاج

پيش از اين، مشکلاتی که تدريس کتاب های قرائت فارسی فعلی به خصوص     

اب اول د  -کت ی آورد، بررسی ش ود م ه وج ان ب ه ی  .  در آذربايج زوم تهي ز ل ني

ريم                      ه نتيجه ی خوب بگي ن ک رای اي وم شد ب و . کتاب های خاص هر استان معل
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رای بچه های ش         ه ب ايی ک اب ه ل تهران نوشته     دانسته شد که کت  هر بزرگی مث

ان آور از آب                     در مسخره و زي می شود، در فلان ده دور افتاده ی آذربايجان چق

د ا. در می آي ی کت ه بحت ی تهي دائی فعل اب های ابت رای کت ه ب سی ک   روش تدري

ه ی   ت و آن کتابچ ده اس ادگی«ش ه     » آم ت ک د اس ايی مفي لاس ه رای ک ا ب تنه

ا          شاگردان هم به خوبی معلم فارسی        اب های راهنم ن کت حرف زدن بلد باشند اي

  .به درد معلم های مدرسه های آذربايجان نمی خورد

رای                 ه ب در اين مقاله حرف بر سر اين است که اگر روزی قرار بر اين شود ک

ه               اب چگون آذربايجان کتاب مخصوص قرائت زبان فارسی تهيه می شود، آن کت

د د باش ردن. باي ول خرج ک واهيم از پ ی خ ر م ا و کوششاگ ه ی   ه ان نتيج هام

ريم؟                خوبی بگيريم، چه روشی بايد در تدريس زبان فارسی در اين ديار پيش گي

ه                          ريم ک ايی می گي اره ی بچه ه ه درب آيا می شود همان روش را پيش گرفت ک

ه نظرم جواب                        ت؟ ب د و نتيجه ی يکسان گرف فارسی را مثل بلبل حرف می زنن

د ی باش د منف رفت. باي يش گ زوم پ ار پس ل ابی مخصوص ب ن روشی ديگر و کت

  .ديگر آشکار می شود

ان آذربايجانی باشند                  د فرهنگي ا باي اب ه ن کت ه . معلوم است که مؤلفان اي   البت

اره     يچ ک اره و ه ه ک شگاه هم تادان دان ران و اس ه بعض دبي ه اآموزگ. ن ران ک

د و            ت کنن ار دخال ن ک د در اي ستند باي دائی ه ای ابت لاس ه ستقيم ک سئول م م

ه                 هر دبير سن و   . ن محترم باشد  نظرشا رد ب ار ک ن ک أمور اي د م سال دار را نباي

ه دارد و صاحب     ثلاً تجرب رده در فرهنگ و م رد ک تخوان خ ه اس ن ک ار اي اعتب

ان فارسی و ترکی                . تأليفات است  ان، زب ه هر دو زب مؤلفان بايد کسانی باشند ک

مل داشته باشند   را خوب بدانند و به دستور و سوراخ سمبه ی آن ها آشنايی کا 

د             ات فارسی      . که بتوانند راه سهل و ساده ی آموزش فارسی را پيدا کنن ز ادبي ني
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ايش           . را نيک بشناسند و معاصر و گذشته         ر و شعر و داستان و نم ه  از نث . نام

  . حتی فلکلور

ه دارد        ابی در دست تهي ين کت ن است     . حقير طرح مختصری از چن ه اي ه ن البت

دانم   که خودم را شايسته و يارا  م ب ار مه ه ی      . ی اين ک ه منزل کوشش من فقط ب

  .راه گشايی است و کارم صورت پيشنهادی دارد و برای دادن نمونه است

اب های            ه در کت ار رفت ه ک ان روش ب ان فارسی من هم در آموختن الفبای زب

ال تحصيلی  ان اسمش را  ٤٤ -٤٣اول فارسی س ه مؤلف م ک ی ده رجيح م  را ت

ان صفحه ی اول يکی                »روش ترکيبی «گذاشته اند    ن روش کودک در هم  در اي

ا      . دو حرف الفبا را می شناسد و می تواند نوشتن را شروع کند             ه ت ن روش ک اي

شناسد               ه ب ايی را فقط از روی شکل کلم ه ه  صفحه ی بيست و سی، کودک کلم

ا را        رف ه واش ح واش ي د ي د بع ار باش ردن در ک ی ک ه و هج ه تجزي ی آن ک ب

شناسد و هب تن کلم ه نوش ردازد ب ای خاصی بپ ده و  - ه ه خوان ه را ک ر چ ه ه  ن

ه  اد نگرفت ايش را ي ست -بعض حرف ه ول ني ل قب ن قاب رای م ن روش .  ب ا اي ب

د و حرف                    دا کن ا را خوب    شاگرد نمی تواند تا آخر سال در نوشتن مهارت پي ه

افی شود      يعنی  . بشناسد ه تمرين و تکرار ک ه علاوه بچه    . فرصت نمی شود ک ب

سد        دوست دارد که هر چ     ار        . ه را که در کتاب می خواند بنوي ن ک ن روش اي ا اي ب

ار   » روش ترکيبی «اما در   . چون حرف ها ياد داده نشده اند      . ممکن نيست  اين ک

ا می شود و                    ممکن است چرا که از همان صفحه ی اول شروع به يادگيری الفب

اد داده                   ا پيش از وقت ي ام حرف های آن ه ه تم تن می گنجد ک کلمه هايی در م

  .هشد

شان « ودک ن ه ک ه ب ل کلم ه در آن ک ی روشی است ک مقصود از روش ترکيب

ه می شود                       ورد نظر آموخت ازه ی م  . داده می شود و در قالب کل کلمه، حرف ت
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ه آن را  ه ای ک ين کلم د«در چن ه ی کلي ات آشنای » کلم می خوانيم و جزو کلم

ود دارد  ازه وج ط يک حرف ت ودک است، فق تفاده از عکس. ک ا اس ودک ب  و ک

نقل (» .راهنمايی های ديگر، با وجود ندانستن حرف تازه آن کلمه را می خواند            

  ).٢٣ص . انبتأليف ثمينه باغچه » يس کتاب اول دبستانرروش تد«از کتاب 

ت    ر گرف اب در نظ أليف کت د در ت ی را باي ه اساس ک نکت تفاده . ي         و آن اس

د و در    از شه ی فارسی دارن ا ري ه ي ايی است ک ت ه د و  لغ ده ان ی وارد ش     ترک

ان را       ی ش ای ترک ه ج د و در مکالم ی رون ار م ه ک ه ای ب ر گون ويش ديگ ا گ  ب

شه ی                  ا ري د، و ي د و در کلاس وارد شده ان شه ی ترکی دارن گرفته اند، و يا ري

ه های شناخته           . عربی دارند و در هر دو زبان به کار می روند           وع کلم ن ن از اي

ه     . فراوان داريم  ان فارسی ب دری در حرف     زب ان شهری وارد        ق  زدن آذربايجاني

د      شده است که حتی بی سوادان هم گاه      ار می برن ه ک يظ فارسی ب :  لغت های غل

ودن رواج دارد   ثلاً  . اصلاً اين کار به صورت تظاهر به چيز فهم بودن و امل نب م

د            ه بگوي ن ک دين   «يک متظاهر به جای اي د          » !گون آي ه بگوي د ک رجيح می ده ت

ا                » !صبح به خير  « د ب ه مدرسه بياين ه ب اخواه پيش از آن ک م خواه ن ا ه  بچه ه

ن آشنايی          . اين لغت ها آشنايی پيدا می کنند       اب از اي أليف کت د در ت پس چرا نباي

  استفاده کرد؟

د       . ب اول اهميت دارد ااين نکته به خصوص در کت     ر می آي ا از دست ب د ت باي

ه و کوچ          ه در خان ا ک ه ه ان کلم ا هم دتی ب ا م    ه شنيده می شود سر و    شاگرد ت

ان          م هم ه ه ه در مدرس د ک ر کن د و فک ه رم نکن ک دفع ا ي د ت ته باش ار داش          ک

  اين خوب نيست؟. خانه بود حرف هاست که در

ا می آورم                ن ج ا را در اي ز : مقداری از اين نوع لغت ه  - صابون  - صندلی  -مي

م  - پنجره - شلوار - جيب -حوله شه  - کاغذ  - قل اق  - شي اط  - ات ان  -وچه  ک - حي  - خياب
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اب وراب-کت تمال- ج ين- دس ل- ماش و- گ فتالو- هل ار- ش و- ان ورش- پل  - خ

شقاب  – کاسه    - منقل -چلوکباب وپ  – آشپز    - آش - چنگال  - ب ور  - ت ی  - ت ار  - ن  - ت

نتور وان- دنبک-س وار- لي چ- دي ال- آهک- گ رش-ی ق يم- ف اجيم- گل ر- ج  - مت

دق  - چيت  -بازار ادام  - فن سته  - ب و ح - پ ا  ل - نخود  - کشمش  -ال ه  -وبي وچ  - قابلم  - ق

ا  - بانگ  - خان  - آقا - خانم - قيماق - قيمه - قيمت - قيقاج - قهوه -قوش  - قصاب  - بن

زل آلا ال-ق ر- دوات- حم ه- زنجي ام- مدرس ز- حم ی- قرم ی- آب زاق- قرق       - ق

ر  - قبول - قايق - قديم - قدر - مداد - تخته - قراول -قره نی  ه  - دفت اپوچی  - روزنام  - ق

  ... و- ياسمن- نظر- نعمت- نعلبکی-نظم - قاشق-)زين( - قاچ-قاتمه

از اين لغت ها آن ها را . از هر قسم که بخواهيم. بگرديم، باز هم پيدا می کنيم   

ريم،                    ار می ب ه ک ا ب ه ج م و ب ر می داري که به درد خور هستند و قلمبه نيستند ب

يم  ... بقيه را کنار می گذاريم و يا در کتاب های دوم و سوم و            از . استفاده می کن

ان        هر سه نوع لغت که پيش از برشمردن اين ها گفتم، می توان دسته ای را مي

ت    الا ياف ای ب ت ه ده   . لغ ی ش ی ترک ت فارس ده  . لغ ی ش ی فارس ی . ترک و عرب

  .مشترک در هر دو

ی است   دگی محل وم زن ا و رس ی ه رفتن ويژگ ر گ ر در نظ ه ی ديگ ه . نکت بچ

ه اش        وقتی می بيند که در کتاب از چيزهای آشنا صحبت می ش            ع علاق ه طب ود ب

ان مثلاً يک بچه ی     . به کتاب زياد می شود     ابش تصوير        ممق ه در کت د ک ر ببين  اگ

د     ی آي ر ذوق م در س ه ق ده، چ اپ ش و چ انزده کيل ر يک ده پ ای ه ه ه . هندوان

ادگرفتن نوشته ی                     ه ي ه ب د و علاق غيرممکن است که اين شاگرد تصوير را ببين

د ر آن را نکن اب  . زي ه کت ود ب ه خ ود ب ی شودخ ب م ه ی . جل ی يک بچ ا وقت ي

ده توشه    نؤب«تبريزی ببيند که آدم های کتابش دارند         د،      » ...شه بن ازی می کنن ب

  .غيرممکن است که وقت درس دادن آن قسمت کتاب فکرش پيش معلم نباشد
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ه گوش بچه آشنا باشد                        م خوب است ب اب ه وی کت ن  . اسم های آدم های ت اي

ه             مثلاً هرگز بچه ی آ     . خيلی مهم است   د توانست ب د روز نخواه ا چن ذربايجان ت

  .می تواند اسم يک پسربچه باشد» دارا«خودش بقبولاند که کلمه ی 

ر  ه ی ديگ ل از     : نکت ه قب ضاف الي فت و م ی ص رخلاف فارس ی ب در ترک

د ال. موضوف و مضاف می آي زرگ= ک آداموبوي: مث سی-آدم ب وز دري =  ئوک

می شود، ئوکوز دريسی     » .پوست گاو سفت است   «ترجمه ی ترکی    . پوست گاو 

د   . را معنی کنيم  » گاو«د که مجبوريم اول     يمی بين . برک اولار  را و  » پوست «بع

د     ه های بع رويم سراغ کلم د ب ن. بع ار  اي رای يک بچه ی کلاس اول سخت   ک  ب

در کتاب های   .  خود معنی می کرد آسان بود      البته اگر هر کلمه را در جای      . است

ای ن    فحه ه ان ص ابق در هم ضاف و    اول س وف و م فت و موص ست، ص   خ

ود    ه ب ار رفت ه ک ه ب زرگ  : مضاف الي وپ ب يج  . عروسک آذر، ت   شاگردان من گ

يم        می شدند  ی می کن .  و نمی توانستند بدانند که چرا کلمه ها را پس و پيش معن

د    البته اری هاشان        .  و چيزی بروز نمی دادن ا و اشتباه ک ار و پرسش ه ا رفت ام

ار         ه کجای ک اب اول سال تحصيلی        . خراب است    نشان می داد ک  از  ٤٤ -٤٣کت

دارد                         ا ن ن چيزه ا صفحه ی بيست و هفت از اي ه ت  حالا  . اين نظر خوب است ک

  .نمی دانم که عمدی است يا الابختکی

ضاف       ر م سوند و آخ کل پ ه ش ی ب ی، در ترک افی فارس سره ی اض اه (ک و گ

. لی ندارد وف، در ترکی محل و معاد     صمی چسبد و کسره ی مو     ) مضاف اليه هم  

  .وف گفته می شود و تغييری در اصل کلمه داده نمی شودصاول صفت بعد مو

اب اول     ه کت ت ک ن اس ه اي فحه ی   ∗عاقلان ا ص ا   ٢٥ -٢٠ت رف ه ن ح  از اي

د                  اده بکن ه های ساده ذهن او را آم ا مکالم م ب ان معل ا آن زم . نداشته باشد و ت

                                                 
  .١٢ و ١١کتاب اول، ص . تاريخ ايران باستان.  حسن پيرنيا-∗
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ت و موصوف جدا    معنی کردن، مضاف و مضاف اليه و صف        تازه آن وقت هم در    

شود  ی ن م معن ود    . از ه ی ش ی م ه معن ک کلم د ي ه مانن زء جمل م  . دو ج ر ه اگ

د           شاگردی خيلی کنجکاو شد و خواست که         ردن را بدان ی ک علت پس و پيش معن

ه حرف آخرش                 فقط   د ک ر «کافی است بگوييد که هر جا کلمه ای ديدن دارد » زي

د ی کنن يش از آن معن د را پ ه ی بع د کلم ودم. باي ن خ تمم ی گف اگردانم م ه ش :  ب

عه  ينترس ه ي د . معناال ا کني ی . فارسی اش در خلاف جهت معن م در م خوب ه

ی    ار را م ن ک ا اي ا و موصوف ه ام مضاف ه ا تم ست و ب ه غرض چي د ک يافتن

به علاوه حس کنجکاوی شان هم با بيان يک علت سطحی و ساده                     . کردند

  .می شد      ارضا 

رد حتی بايد تا چندی از آو  حرف اضافه در   . ردن حرف اضافه هم خودداری ک

ترکی به شکل پسوندی به آخر کلمه می چسبد و اين خلاف دستور فارسی است 

د             ه می آي ده ی يک اختلاف اساسی       . که حرف اضافه در اول کلم ن امر زايي اي

ان های ملتصق       . است که ميان فارسی و ترکی وجود دارد   روه زب ترکی جزو گ

ات    «است که    ا در        در لغ ان ه ن زب زوده           م اي ايی اف شه هجاه ر ري وارد اشتقاق ب

ز هر                هولی ريش   از افزايش هجاهای ديگر ابداً تغييری نکرده و سالم مانده و ني

دی       » چه افزوده تر به آخر ريشه چسبيده       ان های پيون روه زب و فارسی جزو گ

ه ف                  «است و    ی ن زوده، ول ايی اف اده هجاه قط  در لغات اين زبان ها بر ريشه يا م

ر                    زايش تغيي ر اف ر اث به آخر ريشه بلکه به ابتدای آن هم و ديگر اين که ريشه ب

ان  ات ب ا در لغ ورده، ام وش خ زوده ج ه اف ا آن چ شه ب ه ري ويی ک رده، گ ک

صق ورده    ... ملت ه جوش خ ن ک ی اي سبيده ب شه چ ه ري ط ب ه فق ل آن است ک مث

  ».باشد
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افه      رف اض لاس اول ح ه در ک وب است ک ه خ رم ک ی گي ه م ه ی نتيج ا کلم ب

ود   ی ش ده و معن ه خوان ثلاً . مربوط ه«م وييم و   » از خان ه بگ ک کلم ل ي را مث

ور  ن ط م اي ه ه د در ترجم رار کنن اگردان تک اگردان . ش ی ممکن است از ش حت

  .يعنی چه؟ و همين طور ديگر حرف های اضافه» از خانه«: بپرسيم

ه خود متوجه باشد اضافه            وصف  با اين وصف شاگرد پس از مدتی بی آن ک

  .به جا و درست. را درست به کار خواهد برد و تمام حرف های اضافه را هم

اب اول             مخصوص آذربايجان     ∗برای روشن شدن مطلب من پنج صفحه از کت

ن  - که ممکن است طرح و نوشته شود           -را ا می آورم    در اي ه    . ج ان طور ک هم

شا                   ه ی راه گ ه منزل شنهادی دارد و ب  دادن  ی و ئگفتم اين پنج صفحه صورت پي

  .نمونه است

  

   سه سه  --صص   دو دو  --صص   يک يک  --صص

  آش                  شام

  شام                 آش

  آش                  شام

  آ   ا   ش   س   م

  داداش            داداش

  آش                  شام

  داداش            داداش

  د         د

 آب        بابا         بادام

     داداشآش              

 آب        بابا         بادام

  ب                ي

  

ريم          » بابا« در می گي ن حساب فقط لغت        . را به همان معنای پدر پ ا اي » آب«ب

  .برای بچه ناآشناست

                                                 
  . همان کتاب-∗
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ادام داد                  ا ب رد؟ باب ا  . در صفحه ی چهار می شود از اين جمله ها استفاده ک باب

ا آب داد. آش داد ادام داد. باب ام  . داداش آب داد. اداش آش دادد. داداش ب ا ش باب

ده              . داداش شام داد  . داد ه های خوان ه ی کلم رای تمرين و تجزي صفحه ی پنج ب

اد داده شده         دادن کلمه های تازه ای است که تمام          شده و ياد   حرف های آن ها ي

معلم . بالای صفحه نوشته می شود؛ اين کلمه ها را بخوانيد و تجزيه کنيد           . است

ا وم عب د مفه ی کن الی م اگردان ح رای ش ودم . رت را ب ن خ دزتج«م ه کني را » ي

ن     » داغيدين« رد و از اي د ک معنی می کردم و بچه ها زود می فهميدند که چه باي

  .اصطلاح خوششان می آمد

  :نمای صفحه ی پنج اين است

  

  ::اين کلمه ها را بخوانيد و تجزيه کنيداين کلمه ها را بخوانيد و تجزيه کنيد

  آباد

  شام

  شاد

  آبادان

  شام

  آتش

  بادام

  داداش

  دانآبا

  آبان

  آب

  شاد

  

ه شين      . به ابتکارش تمرين های ديگری بدهد      معلم می تواند بنا    مثلاً بگويد ک

ه ب کوچک دارد           . کوچک ها را در صفحه ی پنج بشمارند        يا که زير هر کلمه ک

ه شين داشته                       . خط بکشند  د ک ه بگوي ا شود و از حافظه دو کلم يا که يک نفر پ

ا را                باشد، يا در تخته سياه بنويسد، معل        وز فقط صدای حرف ه ه هن وم است ک

م   ه اي تن بيگان اد گف يم و ص ا دال و م يم و ب ی شناس ه  .م ی است ک ال وقت ن م اي
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ه          شاگرد صدای تمام حرف ها را می شناسد و بر          ه را ب آن ها مسلط است و کلم

  .آسانی تجزيه می کند

اری نيست    ه      . در سه درس اول با جمله ک ه جمل ارم است ک ا در درس چه تنه

 بيست   -بچه ها در دوره ی آمادگی     . واند و يک فعل بسيار ساده ی فارسی       خ می

دماتی نوشتن را ضمن          -سی روز اول سال تحصيلی     زی و     ر کارهای مق نگ آمي

د                  ه رونويسی کنن . نقاشی ياد گرفته اند و می توانند از همان درس اول شروع ب

ها از صدای  تا اين جا تن.  گفتن را شروع کردءدرس چهارم هم می شود املا      از

  .ياد دادن صداهای ديگر کار بعد از اين است. استفاده شده است» آ«

اه اول سال       . تدريس کتاب به هر دو زبان فارسی و ترکی بايد باشد              در يک م

.  شاگردها بايد قادر به ادای جمله های ساده ی فارسی باشند  - دوره ی آمادگی   -

اد   همان ک. مکالمه خوب است به زبان محاوره نباشد  اب فارسی ي دادن راهش   ت

يم             . است ی  . البته غرض اين است که شاگرد را برای فهم زبان کتاب آماده کن حت

ه               اب ب بايد ضمن مکالمه های دوره ی آمادگی لغت های نخستين صفحه های کت

م در    . گوش شاگرد بخورد   اه            ح معل ه ترکی است، گ ه تدريسش ب اهی از    الی ک گ

رد        د      معلومات فارسی شاگرد کمک می گي ه فارسی می کن ايی ب ا  .  و پرسش ه ي

دخود ه اش کن د ترجم د بع ه فارسی می گوي ه ای ب ه اهميت.  جمل  زنگ مکالم

د            . زيادی دارد  د درس بع ا لغت های ناآشنای چن ن زنگ ه د در اي معلم می توان

ه                      وط ب سد و در صورت امکان تصوير مرب ايی بنوي کتاب را روی تکه کارت ه

ارت بچ     ان ک ارت، شاگرد      . سباندکلمه را هم پشت هم شان دادن تصوير و ک ا ن ب

ن روش      . پيش از وقت با تلفظ و شکل کلمه های آينده آشنا می شود             من خود اي

ن       . را به کار برده ام و نتيجه ی خيلی خوبی هم گرفته ام             ا اي ه ب می توان گفت ک
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رايط   قروش و ح ه خصوصی در ش ای ب ه ه ورد کلم رک را در م ای ت ه ه  ه بچ

  .اين کار يادگيری آسان می شود بنابر. زبان می گذاريمبچه های فارسی 

اه              م گ اب های بعدی ه د در کت ار می رود باي ه ک اب ب  لغت هايی که در يک کت

د اهی بياي ه    . گ ر گرفت ه در نظ ن نکت ب اي دايی اغل ای ابت اب ه أليف کت         در ت

ی توجه ب                         . نمی شود  د ب أليف می کن دام را آدمی ت ه هر ک ه شايد به اين علت ک

ه است                  . دانش پيشين شاگرد   اد گرفت م و خون جگر ي هر چه شاگرد به زور معل

اد می رود و گروهی               . دو کلاس بالاتر فراموش می شود       ديمی از ي لغت های ق

د     . احتياج به مثال آوری نيست    . لغت های تازه به ميان می آيد       م می توان هر معل

  .به کمی پژوهش اين را بفهمد

ه ی       اگر می خواهيم داستانی د       ور آذربايجان گنجين انيم فلکل ا بگنج اب ه ر کت

می شود از افسانه های آذربايجان و   . رارزش و مفتی در اختيارمان می گذارد     پُ

و استفاده                       ه ی فارسی داستان های کوراوغل ی از ترجم الا حت در کلاس های ب

سيار   البته ترجمه ها بايد     . کرد ساده باشد و از لغت های آشنای دانش آموز                ب

  . نهخالی

د        ی کن م م ه معل ی ب ک بزرگ لاس کم ويی در ک صه گ رح و  . ق ته از مف گذش

ه در کلاس     . دادن زبان در کلاس است      آموزنده بودن، بهترين وسيله ی ياد      البت

  .اول فقط آخرهای سال می شود از قصه گويی استفاده ی زبان آموزی کرد

  :روش خود من در قصه گويی اين است

ا و جلب          ذرم     از آماده کردن بچه ه سيار    .  توجه شان می گ قصه ی فارسی ب

نم        سم               . ساده ای را انتخاب می ک نم و می نوي ا خودم قصه ای را ساده می ک  . ي

ويم     ی گ يرين م ی و ش ه ترک صه را ب رون ق د از بي ه  . بع ه نقط م ک ی کوش   یم
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د فارسی آن را بخوانم    : ابهامی نماند قصه که تمام شد می گويم   . حالا گوش کني

  .واد فارسی تان چقدر است می فهميد يا نهمی خواهم ببينم س

ده         رای جلب توجه شان فاي م ب ا ه دين وسيله از تحريک حس غرور آن ه   ب

دن چيست        نيز توضيح کافی می دهم که فايده      . می برم  ه خوان دم  . ی دو دفع معتق

يم                  م روشن کن تش را ه د عل ه شاگرد تکليف می شود، باي ه ب ار ک ا  . که هر ک ي

  .ه پرس و جو بگيريم که خودش علت را دريابدخودش را واداريم و ب

ه های    . آن وقت شروع می کنم متن فارسی قصه را يواش يواش بخوانم             جمل

ا وسط                           نم ي ه می ک ه ترکی ترجم اره ب م دوب سخت و جاهای حساس قصه را ه

م     ی پرس اگردی م ه ای را از ش ه و جمل ای کلم صه معن اگردانی را  . ق ب ش اغل

م ج          د شد         انتخاب می کنم که می دان د داد و شرمنده نخواهن . واب درست خواهن

  .بدين ترتيب قصه به پايان می رسد. البته از بقيه غفلت نمی کنم

تن فارسی                       ار ديگر م ردا قصه يک ب در کلاس اول ممکن است فردا و پس ف

  ....کلاس های دوم و سوم و رد. پرسش کردآن را خواند و از بچه ها 

د قصه را خود روی                حتی می شود گفت که با استفاده از        ه شنيده اي  آن چه ک

ه ی انشا      . ءکاغذ بياورند و همين باشد موضوع انشا       رين طريق نويسی  ءاين بهت

ان آموزی                          ه متوجه زب شتر از هر جنب ه هدفش بي ايين است ک  در کلاس های پ

  .بايد باشد

وان                           اب های درسی و ديگر لغت های آشنا می ت با استفاده از لغت های کت

م ترتيب داد و       تداسحتی کتاب های     ان عيب       ... . انی غيرکلاسی ه ر جوان آرزو ب

  .نيست

م     ی ده ول نم ن ط شتر از اي خن را بي ن اهمي   . س ا اي وع ب ه موض  ت            البت

ت        را ده انگاش ی ش طر حلاج د س ن چن ا اي ود ب ی ش ه    . نم ت ک د اس يکن امي    ل
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شا باشد     م   من . صاحب نظران و علاقه مندان را سر شوق بياورد و راه گ از ه  ب

نم    ان آش است و                        : تکرار می ک شود، هم ه ن ا تهي اب ه وع کت ن ن ه اي ی ک ا وقت ت

م    -و هميشه خواهيم ديد که شاگرد کلاس هشتم       . همان کاسه  ی نه  از قرائت    - حت

وع قضيه ی هندسی را پيش                  . کتاب تاريخش عاجز است     ه هر ن د ک خواهيم دي

شيده می شود،                   ه سياه ک ای تخت ا پ ه         خود ثابت می کند، اما ت ه پت ه تت انش ب    زب

ی  د  ام ی مان ل م د و خرش در گ ستين   . فت ان نخ اگردان از هم دتر، ش ه ب از هم

 بيزار می شوند و آن را درسی    - و بعد از ادبيات فارسی     -کلاس از درس فارسی   

ر  . انگارند یايده، خسته کننده و وقت هدر کن م  بی ف  بعض دبيران ادبيات بی خب

ی    وت م ان را ق م انگارش ات ه اد    از ادبي ز ي دريس و چي رز ت ا آن ط شند، ب  بخ

   ! روشان هم که زياد است زيادتر باد. دادنشان
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  روستا و روستازادهروستا و روستازاده
  

ا و    -تماسی عينی و حسی     رابطه ی خويشی ميان روستاييان و بچه ه

 آداب معاشرت   - اساس رابطه ی زن و مرد      - لقب گذاری  -ديگر رابطه ها  

تايی  ت روس ت -و تربي وزان  فحش گف ش آم م-ن دان تايیيرو  ک  -ی روس

لاق          ای اخ م ه وار معل لاس و ه سی در ک سائل جن رح م ه ط اره ب      -اش

 - سرچشمه ی بد تا کردن روستاييان-فتار الابختکیرمعلم های دلقک و 

تايی تا-ادب روس ان روس م - زب ستين معل د از نخ اطره ی ب ده ی - خ   فاي

ستان  ازی در دب اب ب ار ب -ق ستان و ک ل تاب ل تعطي ه  -ي تا ب ک روس  از ي

  ....روستای ديگر

  

غرض اين است که کودک دبستانی روستا و خود روستا را بشناسيم و بدانيم              

ا او رو  ه ب ه چگون ه   ه ب ک ه پاي ر چ رورش را ب شق و پ ويم و درس و م رو ش

  . بگذاريم و مشکلات معلم روستا شدن چيست

رد ت           . کار سختی است   ن هدف       خيلی چيزها را بايد شناخت و بررسی ک ه اي ا ب

دانم  من به چشم پوشی از هر چه کتاب تربيتی فارسی که داريم چون می             . رسيد

د       نم،            -که دردی را درمان نمی کن ار را می ک ن ک ارايی دارم، اي ه ي ا ک ا آن ج   و ت

ار    » !عبارت های فلسفی و تربيتی    «بی آن که حرف های گنده گنده بزنم و           ه ک ب
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ايم را پُ    رف ه ه ح رم ک وه  ب ا جل الی از     رمعن شک و خ ای خ ف ه م و تعري ده

ی و روان نم اصطلاح های تربيت ه . شناسی بک ذارم ک ا را می گ ن ه از من «اي

ر           . هزار باره نشخوار کنند و نان در آورند       » بهتران اب ب ن کت کوشش من در اي

م شريک           اين است که تماسی عينی و حسی با مسائل پيدا کنم و علاقمندان را ه

ه موفق           کار من ديدن و نشا    . کنم نم ک م نمی ک ا ه ود است و ادع ن دادن وسط گ

  . می شوم

******  
وند    ی ش ويش م وم و خ م ق ا ه ولاً ب تاييان معم ی از. روس تاهای در يک  روس

ام  بسيار دورافتاده ی آذر    ار «شهر به ن ه ی        » چن ا هم ه ب رد ک ا می ک دا ادع کدخ

شی دارد  ه ی خوي تاييان رابط ود . روس ه نب ا او بيگان سی ب ه . ک ع ب ن وض اي

ور         خص ه مجب وص در روستاهای دورافتاده از آبادی های ديگر ديده می شود ک

د ود ده وصلت کنن د . می شوند از خ ای چن انواده ه ی خ ه خيل م هست ک ن ه اي

ند    ديگر باش ويش يک وم و خ م ق ه ه ک ب ادی نزدي ردن در دوره ی  . آب امزد ک ن

امزد می شون        . کودکی خيلی ديده می شود     اهی از دو سالگی ن سر گ . ددختر و پ

سته              اين عقيده در آذربايجان      سر عمو در آسمان ب هست که عقد دختر عمو و پ

  .می شود

ايين است          انزده شانزده      . عروسی روستاييان در سن های خيلی پ دامادهای پ

  .ساله فراوان ديده می شوند

ام و                . در روستا کسی ناشناخته نيست      ه ن ردم ده را ب ام م از يکی بخواهی تم

ولاً   . ست که آدم غريبه زودی معلوم می شود   اين ا . نشان می شمارد   روستا معم

ی     . اين جا بهترين جاست که مردم با هم بجوشند        . يک مسجد دارد   به علاوه وقت
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ا غريب و شهيد  ارت ام ا از زي اد می شود، ي ا عروس و دام رد ي کسی می مي

از           د ب ه دست روستاييان     کربلا و خانه خدا بر می گردد، يا ماه محرم می آي بهان

د              می ا جمع شوند و جوش بخورن ا       .  دهد که يک ج ا ب ا و مرده ا زن ه ا ب زن ه

ا ستانی    . مرده ان دب ه کودک ست ک ستان ني ن، دب ه اي ت ک د گف ساب باي ن ح ا اي ب

ستان     . روستا را بار اول با هم دوست می کند و جوش می دهد             آن ها پيش از دب

د                ه ان ازی هستند و خاطره های مشترک اندوخت  ، اول يک شاگرد کلاس     . هم ب

ه اسم و رسم می شناسد    ستان را ب ن حس است، آن  . يک يک شاگردان دب اي

ن ... ديگری پدرش سه تا گاو دارد،      رخلاف بچه های شهری، روزهای            اي ا ب ه

حتی دست کم با پنج شش  . يا خيلی کم . اول در دبستان احساس غربت نمی کنند      

وم و خويش هستند         ستان باره    . نفر بچه ها ق ه ی   شاگردان پيش از دب ه خان ا ب

د               ور خورده ان ان جمع آش بلغ . يکديگر رفته اند و سر يک سفره در مسجد مي

ه شوهر خواهر و                     حتی ممکن است خواهر يکی نامزد ديگری باشد و ببينی ک

  .برادر زن روی يک نيمکت نشسته اند و الفبا ياد می گيرند

ان شاگردان موجود می شود                   ممکن است    : گاهی هم رابطه های ديگری مي

وکرش      ی ن ا حت د ي ری باش ت ديگ ر دس ه ی زي ی عمل در يک ه پ ه  . ک ن رابط     اي

ده   م دي ی ک ا خيل ده نمی شود، ي وزان يک مدرسه ی شهری دي ان دانش آم    مي

  .می شود

د  ته ان ولاً دو دس ان معم تاييان آذربايج ستند  : روس ايی ه ته آن ه ه يک دس   ک

او د وگ ين دارن ته- زم ان گذاش اب در اختيارش ا ارب شت و زرع - ي ود ک        و خ

د    ستقل دارن د م د و درآم ی کنن ر. م اچيز  اگ ی ن ه خيل د   . چ ی گوين ا را م ن ه اي

د           » هامپا« اب در اختيارشان        –يک دسته هم هستند که گاو و زمين ندارن ا ارب  ي

رای -نگذاشته د ب ا« و مجبورن د در »هامپ ا برون ا زمستان ه د ي ا عملگی کنن ه
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ر  هرهای دور و ب ا  ش ت و پ اری دس ر ک د و س د   کنن رمن برگردن ا را  . خ ن ه     اي

  .»قره«می گويند، 

د     ستان درس می خوانن فقط يک    ده. فرزندان اين دو طبقه کنار هم در يک دب

ه کسی       . مدرسه دارد  د طوری باشد ک ارش باي آموزگار هوشيار می داند که رفت

  .برتری يا حقارت حس نکند

تا ردم روس ا-م اهی شهری ه ی گ ب- حت ديگر را لق د هم ی کنن ذاری م م .  گ  ک

د    ب روش نباش ه لق ود ک ی ش دا م سی پي ا   . ک ب ه ه لق ديگر را ب ردم يک            م

انی از  . می شناسند  ه زم اری ک ا ک انوادگی، جسمی ي ه مناسبت وضع خ لقب ب

ود  ی ش ر زده داده م سی س ل. ک اواد،  : مث ال ج ی، م خ عل سن، پورس ره ح   ... ق

. ج از کلاس لقب هايی داشته باشند       هيچ دور نيست که کودکان دبستانی هم خار       

ا                    چون لقب ها معمولاً جنبه ی قدح و عيب جويی دارد، اغلب از پشت سر آدم ه

تن                   . گفته می شود   ا گف ه ب د ک  در مدرسه هم بهانه ی خوبی دست بچه ها می ده

د و                        وره در ببرن د و از ک ا خودش را دست بيندازن و تکرار لقب پدر پدر کسی ي

در                 خيلی ا . تفريح کنند  درش آن ق وهين آور پ تفاق افتاده که بچه به خاطر لقب ت

ده و           ه از درس و مشق عقب مان رده ک دست انداخته شده و احساس کوچکی ک

رد           . کودک تو سری خورده ای شده است       آموزگار آگاه اين را هم در نظر می گي

اد          . و چاره جويی می کند     اگر معلم بتواند دوستی و ملايمت ميان شاگردانش ايج

  .ند، هرگز چنين اتفاقی نمی افتدک

اموس زن و   «روستاييان در مسأله ی      . چند کلمه هم از رابطه ی زن و مرد         ن

روی اين حساب رابطه ی زن و مرد خيلی محدود           . سخت متعصب هستند  » بچه

در مدرسه اگر معلم اسم مادر و خواهر بچه را بپرسد، سرخ می شود و                  . است

تن اسم   اين را از پدر   . چيزی نمی گويد   و روستاييان ديگر اخذ کرده است که گف
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ست   وبی ني ار خ ادر ک واهر و زن و م ه  . خ ار اول در حجل اد عروسش را ب   دام

ه  اتفاق افتاده است که به خاطر يک نگاه چپ به زن يکی، دعوا  . می بيند  مرافع

ارترين                    ران روستايی پرک ی دخت ان و حت ن وجود، زن درگير شده است، اما با اي

د          آ. مردمند او و   . ن ها در مزرعه ها کار می کنند و حرفی در نمی آي دوشيدن گ

ا فند، ج ازی و  ه ب گوس ه س ا و تپال ردن سرگين آن ه ا ک الاخ«ج ر » ق ازی ب س

ران است ان و دخت ده ی زن نم. عه ه خلاصه ک ای : در دو کلم ه حرف ه آن هم

ازی های عجيب و غريب روستايی در                        اره ی عشق ب ه درب خوش و شيرين ک

افی شاعرانه ای             ی  مهتابی کنار جو  شب های    ال ب های روان گفته می شود، خي

اقص               . بيش نيست  رابطه ی زن و مرد روستايی بر پايه ی احتمال خيانت زن، ن

دمت   دنش و خ ر ش ودنش، تحقي ل ب ده است   عق ته ش ودنش گذاش رد ب زار م     . گ

شين است و ا                     ران روستان ردم اي نج درصد م ز می دانيم که نزديک به هفتاد و پ

ا خود                       آن بقيه هم شهرنشينی خيلی ها از زور پيسی است و محيط روستا را ب

شين        د شهرن ده ان ثلاً ش هر و م ای ش ه کناره د ب ه و   . آورده ان ان رابط ا هم  ب

  .سرگين و تپاله و چاروق روستا

د   اهر شود و طرف مشورت باشد او باي ومی ظ ذر عم د در گ تا نباي زن روس

ه  . د که چشم نامحرم بر وی نيفتددور از انظار مردم به حمام برو       او بايد در خان

د  از مردش بترسد و خود را زير دست او          ه        . بدان د ک ن حق را بده ه مردش اي ب

درش           . کتکش بزند و از خانه بيرونش کند       ه ی پ اما او حق ندارد برگردد به خان

د    ی است                     -و گلايه کن ه زن خوب و نجيب د ک د و ثابت کن د تحمل کن فحش و   .  باي

دگی         کتک شوه  ر لازم و واجب است که زن در خانه بند شود و صاحب نان و زن

د                  . شود و بچه لوس بار نيايد      ه سن دو سه سالگی گذاشت باي ا ب دختر هم که پ

د                 ز کن امحرم پرهي رد و از ن د و رو بگي م         . چادر سر کن در و برادرهاش ک و پ جل
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د         . سر سفره کم بخورد   . حرف بزند  ان اصلاً حرف نزن و مهم ای     . جل ه پ در و   ب پ

د شود رد . برادرهاش بلن ذا نب ه غ ا دست ب يش از آن ه ا . پ ه ج از و روزه ب نم

اورد د. بي ه اش را بکن د نن ه تقلي رت. خلاص ت و آداب معاش ا ادب اس ن ه         اي

درز و سخن دهن پُ      د ان ا چن ز ب د و تربيت روستايی و هرگ ان نخواه رکن از مي

  .رفت

ر دست           معلم هوشيار روستا بايد بداند که شاگردش         ين محيطی و از زي از چن

چنين پدر و مادری رها شده و آمده به مدرسه، و ذهنش محتوی چيست و ادب                

در ک       ده      ت چه چيز را می گويد و چق ه و عق اد گرفت   ک خورده و فحش شنيده و ي

  .تو دلش تلنبار شده و مانده

وپ و                          ه ت ه محض شنيدن فحش از دانش آموزی ب م می شناسم ک خيلی معل

د     ! فضول احمق: دند و کتکش می زنند و داد که       تشرش می بن   ن حرف های ب اي

  ...چيه می گی؟ اگه يه دفعه ديگه از اين غلط ها بکنی دهنت را می دوزم و

ه شاگرد پس از                   نتيجه ی چنين توپ بستن هايی چيست؟ نهايتش اين است ک

ق شنيدن، جلو معلم لب از لب بر نمی دارد          حمچند دفعه کتک خوردن و فضول ا      

  .فحش هاش را نگه می دارد که دور از چشم او بدهدو 

م روی             م ه اب معل ه در غي اری است ک معلم آگاه می داند که رفتار صحيح رفت

د  ته باش ر داش اگرد اث ن   . ش ودی اي ی خ ای ب ستن ه وپ ب ه ی ت لاوه نتيج ه ع     ب

د             م پنهان کن ر ضرورش را از معل ه بچه حرف ضرور و غي و چه  . می شود ک

م                 بسيار پيشامدها  د و معل ی ناگوار که از اين حرف پنهان کردن ها روی می ده

ذارد   ه هر چه           . را انگشت به دهان می گ د ک ا کني و بچه را ره ه جل ويم ک  نمی گ

  .»بيه بدنینت«در اين باره مراجعه شود به مبحث . می خواهد بگويد و بکند
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ادی سر در نمی آورد                     ز زي د چي ه می ده ايی ک ده و     . بچه از فحش ه چون دي

درش وقت خشمگين شدن           ش ه         » فلان فلان شده     «نيده که پ م ب د، او ه می گوي

هيچ مانعی ندارد که کم و بيش بچه در فحش دادن آزاد باشد و     . تقليد می گويد  

اگردان    ه ی ش يط کلاس و رابط ه مح ی ک ا وقت د ت شيندن بزن ه ن ود را ب م خ معل

م         -خيلی دوستانه شود     ه ی معل ا کوشش آگاهان ه ب رای فحش   و موردی ب  - البت

  .دادن پيش نيايد و بچه بعد از آن عادت به فحش ندادن بکند

ا فحش                       . خودمانيم اه ت م پنج ر روزی دست ک ا خود اگ ه م   مگر نه اين است ک

ک          ان خن دهيم، دلم ان ن ی خودم ا چلفت ت و پ گی و دس دگی س ن زن ه اي           ب

  نمی شود؟

م حرف است ی خجول و ک ابچه . روستايی در برخورد اول خيل ان ب   اش چن

م نمی د           ه  ب آدم رو  د ارو می شود که گويی حتی اسم خود را ه زودی دست و  . ن

ز            . پاش را گم می کند     د روز افت و خي ری و چن رم بگي ی، زود   اما اگر کمی گ کن

ی         . اخت می شود و دست از سرت برنمی دارد         م روي بچه های روستا با وجود ک

انی شدن و دوست        ان قابليت خودم ه    خارج از حد چن د ک م را دارن ا معل  شدن ب

ستند      هری ني ستانی ش ای دب ه ه ا بچ اس ب ل قي ه    . قاب ت ک ت اس يمن جه ه ه      ب

ه خوش   ايی ک م ه ر    معل ر نظ له ی زي ا حوص ست و ي ه ني ان آگاهان اری ش رفت

د و        گرفتن رفتار و برخوردهای شاگردان را        ار نمی کنن شه ک د از روی نق ندارن

د رو  زود معتقد م. رفتارشان الابختکی است   ی شوند که به بچه ی روستايی نباي

ه کودک      . داد وگرنه بيشتر از حد سرتق و فضول می شود         د ک ا نمی فهمن اين ه

ه و کشت و  روستايی از محيط سخت وان فرسای طويل ه و کارهای ت ر خان گي

زرع قرار کرده آمده به کلاس و منتظر است که از کسی ملايمتی و محبتی ببيند   

  .روستازاده اين عقده را دارد.  و آزادانه رفتار کندو اخت شود و خودمانی
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و                   د جل ه بياين شاگردان کلاس اول روستايی من اين قدر خودمانی می شوند ک

ه شوخی و                   د ب سند و بع د مشق بنوي چشم من از جيبم مدادم را در آورند و ببرن

ه بياين      . پنهانی يک تکه چوب جای آن بگذارند       د ک ه دارن د يا اين قدر با من ميان

ه        د حب ه شان چن د عصری از صندوق نن د و  » شيرينی چايی «بگوين کش رفتن

ا حد ارضای              . ک خوردند تخوردند و گير افتادند و ک      ا از مسائل جنسی ت حتی م

يم         شدنی ام          . کنجکاوی بچه ها آزادانه صحبت می کن از خاطره های فراموش ن

ود     : يکی اين است   در يک  هر دو  . کلاس اول و سوم     در. روزی زنگ نقاشی ب

را بکشند          . اتاق ه عکس خود م ه        . گفتم ک ی راست است ک د ول اور نکني  شايد ب

شان                  ه من ن ی ب م روي ا مختصر ک د و ب شيده بودن م ک ی آلت ه ر حت پنج شش نف

  .دادند

م های اخلاق     «می دانم که     ه           » معل د ک ر می دارن ه هوار ب ه  : دست ب وای هم

می دانند از ميان » لاقاخ«بگذار هر آن چه که آن ها . باشد! چيز از دست رفت   

  .برداشته شود

شان                 او و گوسفندان ا گ شاگردان من صحنه هايی را که از پدر و مادرشان و ي

د              هنگام هم آغوشی و بوسيدن و يا جفت         رايم شرح می دهن د، ب ده ان ری دي . گي

ازی اش را                           م ب ر ه ه چطور دامن دخت حتی يک روز بچه ای به من می گفت ک

ی خواست   ود و م الا زده ب ه    ب ا ن ال اوست ي ل م د مث د ببين اه کن تش نگ ه آل       . ب

ود   رده ب رار ک ود و او ف شيده ب غ ک ر جي ه دخت ه ی دو . ک ه رابط اعی ک در اجتم

د           ی پيش می آي ا خيل ن   . جنس خارج از اندازه محدود شد، اين صحنه ه د اي  نباي

دارد             . را به حساب بدجنسی کودک گذاشت      دی ن . او فقط کنجکاو است و قصد ب

ا خشونت              بر مرب  د و ب ی است که حس کنجکاوی اش را از راه درست ارضا کن
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ه   اهر ب لاق «و تظ م اخ ورت       » معل ه ص اوی بچ ه کنجک شود ک ث ن ودن باع     ب

  .زيان آور و نادرستی به خود گيرد

د                شان بمان و دل ه حرف ت رم ک ه      . من جلوشان را نمی گي ا ک ا آن ج مسائل را ت

ساد ا             د نکشد،             قانع شوند و کار به هرج و مرج و ف ر ب ا تعبي خلاق و استفاده ب

د و باي           . مطرح می کنيم و می گذريم      ه باي نم ک ه       دتکرار می ک ار آگاهان م رفت   معل

ايی را     . هر کلمه و حرکت قصدش چيست      در پيس گيرد و بداند که از       من معلم ه

عجب معلم خوش اخلاق    «: که از بی حوصلگی و دلقکی و برای اين که بگويند          

ه       .  را می کنند، محکوم می کنم      اين کار » !شوخی و ايی را ک به خصوص معلم ه

د  ازی باش ال ب ازی و جم ه ب صدشان از رو دادن، بچ ادر . ق ا ن م ه وع معل ن ن اي

ستند اه و     . ني م آگ ه معل م هاست ک ين معل ی هم ست و انحراف ار پ اطر رفت ه خ ب

ری از طرف    ين تعبي ا چن د ت سور کن ارش را سان ور است رفت م مجب د ه علاقمن

م خو            . ديگر و اداره نشود   همکاران   ا ه  شاغلب معلم های ورزش دبيرستان ه

ا تربيت                ی رفتاری ناآگاهانه  زه را ب ی م ده ی ب د و شوخی های زنن  زشتی دارن

  .آزاد صحيح عوضی می گيرند

لاس و         ان ک تا در هم د در روس ا باي رف ه ار و ح رز رفت ن ط ه اي زايم ک بيف

ه و روس             م شنگه        مدرسه بماند و کودک آن را به محيط خان ه زودی ال رد ک تا نب

د                  ه    . راه می افتد و حتی گاهی کار به تحريم درس و مدرسه می انجام معلمی ک

ه                           دار ب ی گ رد و ب ارش را در نظر می گي ه های ک ام جنب  رفتار آگاهانه دارد، تم

  .آب نمی زند که کار به جنجال و شکاف افتادن ميان مدرسه و مردم کشد

روزنامه، راديو و اين جور چيزهای شهری       ممکن است که روستازاده ها از       

د   . خبری نداشته باشند   ر از بچه های شهری          . اغلب هم ندارن وده ت ار آزم ا ک ام

 ١٠٠



 صمدبهرنگی                                            نشر کارگری سوسياليستی
 

د شير بدوشند       . هستند د          . می توانن د سرچشمه و برگردانن او و الاغ ببرن ل  . گ بي

  .بزنند و کارهای سنگين بکنند و خسته نشوند

رده               دتی در روستا خدمت ک ه م ا ک ه از            اغلب معلم ه د ک د، شکايت می کنن  ان

د ی آي تايی آدم در نم ا  . روس د ت ا آدم ب د، ب ی دانن شان را نم ار و حرکت رز رفت   ط

ا               ...می کنند،  م ه ه معل  در هر حوزه ی فرهنگی يکی دو ده به خصوص است ک

د      ا دارن اهراً دل پرخونی از آن ج دی می شناسند و ظ ه ب ا را ب ردم آن ج  من . م

ار     می خواهم بدانم که آيا   د و رفت ار آم راستی راستی نمی شود با روستاييان کن

و حرکتشان را تحمل کرد؟ علت چيست که يک ده به بدی و مردمش به بدخلقی                

  مشهور می شود؟

ا                            دعا و کج خلق باشد ب ر م د، پ در ب ه روستايی هر ق نخست اين را بگويم ک

ذارد و ف       ی گ ار م ز را کن ه چي اده هم ارف س ردن و تع لام ک ار س ی دوب ر يک      ک

ی عجب آدم خوبی است  ه راستی راستی فلان د ک تايی . می کن ادت روس ن ع اي

شه                        . است ه همي نم ک د؟ عرض ک ا می کن د ت پس چطور می شود که با معلم ها ب

شه  . معلم های تازه کار و بی تجربه را به روستاها و نقاط دور می فرستند                همي

د      ی کنن از م ا ب م ه ته معل ن دس ازه را اي ای ت ه ه م مدرس ار و  . ه ازه ک م ت        معل

ر     ه نظ ارش ب اخواه رفت واه ن ود و خ ی ش هر وارد ده م وای ش ا ه ه ب ی تجرب ب

ا                           ه آق ن ب ذارد و اي م نمی گ ه معل د و محل ب روستايی عجيب و برخورنده می آي

ه روستاييان                           ه می بينی ک رد و يک دفع الا می گي ه ب معلم برمی خورد و معرک

ا ف           ه م د ک ی را نمی خواهيم      عريضه به اداره نوشته ان ا را         . لان ن بچه های م اي

  .گمراه می کند و درس نمی دهد

روستايی  . در حالی که کسی از روستاييان از درس و مشق سر در نمی آورد             

ار     و او -انتظار دارد آن کس که می آيد از جلوش رد شود           ثلاً کن ايستاده است م

 ١٠١ 



 صمد بهرنگی                                     کندوکاو در مسائل تربيتی ايران
 

ارون مسجد       د و رد شود        -استخر يا زير ن ا از     .  سلام کن ل     آن ه آدم باسوادی مث

د       ی خواهن اهری م ز ادب ظ ر چي يش از ه م پ ه     . معل ط ب ردم فق هر م وی ش ت

د ی کن لام م ان س ست. آشناهاش ور ني ن ط تا اي ع . در روس ه جم ر ب م اگ معل

ق دود      د و چپ ده ان ع ش اييز جم بحگاه پ اب ص سجد دم آفت و م ه جل ردان ک    پيرم

شی پسرا ردن ک ان و گ وانی ش دم و ج گ و گن د و از س ی کنن خن م شان س       ن

د          ی آي ساب م ه ح ی ادب ب ود ب د و رد ش لام نکن د، س ی گوين ر  . م ن در نظ اي

م است       ی مه ه حساب نفهمی و خودخواهی                 . روستايی خيل ا آن را ب م ه ا معل ام

اع های روستاييان را        تمعلم نمی    . روستايی می گذارند   د اجتم رد   وان ده بگي . ندي

اتش           اه       اگرچه کوچک ترين اعتقاد به مذهب و متعلق د گ اهی   نداشته باشد، باي گ

تن و  . د آن ها برود و پای منبر آخوندشان بنشيند        جبه مس  ارت  «به تسليت گف زي

  .آش بلغور اين جور وقت هاشان را هم بخورد. گفتن هم برود! »قبول

ان روستا را        . »زبان روستا را آموختن   «اسم اين ها را می گذارم        ر زب معم اگ

ه      . ش تو روغن است     ن ها نا  بياموزد، کارش آسان و بعض و قت       ممکن است ک

لاع اداره در      ی اط ی دو روز ب د يک د و بخواه ته باش هر داش اری در ش م ک معل

ه                .برود د، وگرن ه صداشان در نمی آي اگر ميانه اش با روستاييان خوب باشد ک

ی            ه بل ه اداره می رود ک ی امضا زود زود ب می بينی که گزارش های مخفی و ب

  . پيدا نمی شودفلانی هم اصلاً تو ده

روستاهايی هست که از معلم و مدرسه خاطره ی بدی دارند و پس از سال ها  

راه         از تأسيس مدرسه گذشتن هنوز چشم ديدن معلم را         ندارند و بچه ها را به اک

اين خاطره ی بد را از نخستين معلم شان دارند که آدمی            . به مدرسه می فرستند   

اموس بچه اش          بوده است صاحب انحرافی جنسی و می د        ه ن انی که روستايی ب
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ی ورزد در تعصب م ن   . چق د در اي م باي تاييان را ه ردن روس ا ک د ت ت ب يک عل

  .نخستين خاطره از درس و معلم دانست

ازی    ه ب سأله ی بچ ه م ای     -ب يط ه صوص در مح ه خ اع، ب اً در اجتم  عموم

  . يک وقت می پردازم-کوچک و ميان معلم ها

******  
انوادگی         معلم ر : نتيجه می گيرم که    وستا اگر بتواند خشونت و نبودن تربيت خ

ار صحيح              ار بزرگی         ارا درباره ی شاگردانش با محبت و رفت د، ک ران کن ش جب

د و                          ا دست بياب شه های بچه ه ا و اندي ه ه کرده است و می تواند بر تمام عاطف

ائی هستند             . تربيتشان کند و چيز ياد بدهد      ازی ه تمام پدران و معلم ها مخالف ب

شان دارد            که ب  رده و دوست د    . چه پيش از مدرسه به آن ها عادت ک ثلاً چرا نباي م

ه           انعی دارد ک بچه توی مدرسه هم قاب بازی کند؟ کجای اين کار بد است؟ چه م

ه عصر                      اری ک ان ک د؟ هم ازی بگذرانن بچه ها کمی از زنگ ورزش را به قاب ب

م       تا دير وقت در کوچه و بازار خواهند کرد بگذار صبح درمدرسه            ر نظر معل  زي

د        ک کنن ان کم ه پدرش ند و ب شق برس ه درس و م صر ب د و ع ای  . بکنن ه ج    ب

ورد        ه خ م ب ت معل ای تربي لاس ه ه در ک گ ک أخوذ از فرن وس م ای ل ازی ه    ب

د   ی گذران د و اسمش را م ی دهن ا م م ه ستانی«معل ای دب ازی ه ن و » ب را اي چ

ام سو ا تم م بچه ه م و ه م معل ه ه ذاريم ک دهاش را نگ راخ سمبه هاش را مانن

تازه . قط بايد مواظب باشد که مثل بازی عصر جنبه ی قمار بازی نگيردفبلدند؟ 

ازی         ه قمارب زرگ ورزش را ب ا و شاگردان ب م ه ا، خود معل ازی ه ال ب در واليب

ازی های آشنا غربت مدرسه را              . تبديل می کنند   ر     اين هم هست که ب ان ب  از مي

  .غبت و اشتياق درس می خوانددارد و بچه غريب نمی شود و به ری م
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د                   د توجه کن م باي ز ديگر ه ه يک چي دانش آموزان روستايی      . معلم روستا ب

ردی و گردش                 برخلاف شهری ها تابستانشان را با بيکاری و کوچه و خيابان گ

و کلاس درس خصوصی و به ندرت ) ثروتمندهاشان(و کنار دريا رفتن و ييلاق    

اب د  کت ی گذرانن وانی نم ستان. خ ل زدن است  تاب ار و بي صل ک ا ف رای آن ه .  ب

ا را کی ول         پدرهاشان از اول خرداد و زودتر معلم را گيج می کنند که آقا بچه ه

ده        . می کنيد  ار        . چاره چيست؟ کار ملک و مزرعه ريخته مان ه ک آدم لازم است ک

د ا         . بکن د ت ی بندن اب را م م کت وزان ه ش آم د، دان سته ش ه ب ی در مدرس وقت

سه چهار ماه از همه     . ه دوباره به فکر کتاب و مدرسه بيفتند       آخرهای مهرماه ک  

وند   ی ش ه م د بيگان ده بودن ه خوان ال   . آن چ ه اول س د ک د بدان تا باي م روس معل

رو شود و چه انتظار     ه  ب  تحصيلی را چگونه بگذراند و چگونه با شاگردان رو        

  .داشته باشد

د و گروهی بگو     ا     ممکن است که اين حرف ها ساده به نظر بياي ن ه ه اي د ک ين

م نيست              دارد و مه تن و نوشتن لازم ن ه         . ديگر گف نم ک دين جهت عرض می ک ب

شت              ک م ا ي ازه ب م ت صيلی معل ال تح از س ه در آغ ت ک ده اس ده ش ی دي خيل

ده و   - به قول خودش   -شاگردان  بی سواد دست به گريبان شده و هاج و واج مان

اد ن        ه جای    . دادههی به معلم سال گذشته فحش گفته که چرا کلمه ای ي ن آدم ب اي

ادآوری دا                ه ي د ب ا،      نش اين که يک ماه اول سال را اختصاص ده شين بچه ه  پي

ه ی کلاس حاضر را زود زود         ه برنام هی فحش می دهد و بيهوده می کوشد ک

  .ياد دهد و نمی تواند

ستند         ا ني ال آن ج ه م تايی هم ستان روس وزان دب ش آم ان از  . دان ض ش بع

ی شوند ا م ر پ تاهای ديگ دروس ی آين اده روی  .  و م يم ساعت يک ساعت پي    ن

يم          . می کنند و می رسند به مدرسه       در زمستان اغلب يک ساعت يک ساعت و ن
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ا آن کفش     . دير می آيند   پياده روی ميان برف و بوران در سرمای صبحگاهی ب

اس اس  -و لب ش و لب ويم کف شم بگ ی ک ت م ه  - خجال ذائی ک ال و غ ن و س      و س

  .نی نيستمی خورند، کار آسا

د     د باش ی توان ه م اگردان چگون ته ش ن دس ار اي ه و رفت ه درس و رابط ه ب ک

ه دشمنی                  ی اهميت ب تربيت شان ضرری نداشته باشد؟ اغلب روی حرف های ب

شيده        و کينه توزی می پردازند و دعواشان بالا می گيرد و به کلاس و مدرسه ک

  .می شود و ضررش به درس و مدرسه می رسد

ارديبهشت با تنها همکار مدرسه ام نشسته بوديم در کلاس يک روز آخرهای 

ورديم  ی خ ايی م ود، و چ دير مدرسه ب ه م د. او ک رون بودن ا بي ه ه ان . بچ ناگه

ه             د شد ک ا بلن د حسين را کشت، حسين را کشت             : سروصدای بچه ه ا بيايي ! آق

ر ضربه های                           ا را زي ه زن سی چهل ساله ای حسين م ديم ک تندی دويديم و دي

دارد کفش و ک ضايقه ن م م شگون ه از و ني ه و از گ م . ف دستی گرفت حسين ه

ه       . بچه ها تماشا می کردند    . دست گذاشته به هوار    ن ک ا اي از زن می ترسيدند، ب

يادشان داده بوديم که اگر آدمی خارجی بيايد و يکی شان را بزند همه بر سرش 

د  بچه ها در اين لحظه می ترسيدند مثل اين که حسين را گ        . بريزند . ناهکار بدانن

تيم   ر نداش ضيه خب م از ق ا ه ی الاغ و   . م واری نداشت و ه واری مي ه دي مدرس

گوسفند و سگ بود که روستاييان می آوردند و از جلو اتاق ها و حياط مدرسه                 

ار      . می گذراندند و سر کار می بردند      اهی ک ا برخورد داشتند و گ اغلب با بچه ه

  .به حرف و گلايه می کشيد

رديم       رفتيم و حسين   و دهان او را              .  را از دست زن رها ک ا مگر می شد جل ام

ت ست   . گرف سين ب ه ح ناد ب زار اس د   . ه اره نامي لان ک ادرش را ف واهر و م       . خ

بی شرف می دهم خودت را فلان فلان بکنند، مگر بچه ی بی صاحب               : می گفت 
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لان        لان ف ودت را ف اد خ درش بي ن پ بر ک ده، ص لان ش لان ف اده؟ ف رت افت         گي

  ...می کند

ادر   د م وم ش م و معل ا حرف در آوردي ا و آن ج ن ج رديم و از اي زن را آرام ک

ه هاست  ر از بچ ی ديگ دند و    . يک ی ش ا م ر پ ک ده ديگ سر او از ي سين و پ      ح

د            . می آمدند به مدرسه     ز اختلافی نداشته بودن د و هرگ ا آن روز    . دوست بودن ت

شا               ه        . ن می شود    صبح که سر يک تکه کاغذ عکس دار اختلاف د ک ادم می آي ي

ودم            ه کمی از آن        . عصر روز پيش خودم آن را به زباله دانی انداخته ب حسين ک

نم،               يکی بزرگ  دهی فلان فلانت می ک تر بود، می گويد که اگر کاغذ را به من ن

ه او می چسباند          بعد هم او را می گيرد     . آبرويت می رود    و خود را يک لحظه ب

الش      .  می آيد به مدرسه  ندو ول می کند و فرار می ک        ه خي ه ب م ک آن يکی بچه ه

اردش  ر م ان و س ه ده خودش ردد ب ی گ ر م الان ب ان و ن ه، گري روش رفت         آب

رد            آکه حسين    رد و فلان فلان ک را ب روی م ه بچه های               . ب د ک و ده چو می افت ت

ول خودش   -مادره. فلانی ها فلان کار را کرده اند       ه ق د بچه اش را    - ب  می خواه

ه  ود زن را  خف د خ ه می آي در بچ ه پ د ک د و می گوين ا نمی گذارن ه زن ه د ک     کن

د و    ی آي ا و او م د سر م ا شود و بياي شد و خوب است پ ی ک سين از م ضا ح ق

  .گيرش می افتد و حسابی به خدمتش می رسد

ديم         .زن را آورديم به کلاس      م نخورد     .  بچه های کنجکاو را پراکن . چايی دادي

خودم شلوار بچه ام را        : نشست و دهان گلش را نبست         صندلی تعارف کرديم ن   

رده ام       شده         . در آورده ام نگاه ک زی ن د چي رم شهر پيش        . حالا شما بگويي می ب

  ...بگذار پدرش بيايد. پدر همه را در می آورم. دکتر معلوم می شود

ای               د پ در کشتگی دارد و می خواه نگو که زن با مادر حسين تو ده دعوای پ

  .را پيش کشدخرده حساب کهنه 
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د                   اهو می کنن در هي ا چق ه   . من می دانم که بچه ها سر اين جور کاره ی آن ک  ب

درت را فلان   « دم از ،از رابطه ی جنسی آگاهی درست و حسابی داشته باشند    پ

ا عمدی      . می زنند . »خواهرت را بهمان کردم   «و  » کردم اقی ي اگر دست يکی اتف

ه ديگر         د ک ار گذشته و آبروشان     به پشت ديگری بخورد، خيال می کن ار از ک ک

  .رفت

ان             اره بفهم دهم      . حالا بيا و اين را به اين مادر روستايی بيچ . سخن را طول ن

ام                 ردن شان تم در هر دو بچه و مختصر شيرفهم ک ا پ ردن ب  قضيه با صحبت ک

ا                  . شد و رفت   ود ب ه ب ان رفت اين را هم بگويم که پدر بچه هم محض شنيدن جري

وا راه اند  سين دع در ح ود و  پ شته ب سين گ ال ح ود و دنب ه ب ود... اخت ه ب . نيافت

  .حسين هم کتک جانانه ای عصر همان روز از دست پدرش خورد

ضايا چه ساده ر          . معلم روستا شدن اين دردسرها را دارد        د ق دا    می بيني ط پي ب

تواند همه ی اين ها را نديده بگيرد و تنها بپردازد             می می کنند؟ آيا معلم روستا    

  تن خشک و خالی اش؟به الفبا گف

د و از مظاهر          . مشکل تنها اين نيست    ده ان بچه های روستايی اغلب شهر ندي

د      صوری ندارن ری و ت م خب هری ه وس     . ش ايی، اتوب بان راهنم ان ، پاس خياب

ل                      ا غيرقاب رای آن ه ی چيزهای ديگر ب ه و خيل ه و مجل صور ت شهری، روزنام

ت ن چيز   . اس حبت از اي د ص تايی نباي اب اول روس ا   در کت د تنه شود و باي ا ب ه

ه  . گفته می شود از خود روستا باشد          هر چه    .پرداخته شود به خود روستا     البت

ده سرگر  الات متح ه ی اي ه در يک ده نمون ويی بچ ه گ انی ک ان و بي ه زب ه ب م ن

ستن است  ال زي ی خي بخت و ب ا از    رد. خوش ود پ ی ش د م ای بع لاس ه اب ک کت

وقتی . و رسيد به شهر و مظاهر آنروستا بيرون نهاد و دوروبر آن را شناخت         
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ايی   د چيزه دازه ای می توان ا ان اد شده و ت ه ی زي م بچ صور و فه وه ی ت ه ق ک

  .درک و قبول کند

معلم روستا بايد بداند که در تدريس کتاب های فارسی فعلی که مطلب شهری           

م های درست و حسابی را      . و روستايی قاطی هم شده، روش چيست       ه معل البت

ه    ويم ک ی گ رف       م ودن و ح دی ب له ی درس دادن و ج ال و حوص م ح ی دان م

سيار شخصی             . شنودن و قضاوت درست را دارند      در سرگرم مسائل ب ه آن ق بقي

  .ندارم» بقيه«من هرگز سخنی با اين . هستند که ياد ناکردنشان اولی

******  
ه          . يک چيز ديگر را هم بايد يادآور شوم        ه روستاييان ب اغلب گفته می شود ک

. نمی گذارند که بچه شان بيايد سر کلاس        .  رغبت نشان نمی دهند    درس و مشق  

فقط زمستان ها پر می شود و پس از           » کلاس های مبارزه با بی سوادی     «حتی  

ه وزارت می رود روی             . نوروز ده پانزده شاگرد بيشتر ندارد      ه ب اری ک ه آم البت

ه کلاس شبانه ای يکی دو نف                 . همان حساب اول سال است     ی شده ک ی خيل ر حت

اه                   شود و پنج ل ن ه کلاس تعطي ن ک ان  ش داشته باشد و مدرسه برای اي صت توم

ه ی زد ماهان ر نوشته است م ار بيست سی نف شود، در آم بانه قطع ن م ش  . معل

نمی شود روی آن   . آمار در کشور ما اصالت و دقت خود را از دست داده است          

  .زياد حساب کرد

ت د      ه داش ش کلاس ه ای ش ه مدرس ک ده ک الی در ي ی دادمس در . رس م

ر شاگرد داشتيم اه، صد و چهل و شش نف ده ی  از. مهرم آخرهای زمستان ع

دن  م ش ه ک رد ب روع ک اگردان ش رک . ش ه را ت ر مدرس ی دو نف ر روز يک         ه

د  ی کردن ريم       . م ان بگي ر امتح د نف ا ص ود ي ط از ن ستيم فق ا توان رداد م       . در خ
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ز   می دانيد شاگردان ما کجا سرگرم شده بودن   افی مرک الی ب  د؟ در کارخانه های ق

ه روستا و                    . بخش ه ای می فرستاد ب ا اتوبوس کوچک لکنت صاحب کارخانه ه

ه می فريفت                        زد روزان ال م د ري ه چن بچه ها را شکار می کرد و پدرهاشان را ب

که بچه ها را از مدرسه در بياورد و بفرستد دنبال قالی بافی در زير زمين های      

رد  گاهی پدر از ته دل اين کار را       . نمور و نيمه تاريک    نگش او   . نمی ک صاد ل اقت

در بچه اش            . ين کار وا می داشت    ارا به    ه پ ده می شود ک ی دي   در روستاها خيل

ت        سپارد دس ا ب د ي وگری بده ه ن ان ب ی توم ست س الانه بي ر س     را در براب

رد     . با اين کار پدر سود از دو سو دارد     . کارخانه دارها  د می گي ول نق م  هم پ و ه

ه    . کاسته می شود   » ديمی«يک سر نانخور از خيل نانخوران      ه پيداست ک نگفت

بی کاری و خفگی محيط سوت و کور روستا      . روستايی زاد و ولد خيلی می کند      

رد         غرا جز در آ    م          . وش زن نمی شود تحمل ک ستنی ه وگيری از آب اژ و جل کورت

دارد تا ن ه روس ا در نظر روس. راه ب ن جور کاره ه علاوه اي ر محض ب تايی کف

ت ت   . اس تن اس دا برخاس ت خ ه رقاب ه ب را ک تن   . چ اد داش د زي لاوه فرزن ه ع    ب

ه راه می شود                      ر رو ب ا بهت روستايی  . فايده اش اين است که کار کشت و دام ه

  .بچه های ديمی اش را با يک دست پس می زند و با يک دست می گيرد

تاييان   ت از روس ر وق ان را یه ه فرزندش ه در   ک د از مدرس     آورده بودن

ه  د ک واب داده ان د، ج را درآوردن ه چ يده ام ک ود پرس ی ش ه راه نم ا رو ب  . کاره

  .گفته اند که ما خودمان می دانيم که آدم بی سواد کور است، اما چکار کنيم

ه       يم و ب واد کن تاييان را باس واهيم روس ی خ ر م ه اک ريم ک ی گي ه م نتيج

ا از درس          خست بايد به اقت   نخواستمان ايمان داريم،     صاد لنگ روستا پرداخت ت

. و مدرسه ی روستايی و تلاش های مبارزه با بی سوادی نتيجه ی خوب گرفت    

ه بچه اش را                     د ک اگر کار و بار روستايی رو به راه شود، می آيد التماس می کن
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د         روستايی پس از آن   . با سواد کنند و خودش را در کلاس های شبانه راه دهن

رای هيچ و     ،همه تلاش  د                   ب ه بياي دارد ک شنده اصلاً حال و حوصله ن  خستگی ک

رد اد بگي ا ي ا و الفب ه ه شيند روی تخت بچ ور . بن م مجب تاها معل در بعض روس

درش التماس                    ه پ رود و ب ا ب ر بچه ه است که هر روز به درخانه ی يکی دو نف

د د  -کن اهی زور بگوي ا گ ه   -ي تد ب از دارد و بفرس ل زدن ب ه اش را از بي ه بچ  ک

  .کلاس

******  
ه     ا ن نم ي سأله را روشن ک ستم م ويی توان ده گ ن پراکن ا اي م ب ی دان ون . نم چ

ر           ه نظ ح ب يح واض دازه ای توض ا ان راوان دارد و ت رگ ف اخ و ب وع ش      موض

دا                      م پي ه آخر مگر معلمی ه د ک می رسد و آدم گاهی خودش هم به شک می افت

ا سر شو   ن حرف ه ا اي د، ي ا نباش ن چيزه ه اي ه خودش متوج ی شود ک قش م

ری           وب ديگ ای خ ه ه ه نتيج د و ب ری بکن ودش تفک ه خ د ک اورد و بخواه   بي

  برسد؟

  مصراعمصراع
  ..تا چه قول افتد و چه در نظر آيدتا چه قول افتد و چه در نظر آيد
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  زير ميکروسکوپزير ميکروسکوپ
  

رده ای       ت م ه ی گوش ری قطع ه تعبي دان ب شر کارمن ی  -ق ان طلب  آس

ه اری-کارمندان ای بيم ی ه رگرمی و - ويژگ رای س ا ب ينما، تنه  س

ايند اب -خوش سويد اوراق  کت دنی و ت شق  -و خوان رای ع يقی ب  موس

ی عرضگی               -کردن اری و ب ذهبی از روی محافظه ک اد،   - ميانه روی م  ب

 -دنی ها و دانستنی های مخصوص       ي خواندنی ها، شن   -روای فکر  مانرف

انوادگی داشتن     « عقده ی    -بوی غرب و اشرافيت و عملش       -»پزشک خ

  .د در امورران وارظ چند نظر از نا- چه بايد کرد؟-نتيجه

  

د        ه ان هری گرفت اع ش ی در اجتم ای بزرگ واهی ج واهی نخ ا خ دان م . کارمن

رده است              ايز ک خصوصيت های اخلاقی و طرز زندگی شان آن ها را قشری متم

ريح،       . که با قشرهای ديگر اجتماع جوش نمی خورند        وع تف انوادگی، ن زندگی خ

ی هدفی   «. است افکار و رفتار با زن و بچه ديوار ميان آن ها و ديگران     ر  (ب اگ

د  م دارن ايی ه ا هدف ه ه آن ه ده ک ود ش ين وانم اوتی، )چه چن ی تف     ، سقوط، ب

کل  ه ش دان را ب انواده ی کارمن اعی، خ سائل اجتم ايی و دوری از م ی اعتن  ب

ت     اعی درآورده اس دگی اجتم يط زن ه ی مح رده ای در تن ت م ه ی گوش       قطع

ود  ه ی کب يله ی حلق ه وس ه روز ب ه روز ب ا، از ک ا و دروغ ه امی ه    ناک

شتر      ه روز بي ود و روز ب ی ش دا م دگی ج اداب زن ی و ش ای حقيق شمه ه     سرچ
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ا                          ه آن ه شان ب ه وسيله ی گذشتگان ا ب ه گذشتگان م انی استوار اخلاق ک به مب

د   ی دهن شان م ل ن د تماي ده ان ؤمن ش انوده ی  . م ود و خ شتر خ ه روز بي   روز ب

د   ی فريبن ود را م ی (» .خ ی مدرس امی :تق ه ی    ناک دان، مجل انواده ی کارمن خ

∗)١٠ و ٩صدف، شماره های 

ا اداری   . فرهنگيان هستند  » قطعه ی گوشت مرده   «تکه ی بزرگ اين      م ي . معل

ه     . قصد من شناختن و شناساندن زندگی اين طبقه به طور کلی است             ه ای ک طبق

ردا را                » مترقی ترين بودن  «کباده ی    سل ف ه ن شد و قصد آن دارد ک ار  را می ک ب

سموات و الارض     «آورد که بتواند پا به پای موشک سازان          د   » سبع ال را بپيماي

در اين جا فقط می پردازم به وقت بيکار و خارج از             . و به کره های ديگر برسد     

  .پيش از اين ديدم که سر کار چه رفتاری دارند. مدرسه و اداره

ن    ان اي ازه ت ا اج ردن  «ب ت م زرگ گوش ه ی ب ک» تک ر ميکروس       وپ را زي

ه          درست آن . می گذارم و با هم تماشا می کنيم        د ک سان که ميکروب را می گذارن

آثار حياتی، زهر، شکل و حرکت آن را بشناسند که بتوانند پادزهرش را درست              

ی  . اميدوارم که به کسی برنخورد     . کنند و بيماری ناشی از آن را درمان کنند         حت

عه ی      در س ن ق د اي ه باي وب، ک ای خ م ه ار   معل ه در انک ند ک ته باش در داش ص

دم                       . بيماری نکوشند  د از خواب پري ه بگوي يم ک رو نمی کن ه کسی ف ه ب شتر ک    ني

دتر زد  بم تن ت. و قل ه . آرام. تماشاس سی از  آک ورد و ک ان نخ ب از آب تک

دان       « رم کارمن شود   » خانواده ی ناکام و محت دخواب ن اری     . ب ه پيداست بيم  نگفت

ابين ديپلمه های پشت             .  شود دارد اپيدمی می   اين طبقه    که يک نظر به موج حب

ين   ر دست هم ه از زي ا ک ان ه ا و خياب شگاه ه ه ی «در دان زرگ قطع ه ی ب تک

رد  ت م اع را        » هگوش ای اجتم مبه ه وراخ س ام س ردا تم د و ف ده ان رون آم بي
                                                 

ا و    -∗ ار آن ه دگی و افک ول زن ير تح ران، س دان در اي شر کارمن دايش ق اهی از پي رای آگ  ب
  .ان همين مقاله خوانده شودعقده ها و ناکامی هاش
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ری پُ افی است شدت واگي د داشت، ک ار خواهن ه سر و ک ا هم رد و ب د ک رخواهن

رويم سراغ   . يز خطر عظيم آن را بيماری را نشان دهد و ن      ميکروسکپ و  پس ب

يم ا کن ا . تماش ه حکم کيمي م های خوب ک ا معل ه روی سخن ب ه پيداست ک نگفت

  .دارند، نيست

******  
ق، خلاف          . هر چه آسان تر بهتر    . آسان طلبند  و، عمي هر چه مسئوليت آور، ن

ا              ستنی های آن ه ا و دان ا، شنيدنی ه دنی ه باشد  غريزه و خارج از دايره ی دي

و و خاصيت است  ی ب داختنی است. ب ا دست ک. دور ان تمي الش رف د دنب .  نباي

ت   دف اس انوادگی ه ايش خ د    . آس د، باي اف نده م کف ه ه وق ماهان درقاز حق چن

ن است     . زيست ! زندگی قسطی راه انداخت و آسان و خوشيخت         سری  : اصل اي

ا ب               ه آن ه د است ک ن دي ا اي دی؟ ب ا و  که درد نمی کند چرا دستمالش می بن ه دني

ده     جا د    ه تماع و پدي د و چرا                 . اش می نگرن ه چه می بينن ابيم ک وانيم دري ر بت   اگ

  .می بينند، ويژگی های بيماری را شناخته ايم

******  
ينما ه-س ک روز هفت ين- ي ک روز مع اهی ي ی گ ه را - حت ت زن و بچ        دس

ين        -می گيرند و می روند به سينما       اهی سينمای مع ی گ ثلاً اي   .  حت ا در   آخره  نم

چرا که تازه ساخت . تبريز رسم بر اين است که يک راست به سينما آسيا بروند          

ر از خودشان           ايين ت ه های پ الی از طبق ر و خ ران ت . است و قيمت بليت هاش گ

و            . موضوع انتخاب فيلم به ندرت مطرح است       اهی پس از ت ی ممکن است گ  حت

د           يلم بيفتن دن،   از رقص، آو . رفتن و آغاز فيلم به ياد نام ف از، خوشمزگی، خندان
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ازی « ون ب ی مجن ساساتی   »ليل ا و اح ه، آه و زاری ه روزی يافت کل ام ای ش ه

ی هيچ منطق و ربطی دست            ). ر و چشمی کور   البته با شکمی پُ   (شدن   ناگهان ب

ذاری عشق    (به فداکاری احمقانه و بی ارزشی زدن         ه ديگری    ! مثلاً واگ ) خود ب

ن است  خوششان می آيد از صحنه های دل چسب ... و عاشق و معشوق   : شان اي

ه جنگل خلوتی   بدو تايی سوار قايق شوند يا سورتمه، يا بروند اسکی بازی، يا             

ره تصنيف            و باغ پُ   د و دخت ی خود         ! رگلی و آن جا عشق بکنن سره ب د و پ بخوان

ود ام . ش دگان ن ال نوازن ن ح ه ی اي رم و رو در هم اچی محت د و تماش ئی بنوازن

  .تاريکی هم که هست.. .ناکام دست روی دست خانم و

تم انم معلمی گف ه خ ار من ب ا و  : يک ب ه وسط دري ی ک و فکر نمی کن ر ت آخ

ه                      هسرکو ا حق ب ست؟ ب ه ني د؟ احمقان ره بخوان د و دخت ه بزن ود ک  ارکستر کجا ب

  وقتی من خوشم می آيد و سرگرم می شوم، چه مانعی دارد؟: جانبی گفت

تدلال آن هاست ن اس ه س . اي د ک ی رون ينما م ه س شوند و خوششان ب رگرم ب

ا، احساساتی            نکبه همين دليل ساده است که خِ      . بيايد ی ه ا، عوام فريب بازی ه

ردن      ازی ک يلم س سته ف شم ب ه و چ طحی و احمقان ای س دن ه اپور«ش » راج ک

يلم دل» سنگام« ان را ف واه فرهنگي دان-خ ی کارمن ه طور کل ا ب رد- ي ز ک .  تبري

ن              -د که تبريز ندارد و تهران دار       -تئاتر هم  ر از اي نم سرنوشتی بهت  فکر نمی ک

  .داشته باشد

يلم های دل           ها خواندنی م سطح ف شامل زاد و    . شان  خواه  شان چيزی است ه

د ا،ول يلم ه ان آن ف ای بازيکن ردن ه وهر ک اورقی .  زن و ش ا پ ی دو ت و يک

اعی« شقی اجتم ی. »ع ای هفتگ ه ه ين نام ی رنگ اهی . يعن ا گ م ه انم معل خ

ر   «رنگين نامه های زنانه که همان       : دمطبوعات ويژه می خوانن    ه ت ی  » زنان اول

شايی است. است ده گ اهر و عق ه تظ شتر ب ن بي ه خود را . اي ن است ک رای اي ب
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د و     ی اندازن ن راه م ه بعضشان انجم د ک ا بکنن ان کيابي ه ی زن ه طبق سته ب واب

ردی    يچ م ينه ی ه ه س د و دست رد ب ی دهن و درس اخلاق م   بعضشان از رادي

د   ی زنن ماره ی    ه(نم شاد، ش ه ی بام ه نام ه ی   ١٦٢٤فت ل از مجموع ه نق ، ب

و خود را نماينده ی مختار سکينه سلطان، زيور باجی، فضه بيگم           ) فکر روشن

و ديگر زنان و پيرزنان ايران جا می زنند و گاه و بی گاه درباره ی رموز جلب             

ون آرايش و             رين خاطره ی عشقی، فن ه های        ... مرد، بهت ين رنگين نام  در هم

  .زنانه به تسويد اوراق می پردازند

د داستان     .  هم اگر گاهی بخوانند بايد داستان باشد   کتاب م داستانی همانن آن ه

ط و منطق  ی ب. عشقی اجتماعی: خواه فيلم های دل  اورقی های     . رب م رديف پ ه

ا  ه ه ين نام د   . رنگ شان بياي شوند و خوش رگرم ب ه س ن ک رای اي ای  . ب اب ه کت

  .گاهی به خانه هاشان راه می يابداک پزی هم رآشپزی و خو

قيی  ت موس دن اس رگرم ش رای س د ب شق. صددرص رای ع ادب ردن و ي       ک

ادن   شقی افت ای ع اطره ه ود   . خ ی ش ان نم ستر سرش ستر مرک ه  . ارک ين ک هم

ر                 صداهايی از چند ساز    داز و ق کوک و ناکوک بيايد و زنی يا مردی با سوز و گ

می تواند آن ها را     . خواه است   دل های عاشقانه بگويد، موسيقی    و غمزه حرف  

د  ه خوششان بياي د ک رگرم کن و دل. س يقی رادي رين   موس الی ت رين و ع واه ت خ

ت يقی آن هاس رين آن در. موس وب ت ای  و خ ه ه عر«برنام يقی و ش » موس

دان     «مانتيک  رتخديری و    ل های جاوي در پس صدها سال      . »برگ سبز   «و  » گ

الاتر      . قی وشعر فاصله از جريان های رئاليستی امروز موسي       حتی گاهی آن هم ب

ر از          . از سطح پسند و خوش آيندشان است       رادر؟ غي شدت بيماری را می بينی ب

ه چشم و گوش بازهاشان و       . آن موسيقی ديگری نمی شناسد     ه نگذارم ک ناگفت

  .بالانشين هاشان نوعی موسيقی رقص و چاچا ماچا هم سرشان می شود
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و ی کن  رادي شان م م سرگرم ری ه ور ديگ ز   . د ط ر چي ارغ از ه د ف ی توانن م

د  وش کنن ور آن گ ور واج ای ج سابقه ه ه م شينند و ب ای آن بن ا پ اعت ه          س

ش اعی ب شقی اجتم ای ع تان ه دنو داس شی کنن ت ک ای . وند و وق ول آق ه ق       ب

ی مدرسی ای پ «: تق ه ه ان را برنام ای آن رگرمی ه و و وس اختگی رادي چ و س

ول  ای ماضی و   قآژيگولو،  های   صحبت دگی        فوف ه کاريکاتوری از واقعيت زن  ک

  )مقاله ی ياد شده(» .آنان است، تشکيل می دهد

ه راستی         .  صورت خاصی دارد   مذهبشان ذهبی هستند ک ا م ذهبی ه ل م ه مث ن

از، خمس  (ند تمام دستورهای آن باشند   بپا ه  ..) .دستورهايی درباره ی زن، نم ن

ه دست از آن بک   اره آگاهان ه يک ب د ک ت آن دارن ته  جرئ ادی داش د م شند و دي

شان   . يک نوع ميانه روی از روی محافظه کاری و بی عرضگی        . باشند ه خيال ب

  .سازش داده اند را که دين و دنيای نو

اه رق گ اهی ع ه و     گ ه کوچ اقچور ب ادر و چ ی چ شان ب د، زن ی کنن وری م خ

د      ی خوانن م نم از ه د و نم ن است بکن م ممک ی ه ار معلم د و ک ی آي ان م       . خياب

ه ذهب است از طرف ديگر ب رخلاف م ر چه ب دارد اگ ی ن ا عيب ن ه  نظرشان اي

ود،     ی ش وش نم ورا فرام ذری روز عاش له زرد ن ربت و ش د، ش ر ظهورن منتظ

 دسته ی زنجيرزن ،)سالی يک روز  (روز بيست و يکم رمضان روزه می گيرند         

ذری در                    و سينه  زن به خانه دعوت می کنند، عصر تاسوعا چهل و يک شمع ن

  .... يک مسجد روشن می کنند وچهل و

اهر  د از مظ ه بتوانن وند ک ی ش سابی نم ت و ح ذهبی درس و«م دگی ن     » زن

شوند  ده ن ده نامي ب مان وند و عق د ش ره من م . به سابی ه ت و ح ادی درس        م

د             وآوری گريزانن د و از ن د   . نمی توانند بشوند که عقلشان قد نمی ده می خواهن

روه بک ه دو گ سته ب ود را واب د،  خ ر زد و يکی نادرست از آب در آم ه اگ د ک نن
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جهت وزش باد است که     . رأی مستقل ندارند  . بتوانند به دامان ديگری پناه ببرند     

  .بر فکر و رأی آن ها فرمان می راند

ر      در تربيت بچه ها    ه های اشرافی ت شان، هر کس گرايشی دارد به سوی طبق

ز          . و بالاتر از خود     ای   «بچه پيش از هر چي ای پ ا       » ب ی ه وزد خيل تن می آم گف

د  ی آموزن سی م ادری انگلي ان م يش از زب ان را پ ه ش ه بچ ستند ک ز . ه   در تبري

ی از        ود را زور زورک سته ی خ سته ب ی شک ه فارس اش دو کلم وری ه ن ج  اي

ان ک ا و رم اب ه ان       ت وی ده د، ت ه ان اد گرفت ا ي ه ه ين نام ازاری و رنگ ای ب      ه

د        م می تپانن ه پيش     . بچه هاشان ه د          البت اد بگيرن ان مادرشان را ي ه زب  .از آن ک

ا «بنامند، به جای    » بابا«چند سالی است که بچه ها مجبورند پدرشان را           ا  » آت ي

ان              . »دده« ورژوازی از مي ا،   چرا که بوی غرب و اشرافيت خرده ب دنی ه خوان

ادر خورده و لفظ های               شنيدنی ها و دانستنی های مخصوص      در و م  به مشام پ

أنوس  ا«م ا » آت ده  » دده«ي ل ش ای ام ده و آدم ه ب مان ای عق تايی ه ال روس م

  .است

انوادگی  ک خ رافی دارد    پزش رب و اش وی غ از ب م ب ا از آن   .  ه ی ج ا و ب       ج

د دم  ی زنن ا  در  . م ب دارد ي ا مط رکوچه ی آن ه ه س ت ک کی اس و آن پزش

ه    شه يک پاشان در      . همسايگی شان خان ه      همي ر سر       آ :مطب اوست ک ای دکت ق

  کند، آسپرين تجويز می فرماييد يا ساريدن؟بچه درد می 

ايی از سرگرمی های خوب است              ايزه ی       . بليت بخت آزم ده ی ج م برن ر ه اگ

ار                      شان صرف ک م دو تومن ه، دست ک انواده ی خوشبخت هفت ممتاز نشوند و خ

  . همين.ده اندرخيری شده و يک هفته تمام با اميد و آرزو سرک

******  
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ه و آغوش زن و            جهان بينی شان محدود است     : نتيجه واری خان ار دي ه چه  ب

ه  ند(بچ ته باش ر داش ه  ) اگ ه خان ه ب ه راه اداره و مدرس شان منحصر ب . و راه

يله ی     « ه وس ا ب تگان م ه گذش لاق ک توار اخ انی اس ه مب شتر ب ه روز بي روز ب

ت د  ه گذش ی دهن شان م ل ن د تماي ده ان ؤمن ش ا م ه آن ه شان ب ه روز . گان روز ب

  .» را می فريبندبيشتر خود و خانواده ی خود

نن استاسرگرمی هاش رای وقت کشی و تف ت و . ن ب ه بطال اری ب وقت بيک

اتش می شود            . تفنن می گذرد   و نتيجه ی    . نيروها صرف ارضای شکم و متعلق

ا ن ه ه ی اي د : هم ی آين ار م ار ب ه ک ايی سطحی و محافظ ل . آدم ه ه شان مث کل

د            . اعلای کاهدان می شود    ذل دل می بندن ز مبت اب،      (به هر چي يلم موسيقی، کت ف

ه ی          ...) آدم، روزنامه و مجله و     ر قطع سطح ذوقشان آن قدر پايين می آيد که اگ

ذال يک سانتی                     موسيقی، فيلم يا کتابی حرفی و انديشه ای داشته باشد و از ابت

د    . متر فاصله گرفته، درکش نمی کنند و خسته کننده می يابندش         تفکر نمی کنن

  . و نمی تواند

******  
  کرد؟کرد؟چه بايد چه بايد 

  پادزهر چيست؟پادزهر چيست؟

******  
ردم            ه جايی نب ه          . من هر چه فکر کردم راه ب ی شدت يافت چون کنجکاويم خيل

امور مصاحبه کردم و نظرشان را   ارد دروبود، رفتم با چند آدم صلاحيت دار و        

  :خواستم، همان ها را اين جا می آورم
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ر                  : نظر يک پالاندوز   دام يکی ف ه هر ک ريم و ب و يک جوالدوز به دست می گي

  .می کنيم تا به خود بجنبند

ی   ی ميهن ور تربيت ر يک متخصص ام مينار ترب: نظ ومی راه ييک س ی عم    ت

  .می اندازيم و من می آيم از قرار ساعتی پنجاه تومان نصيحتشان می کنم

اره                  : نظر يک يخ فروش     شان پ ه چرت زيم ک خ روشان می ري يک سطل آب ي

  .شود

واد مخدر         نظر زن و              :يک کارمند اداره ی منع م ا يکی ب زن بچه، بي  جوش ن

  .ها به تو نيومده اين حرف! کيفور شو

م              : يادآوری ر ديگر ه د نف ا چن ن ه ر از اي ه يک کبريت فروش و     -غي   از جمل

شان خودداری          -يک آهنگر  ودن از آوردن  نظر داده بودند که بنا به غيرمنطقی ب

  .شد

ه هزل و شوخی سرآمد         اب ب ه کت ی ببخشيد ک ين شد شما را   . خيل ا    چن در ت ک

  .سيز ساغ من سلامت. نماند
  

  پايان
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